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  عدالت پروری کار ددان نيست

  سرشت آدمی در زاھدان نيست

  ز کرکس چون توقع آدميت

  گ چاره گر بر مفسدان نيستبجز مر

  

  بھاران را بھاری کن دل انگيز

  شياوش باش و زين بر پشت شبديز

  زدای از چھره ی کاشانه آنچه

  پلشتی باشد و دنيا غم انگيز

  

  فردوس و جحيم اند فريب قصه ی حور

  ز اوھام يکی پرده که چشمان تو کور

  پاداش و عقوبتست در اين خانه ی خاک

  خت بستر گورپايان تو خوابيت و س

  

  چون در گذری طعمه ی موشی و سمور

  در صورت فضله ھا رھی تو از ظلمت گور

  ديوان عدالتی و از فضله جواب

  منطق تو نھاده ای کجا عقل و شعور؟

  

  به جھانست بجز رنج و مSلخر تا 

  نيست قسمت بخردان نه آينده نه حال

  گرمست ز خران دکان ھر شيخ و فقيه

  ل و مقالھم مجلس وعظ و ھم قي

  

  ز عقل Xفيدن و اندر عمل ھيچ

  نداشتن برتری بر استری گيج

  سبب گرديده تا مSی نادان

  به مکر و حيلتت ھر دم دھد پيچ
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  نفس باد بھاری بود آغشته به خون

  حاکم باغ تبردار و ھر آن سرو نگون

  گل سوری به چمن نامده از گلشن رفت

  عندليب ناله کنان روی به صحرای جنون

  

  نيم راه پيوند در گريزيمندا

  نه با دشمن که با خود در ستيزيم

  ببرُيم دست مھر در پای جSد

  سرود و خوانان و شادان جان بريزيم

  

  شکست است مايه ی پيروزی و ما

  چو جان اين پند و حکمت را به دل جا

  ھزاران سال تحمل ھر شکستی

  که پر مايه کنيم ھنگامه بر پا

  

  بود به تاريخ قسمت ماھا شکست

  خرابه خانه مان از پای بست بود

  نفاق و تفرقه بر ما خدايی

  از اين ضعف بزرگ خصم چيره دست بود

  

  از آن روزی که ببريدند ز دارا

  سر و با قوم مقدونی مدارا

  خيانت پيشه بنمودند گروھی

  که خون در کام شان بودی گوارا

  

  بياموز طالب ار ھستی بقا را

  ابنه اوھام و ترک ميگو دعا ر

  ربايند تا ز تو غارتگران گنج

  تراشيدند به صد افسون خدا را
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  تو از تازی و فرھنگ بيابان

  چه سودی کز نکويی روی گردان

  درين سی ساله جز کشتار و غارت

  چه بوده ز آسمان دستور و فرمان

  

  چه باشی قطره ای وندر کناره

  بخشکانده نسيم ات با اشاره

  بشو با قطره ھا دريا و در دل

  ده جا کھکشان ھا با ستارهب

  

  دلت دريا کن و رخصت نھنگان

  در آن مأوا و در ساحل پلنگان

  پس آنگه بين قشنگ دنيای عاری

  ز ھر ديو به خون آلوده چنگان

  

  بزرگی را بپرسيدند ياران

  که سرخوش بگذرانی روزگاران؟

  بگفتا عھد اين پرسش گذشته

  خوشيم ليکن ز بگذشت بھاران

  

  در بدن نيست ز دوری تو ام جان

  ز پا افتاده سر سلطان تن نيست

  جدايی خوار و بی پا ضيغم نر

  کسی را قدرت درک سخن نيست

  

  زمستان ماندگار و ما ز ھم دور

  دھن بگشوده پيش ديدگان گور

  بغل بگشوده عمر که با جان

  ز سرمايت مصون بر پا کنيم سور
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  خويش من آنست که ز عشق مايه ای

  سايه ای دارد و عشق بر سر او

  شيخ و فقيه و خونخواره کو

  در دل او نيست ز عشق آيه ای

  

  بداد معشوقه پيغامی به عاشق

  که ما را صيغه مادر کم زند نق

  بگفتا بر نتابم اين چنين ننگ

  ھمان به مادر و مS کنند دق

  

  نشين خاموش و ساکت کن نظاره

  که شيخ چون ھموطن درّد و پاره

  چه افتادی ز پا ياور نديدی

  به مردم لعن و نفرين با نقاره

  

  رھا کن خصلت و خوی ددان را

  منه در چنگ ديوان ھمگنان را

  خدايی ھم اگر باشد يقين دان

  نبخشد باغ فردوسش خران را

  

  مشنگ است رّب تان گر حور و غلمان

  دھد کز شيخکان طاعت و فرمان

  مطيع و پيرو شيخ را لياقت

  جماع با اشتر و شيخ راه درمان

  

  د وصال حور و غلمانبه امي

  به زير بار ظلم چون خر بکن جان

  پس از سی و سال و اندی باز باور

  که شيخت می دھد فردوس ارزان
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  بھشتی گر که باشد سھل و راحت

  ربايند از کفت شيخان و غارت

  تويی و آب حوض باغ فردوس

  که بعد از ھر جماع شيخان طھارت

  

  سرود پھلوی می خوان و بر خيز

  ير و با دشمن در آويزسSح برگ

  چنان چون مردگان خاموش تا کی

  ز مرگ زود رس يک دم بپرھيز

  

  تو که مھر علی در سينه داری

  چرا از ما و از من کينه داری

  کشی در بند و در خون مردمی را

  کز آنان کينه ی ديرينه داری

  

  کنار کرخه و کارون تو بی آب

  به گيSن نان شب بينی تو در خواب

  ن روی کوثر بخشکدبه جنت چو

  جواب اعتراضت شيخ و ارباب

  

  ز سھم نفت و آب و برق مفتی

  چنان سرمست که دنيا ترک گفتی

  نيايش کن فقيھان را که فردوس

  مھيا می کنند بھرت چه خفتی

  

  ھر آن زنباره و جSد و جانی

  عزيز است پيش آن کز ناتوانی

  نه بتواند دفاع از مُلک و ناموس

  ر فشانیرجز خواند و دايم دُ 
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  ترا من زندگی دادم زمانی

  که ھر سو کرکسی بودی و خوانی

  چه آمد بر سرت فرزند ايران

  که دفع شيخکان را ناتوانی

  

  بگير يارانه و دم زن ز پيکار

  ھمه را احمق و خود راست کردار

  ولی غافل مشو انديشه می کن

  از آن روزی که خلق آگاه و بيدار

  

Sشه ای افتاده، مX وطن چون  

  به جانش حمله ور چون ديس حلوا

  تو نيز از دور دم می زن ز شيری

  چه عيب شيران نر تسليم روباه

  

  بخور از حق محرومان چو کفتار

  به خارج ھم مشو دامن ز ادبار

  به خون پاک ھر فرزند ميھن

  که آويزت کنند از چوبه ی دار

  

  ھر آن جُرمی که شيخان را سزاوا

  رفروشان بايدی با به دوش خود

  درخت ارتجاع کشتار و غارت

  از اين دونان شده سرسبز و پا دار

  

  که گفته رحم و شفقت با کسانی

  که با خونخواره ديو ھمداستانی

  بخور اندوه فرزندان ميھن

  ز ھر خصم داد را بايد ستانی
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  تو محبوب منی عشق آفرينی

  ز ھر معبود و خالق برترينی

  تمنا دارم از تو بوسه آنگاه

  خاکم و ھر سرزمينیکه آزاد 

  

  در اين قصر روبھک آرام و زاييد

  که يزدانش ھزاران چون گاييد

  تو که ھستی؟ کم از يک فضله موش

  که ردی چون مگس از تو نپاييد

  

  تمام افتخارت اين که لنگ باز

  ھمه مردان گيتی را به پيشواز

  تمام آرزويت وقت مردن

  سوار کير و زين منظومه پرواز

  

  می تاز ھمچو نوروزبر لشکر زمستان 

  نوخاسته ضيمران را ياری رسان و پيروز

  جوشنده چشمه ای باش در کوه و دشت روانه

  گندی اگر توقف امروز جای ديروز

  

  خران را در زمانه خر سواران

  به کار گل و دور از مرغزاران

  خری بگذار و راست قامت ز دوشت

  نگون سار و لگد مال چاروداران

  

  خُرافات رھا تا خود نسازی از

  نه بتوانی رھانی خود ز آفات

  تو انسان تا به کی نادان که شيخی

  بگوشت قصه از حيض و نجاسات
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  عSج فقر و فحشاء تن فروشی

  نمی باشد سکوت و پرده پوشی

  امام دزد را بايد به تيغ راست

  به دفعش با دل و با جان بکوشی

  

  ستمکش چون تو می باشی ستمگر

  و منبرستم بر تو روا از تخت 

  بسوزان منبر و تخت واژگون کن

  عدالت را به پا انسان برابر

  

  دو ميليارد مجتبی زو بيش مشايی

  فقيھان سير و يک ملت گدايی

  ھزاران لعنت و نفرين بر آنان

  که خوانند دولت دزدان خدايی

  

  تو زحمت می کشی و حاصل رنج

  ربايد بھره کش وز کار تو گنج

  خدا و شيخ و قانون حامی او

  دالت بين و با ميزان خود سنجع

  

  نماند رد و نشان ز عدل مظفر

  خدای شيخ و شيخ کشور مسخر

  سپاه عدل الله دست يغما

  گشود و خمس غارت ھا به رھبر

  

  پس از سی سال و اندی ظلم و بيداد

  نشين يک گوشه و تنھا ز خود ياد

  نگر در خود ببين آخر سبب چيست

  تحمل تا بدين حد جور و افساد
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  ارک باد امروزت و ھر روزمب

  جوان بخت باشی و شادان و پيروز

  ز تو زيبا گل گلزار ھستی

  جھان زيباتر و باغی دل افروز

  

  گناه از خود ببين نز چرخ گردون

  ستم خود بر خود و پيمانه پر خون

  گزيده دوزخ و جھل و خُرافات

  به دوشت باری از نيرنگ و افسون

  

  طبيب و دارو و درمان تويی تو

  يح و صاحب فرمان تويی تومس

  به نام تو جنايت و قتل و غارت

  حريف دفع بيشرمان تويی تو

  

  به رأی و ھمت تو مردمان شاد

  وطن آزاد و ھر ويرانه آباد

  سکوت و سازش تو گشته باعث

  که دزدان مير و رھبر شيخ شياد

  

  خروش مردمی اعSن جنگ کن

  ميان بر بند و بر خصم عرصه تنگ کن

  خداجويان کجايندپس آنگه بين 

  بشوی دامن ز جھل و دفع ننگ کن

  

  چه افرازی درفش دادخواھی

  نجات ميھن از نوع تباھی

  خدای شيخکان و دين فروشان

  چو يک عفريته بينی در تباھی
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  تو می بينی کيان ساXر دينند

  ز رنجت گنج ھا نی خوشه چينند

  ولی با اين ھمه کرنش و طاعت

  اند کنی آنان که مفسد بر زمين

  

Sبه گورستان سکونت داشت م  

  به گوش مُرده و جغد قل ھو الله

  نکردند تابعيت مرده و جغد

  کرم فرموده گشتند رھبر ما

  

  خر نر با خر نر گشته آيين

  در اين ملک کھن با نرخ پايين

  وزيران و وکيSن سر بزيرند

  به پيش سيدعلی و قوم ظالين

  

  به ره ابلھی ريگ در کفش داشت

  در مشت آخوند گذاشت دو سه سکه

  که بنما دعايی و از رّب خويش

  بخواه تا رھاند من از درد و ريش

  بخنديد آخوند و گفتا ز پای

  بکن کفش خود تا نمايم دعا

  گرفت کفش و وارو تکانش و گفت

  نباشد چو تو خر کجا نان مفت

  

  تا ز ھم دوريم و بگريزيم ز ھم

  شيخمان جان گيرد و دزد درَم

  کب دشمن نگونچون شويم ما کو

  چرخ گردون را بساط جور و بيدادش به ھم
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  تو خود اختر خويش بنموده خوار

  ز خود نا اميد و نه خود را شمار

  به دوش يوغ تسليم ره بندگی

  فراموش فرھنگ و ايل و تبار

  

  حقوقدانان اين ملکند به زندان

  گلوی توده ھا در چنگ دزدان

  وXيت دار ملک دزدی تبھکار

  سجود در پيش شيطانخداگويان 

  

  ز راھت برده نادانی نه شيطان

  جھان خود بھر خود بنموده زندان

  به جای عمر تلف کردن به مسجد

  حديثی از نياکانت تو بر خوان

  

  بھشت گر بردگان را داده بودند

  تمام دين فروشان برده بودند

  برای سود خود اين قوم ناپاک

  ھزاران دام حيلت ھا گشودند

  

  ارد شو و وحدتبه تشکيSت و

  نما ايجاد و يک صف نسل زحمت

  خروشان نظم کھنه زير و رو کن

  بنوشان بھره کش را جام رحمت

  

  محيط ارتجاعی غير جSد

  کنارش دين فروش و گند و افساد

  نياورده به بار در طول تاريخ

  بياموز و مده اين خانه بر باد
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  ياوه و طامات از عالم عشق بی خبران

  شنوند نام کرامات چون صوت ھزاران

  جان بر کف و زن غوطه به دريای محبت

  تا عشق ترا گوھر جان پاک ز آفات

  

  به تاريخ می نويسند بعدی چندی

  که دين داران بر ملک چه گندی

  ھمه مسئول اين وضعيم نکن فکر

  ترا آسوده بر ريشی بخندی

  

  به صوت بلبلی امروز جوابم

  بخوانی خائن و طاغی خطابم

  غالب بوده بر حق به تاريخ قوم

  ببينم عاجزت روز حسابم

  

  کSغ پير نيز بر تخت قدرت

  عقاب پنداردی خود را به شوکت

  چه بيشه شد تھی از شير، روباه

  دم از شيری و خود روبه به ندرت

  

  دو گوش بر بسته ای و ديده بر ھم

  بريزی خون و می دزدی دمادم

  به روز خشم مردم بينمت زار

  ی کمگگرگ باديه از ھر سنه 

  

  چه بانگ دادخواھان خاست از کوی

  خروش مردمی طغيان ز ھر سوی

  اگر داری شرف از عدل و دادت

  به لکنت ھم شده با خلق سخن گوی

  



< < MQ 

  

  

  بھار ما ميان راه مانده

  شتربان با شتر باغم چرنده

  ھزاران گل به بند و زير خاکند

  به گلشن عندليب ھرگز نخوانده

  

  ياد آرد ز باب ملتی خود برده از ياد چون به

  بوی داغ بر خر نھادن می نداند از کباب

  دشمنانش می ربايند جان و مال و ھست و نيست

  خود بتر از خصم جانی خانه ی خود را خراب

  

  ز يزدان و ز الله و ز شيطان

  نياموختی بجز دشنام و بھتان

  به پاداشش چو خر در زير باری

  ستم بينی و جور دائم ز پستان

  

  تيم نکن در پيش ماھا عر و عورما به خر بگف

  تيز و جفتک کمتراز خود در گذر از شر و شور

  طاعت از آقا کنيم صد ره نکوتر از اXغ

  جان و مال از ما نگيرد خود ببخشيمش به زور

  

  گرسنه دم به دم می گويد از نان

  برھنه قصه از پاپوش و تنبان

  بدون سعی و کوشش چون تو عاشق

  گ دزدانکه معشوق ھشته ای در چن

  

  بھارانست زمين بيدار و ما خواب

  به رؤيا باغ پر گل جوی پر آب

  بيابانيست گلشن غير جغد نيست

  که ما را منتظر مرگست بی تاب
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  گيرم پدران تو بدُند شير

  شمشير زن و خدای تدبير

  امروز تويی و ملک ويران

  خود موش و و به چنگ شيخ اکبير

  

  و باغچون درخت خشک تا کی در چمنزاران 

  شمع ره می باش و ياران را به ظلمت شب چراغ

  ساحل آرامش ات بگذار و ساز جنگ کن

  ورنه ھر روباه گر نيز گيرد از شيران سراغ

  

  منم فرزند زرتشت ليک اکنون

  نھد آل علی در سفره ام نون

  به نرخ روز نان خوردن زرنگيست

  نکرد درک اين شيدا و مجنون

  

  خجالت می نکش تاريخ اين خاک

  فراوان خاطره زين فکر ناپاک

  دم از ميھن پرستی بيش خائن

  خروش مردمی شان تا به افSک

  

  دم از زندان و زندانی تو گويی

  شب و روزست به فکر چاره جويی

  توان و قدرت خود برده از ياد

  به دشمن فرصت درنده خويی

  

  خروشان شو و جوشان شو چو دريا

  به نوروز عيذ خون بنما تو بر پا

  ن اھرمن را ريشه و بنُبسوزا

  غريو و بانگ شادی تا ثريا

  



< < MS 

  تو ای فرزند ايران از چه ويران

  پسندی ميھن و خلق چون اسيران

  چنان چون شعله سرکش به پا خيز

  به تاريخ زنده کن ياد دليران

  

  با عشق شدند پير و ھنوز پا به راھند

  تسخر زن ھر زاھد و ميران سپاھند

  بھکاربی وحشت و ترسند ز ھر شيخ ت

  در محضرشان شيخ و فقيه ھر دو گدايند

  

  عاشقان در راه معشوق بگذرند راحت ز جان

  در کجا عاشق اجازت تا ببويندش دھان

  وحشت از مُردن ندارد ننگ می داند که عشق

  از جھان پنھان بدارد يا که در پستو نھان

  

  بی خبر از عشق باشد آن سفيه کز ترس جان

  ستويی نھانعشق را مخفی ز غير و کنج پ

  ز عاشقان پروانه آموخت سوختن در راه عشق

  عاشقان با معجز عشق چون ارم کردند جھان

  

  اين ھمه عاشق و معشوق خاکساران در جھان

  اين ھمه عالمِ و خلق را راھبر باشند خسان

  در نيستان آتش خشم سفيھان شعله ور

  صد ھزاران شير صولت تک به تک اندر فغان

  

  بينديش نمی رويی دگر باره

  فروغی باش و روشن کلبه ی خويش

  به گيتی جاودان ماندند آنان

  که راه مردمی بگرفته در پيش

***  

  

  



< < MT 

  

  مام منی عزيز من، گريه ی من و شاديم

  شادی روزگار من، افسر پادشاھيم

  شاد بمان و جاودان، مادر پير خسته جان

  دور سياه بگذرد، فقر من و گداييم

  را کند پريشچرخ به زير آورم، چونکه ت

  نام کجا دھم به ننگ، در ره تو فداييم

  خصم چو ديگران رود، حکم ازل بود چنين

  باز تو و جھان نو، اين من و کدخداييم

**  

  زار و پريش و خسته ای، قامت سرو شکسته ای

  شاھد مرگ پور و دخت، حجله ی سوگ بسته ای

  دشمن دون برد ز تو، تاج و نگين و گوشوار

  ان، مرغک پر شکسته ایگوھر و گنج شايگ

  دجله ی خون بود روان، روز و شب از دو ديده ات

  کنج قفس غمين و زار، روزن صبح به بسته ای

  زار زنی و ضجه ات، گوش فلک نموده کر

  زخمی ديو تفرقه، دل ز اميد گسسته ای

**  

  مام منی عزيز من، گريه ی من و شاديم

  شادی روزگار من، افسر پادشاھيم

  ودان، مادر پير خسته جانشاد بمان و جا

  دور سياه بگذرد، فقر من و گداييم

  چرخ به زير آورم، چونکه ترا کند پريش

  نام کجا دھم به ننگ، در ره تو فداييم

  خصم چو ديگران رود، حکم ازل بود چنين

  باز تو و جھان نو، اين من و کدخداييم

**  

  در دل ما نمرده است، عشق تو ای فرشته خو

  تSش، چاره گری و جستجوروز و شبيم در 

  تا که به بند ديو جھل، چھره ی زشت او عيان

  بلکه به ھوش آوريم، آنکه به جھل گرفته خو



< < MU 

  باد ھوا و بی اثر، فتنه ی دشمنان تو

  پوچی ھر فسانه اش، وعده ی حور و طرف جو

  صبح اميد در ره است، فصل گل و بھار تو

  باور من بود يقين، دور ز شک و گفتگو

**  

  منی عزيز من، گريه ی من و شاديممام 

  شادی روزگار من، افسر پادشاھيم

  شاد بمان و جاودان، مادر پير خسته جان

  دور سياه بگذرد، فقر من و گداييم

  چرخ به زير آورم، چونکه ترا کند پريش

  نام کجا دھم به ننگ، در ره تو فداييم

  خصم چو ديگران رود، حکم ازل بود چنين

  اين من و کدخداييمباز تو و جھان نو، 

**  

  پور تراست و دختران، ھمچو من ات که بنده ام

  خصم زبون و ترس مرگ، در دل او فکنده ام

  جان ز شراب شوق تو، مست و نمود خسته خصم

  تا گذرم ز عشق تو، از سر ضعف شکنجه ام

  بر تن و جان بمانده داغ، در ره عشق چون تو مام

  ه امدشمن نا توان شکست، ليک نشکست و بند

  دھشت مرگ بود و وی، با ھمه قدرتش زبون

  عاجز و ناتوان ز جھل، من به مصاف برنده ام

**  

  مام منی عزيز من، گريه ی من و شاديم

  شادی روزگار من، افسر پادشاھيم

  شاد بمان و جاودان، مادر پير خسته جان

  دور سياه بگذرد، فقر من و گداييم

  چرخ به زير آورم، چونکه ترا کند پريش

  نام کجا دھم به ننگ، در ره تو فداييم

  خصم چو ديگران رود، حکم ازل بود چنين

  باز تو و جھان نو، اين من و کدخداييم

**  



< < NL 

  تا به تن است جان و خون، در رگ ما بود روان

  پای فتاده سرنگون، گلشن دشمنان خزان

  رشک برين سرای تو، خلق رھا ز ھر ستم

  پرورانشعله به جان ھر سفيه، سفله و سفله 

  خانه ی امن دامنت، بھر ھر آن ھنروری

  توده نجات و نام تو، پاک ز کين ابلھان

  کارگرت و برزگر، چون برھند ز ظلم و جور

  خدمت تو که از بھی، خيره شود به تو جھان

**  

  مام منی عزيز من، گريه ی من و شاديم

  شادی روزگار من، افسر پادشاھيم

  جان شاد بمان و جاودان، مادر پير خسته

  دور سياه بگذرد، فقر من و گداييم

  چرخ به زير آورم، چونکه ترا کند پريش

  نام کجا دھم به ننگ، در ره تو فداييم

  خصم چو ديگران رود، حکم ازل بود چنين

  باز تو و جھان نو، اين من و کدخداييم

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NM 

  

  

  حکومت می کند کونی جماعت

  بر اين کشور و ديوثان حمايت

  مر ھر قرمساقی که ديدمبه ع

  کثافتکاری و نامش عبادت

  

  زاھدی در گوشه ی ميخانه ديدم مست دوش

  خرقه می آلوده عمامه فتاده رفته ھوش

  گفتمش ميخانه و زاھد و مست دادم جواب

  خالق از رفتار ماھا شد مريد می فروش

  

  زاھدی بگرفت رو از تن فروشی نو جوان

  د نھانگفتش آن زن روسياھان چھره می دارن

  گفت از مادر بزاديم رو سياه ای خواھرم

 چون سياست پيشه کرديم گوھر ما شد عيان

 

  تن فروشی، اعتياد و فقر اندر مُلک ما

  اين چنين تبليغ که باشد لطف و احسان خدا

  اين بھانه بھر آنست تا مبادا مؤمنی

  تھمت دزدی به رھبر يا که پورش مجتبا

  

  بندگیما خريتّ پيشه کرده نام بر آن 

  غرقه در باطSق گند و تن بداده بردگی

  رھزنی و قتل و غارت را نھاده چشم به ھم

  نام انسان بر خود و ذلتّ بناميم زندگی 

  

  مرغ دل من جز به سر بام تو نيست

  در حنجره ام ناله ای جز نام تو نيست

  در مانده ز درد دل من سقراط است

  درمان دلم به غير پيغام تو نيست

  



< < NN 

  

  

  نيا نبينم چونکه انديشم به توزشتی د

  شام بی فردا نبينم چونکه انديشم به تو

  غير عشق و زندگی و شاد فردای اميد

  توده را فردا نبينم چونکه انديشم به تو

  

  عشق با خرد چون يار شد، صد بيستون ھموار شد

  تخت تبھکاران نگون، طرد از ميان اغيار شد

  بشردر دامن جھل جامعه، چون غرقه گرديدی، 

  از اوج عزت سرنگون، از خود بريد و خوار شد

  

  گويند گل بی خار به جھان نيست، ولی من

  چون تو به زمانه گل بی خار بديدم

  در معبد دل تو و سجده از آن روی

  .دانا ز تو و جھل خود از مفتی و دادار بديدم

  

  با عشق توان در دل سنگ شيشه نھان ساخت

  ساختدر خم کمند چرخ و زبونيش عيان 

  با بی خردی تا ھوس ات نام نھی عشق

  در بندی و مجبور که با امر فSن ساخت

  

  با سنگ تراش بگوييد خواھم من اين به زاری

  از زادنم و از مرگ سنگ را بدارد عاری

  آيندگان نخواھم، دانند که اين ھمه ننگ

 از من برای آنان مانده است يادگاری

  

  خاک جسم ما را دورتر از ديگران مدفون و

  تا مبادا مور و ماری نشئه يا گردند ھSک

  کود باقی مانده از ما را ز گل داريد دريغ

  چون کدو بار آورد رُز تلخ حنظل دخت تاک

  



< < NO 

  

  

  نشئه ی افيون دين نيست ھمچو ماھا زاھدی

  مثل ما افراط در جھل می نکرده عابدی

  ھمچو ما ھيچ کس نکرد ويرانه زاد و بوم چون

  ھمچو شيخان قائدی ھيچ حيوان برنتابد

  

  سگ اگر چند روزه ای شيخ را بگردد پاسبان

  خُبث او را باز بيند زو بگرداند عنان

  قرن ھا ما آزموديم حيله و نيرنگ شيخ

  از سفاھت دام وی را می نبينيم ھمچنان

  

  ظاھرا دانای رازيم نيک و بد دانيم و زشت

  دير از مسجد شناسيم مسجد از دير و کنشت

  سنديم عشق و زيبايی به خونليک زشتی را پ

 باد را ما باغبانيم روی دريا خانه خشت

 

  گفتم که ما بی عرضگان، چون جان به در از ھر خزان

  در عرصه ای کز ھر ضعيف، بی گفتگو بگرفته جان

  گفتا که ما را گوھريست، از رنج و از کوشش به دور

  بخشيده اين قدرت که خود، ھمرنگ و ھمره با زمان

  

  يخ دزدد و ما، اندر کنارش می چريمگفتا که ش

  از ريزه ھای سفره اش، سھمی و حصه می بريم

  تو نام بر اين نه گناه، يا خود خيانت ای رفيق

  ما ھر گناھی را ز شيخ، سھل و مناسب می خريم

  

  دنيا برابر کی کنم، با آن مبارک گوھران

  از خويشتن نبريده و با خود نگشته سر گران

  تند بازيچه ی ھر ابلھیچون خود شناسند نيس

 غم می خورند از آدمی شادی خود با ديگران

 



< < NP 

  شکايت اشتری برد بر پيمبر

  ز صاحب کو مھارش بر دم خر

  شکايت از که بر که امتی کو

 مھار خود خران را داده بدتر

  

  تو می گويی وطن من يقه صد چاک

  تو می گويی وطن بر سر کنم خاک

  پس از اين دوره ی تلخ دارم اميد

  ه خلق خاک وطن از ريشه ات پاکک

  

  حمايت جنده و با جنده مأنوس

  تفکر جنده و در دست فانوس

  که کيش جندگی ترويج در دھر

  به نام پاک آزادی زند کوس

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NQ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فراخوان کارگر دھگان و مزدور 

  اگر خواھی وطن بخشی رھايی

  بدون تکيه بر فرزند زحمت

  پوچست و واھی ھر آن انديشه ای

  يقين دادن تا که شيخ حفظ منافع

  کند از غرب نبينی کدخدايی

  کليد فتح در دستان خلق است

  چرا از ديگران قدرت گدايی

  نبخشد بر تو تاريخ بر حذر باش

  وطن ويرانه شد دست از جدايی

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NR 

  

  

  بس است مرده پرستی زنده گان را

  رسان ياری و در بند مانده گان را

  ز بس حلوای مرده خورده و غم

 چو مرده می نبينی سفله گان را

 

  به در شد سيزده را نحسی ولی ماند

  وجود پسَت و يک سر نحس آخوند

  اميد است در عمل امساله کوشی

  چه ديدی بی ثمر باشد غُر و لنُد

  

  دگر جان خسته شد، شد عمر بر باد

  ھر آن صيد نحيفی بود صياد

  ی بودبخوردم ھر که را غم دشمن

  که می ديد سود خود در گند و افساد

  

  بخوانند نا توانان نا توانم

  که راه زندگی اصS ندانم

  به فصل خوشه چينی از حماقت

 بفکر دست رنج باغبانم

 

  درون سطل آشغال جويدی نان

  چه دست يابد نمايد شکر يزدان

  اگر با وی سخن از غارت شيخ

  نمايد بی خبر خود را و نادان

  

  ون سگان رنج و تقSبه غربت چ

X برای لقمه نانی راست و دو  

  دھد خمس و زکات مS و ملت

 توقع انقSب از وی و غوغا

 



< < NS 

  

  

  چه فخری اندرين ادبار و نکبت

  که بابت شاه بود دريای حکمت

  گرفتم اين جھان بودت به فرمان

 کنون اندر کجايی چيست علت

 

  ز فقر و ظلم و بيدادست دلم ريش

  غربت به تشويش به زندان، خانه و

  به جای چاره جويی کرده عادت

 فسانه ھای پوچ ھی آورم پيش

 

  گريزان از عمل با ياوه گويی

  گرفته الفت و درنده خويی

  سمند بی يراق صد فسانه

  به زير رانم و ھر دم به سويی

  

  ز جمع قطره ھا دريا و در کام

  کشد دنيايی و کوه ھا سر انجام

  ز ماھا قطره ھای دور از ھم

  ن گندابی و يک قوم بد ناموط

  

  ببايستی ز خر کرد رفع تھمت

  به ما ھر تھمتی را داد عودت

  به يک جا او نخورد چوبی دگر بار

  ولی ما می خوريم ھر دم به خفتَ

  

  ز خر تنديسی و ام القراء را

  مزين از پسش شاه و گدا را

  بخوانيم تا نمايندش نيايش

  که از عقل گوی سبقت برد ما را

  



< < NT 

  ون شعله باشی بر فروزیتو خود چ

  پليدی ھا و زشتی ھا بسوزی

  چو دائم ھم زنی خاکستری سرد

  نگردد حاصلت جز تيره روزی

  

  شيخکان چون ھرزه گانند بدتر انگل در جھان

  را بی گمان آشنا و خويش و قومند،  ھرزه گان

  طبع و خوی ھرزه گی را زودترتشخيص و خوب

  انھرزه گ ازره اھداف و قدرت بھره ھا در 

  

  اين وطن را در زمانه روسپيان کردند خوار

  ملت کرده تارانی روز مردمنا روسپی 

  بدتر از انديشه ی روسپی و فکر فاحشه

  نی به خاطر نی  بزاده زال پير روزگار

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NU 

  

  

  

  بذر عشق نه، بيگمان باران عشق

  می نشويد بين ماھا اين عناد و کينه را

  اين جدايی ھا ز خود ريشه در تاريخ دارد

  کوشش و کنکاش و پيدا ريشه و پيشينه را

  در ميان جمع باشد آيينه دانای راز

  جاھSن با ياوه ھا پر دل و جان و سينه را

  جھل ما باعث که پوييم شيوه ی بيگانگی

  آيينه افشاء چه بنمود بشکنيم آيينه را

  از حماقت ھای ماست گر مُلکمان اينسان خراب

  کنيم دفع دشمن پشمينه راناتوانيم تا 

  حاصل زحمت ربايند خانه ھامان را خراب

  بينوايانيم و عاجز بھر خود حفظ چينه را

  ننگ داريم از تجاھل تا کنيم اظھار ضعف

  خوشدل و دائم مکرر قصه ی ديرينه را

  گر نياموزيم ز دنيا بيگمان گرديم ھSک

  پرتو دانش سبب ساز تا زداييم کينه را

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < OL 

  

  

  

  

  

  

  

  عشقِ ميھن، مھرِ مردم، کيشِ داد

  مادرم با شير پاکش ھديه ام بنمود شاد

  چون خيانت می توان بنمود و نام آدمی

  بر خود و اين ھر سه را بزدود ز ياد

  

  غمش می خوردم و او فکر مرگم

  برايش سايبان او بود تگرگم

  به پيشش سفره ی جان گستريدم

 ورا انديشه تا بی ساز و برگم

*** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < OM 

  

  خداوندا ببخش گر پا دراز بيش

  گليمی نيست و متراژم دل ريش

  گرفتم عبرت از چند سال رفته

  که خوب ما را نمودی زار و خسته

  تراشيدی يکی چوب بلندی

  ببستی دست و پامان با کمندی

  بدادی دست شيخ گفتی فرو کن

  ھر آن کاری که ميدانی نکو کن

  الیتو و اين امت و ميدانی خ

  پس از عمری حقارت عشق و حالی

  تمام عقده ھايت نيشتر زن

  چه ناليد امتم تو بيشتر زن

  بکش ز آنان بکن غارت ز حد بيش

  تبھکاری زحد اصS ميانديش

  ز آنان سلب آسايش و راحت

  نما بی واھمه يغما و غارت

  به باد ناموسشان چون برده بفروش

  حوالت بر من ھر ظلمی و بخروش

  بر ضد تو خيزند نترس از آنکه

  نمايند انقSبی يا ستيزند

  حليم و بردبارند اين جماعت

  به ھر ظلم و ستم خو کرده عادت

  حقارت را به جان باشند خريدار

  به فقر عادت و در دينند پا دار

  مھيا امتی از بھر ايثار

  وفا دار و مطيع در پيش دادار

  خSصه آنچه فرمودی شد اجرا

  ا مانبود ظلمی که شيخ ناکرد ب

  وليکن حرف من اين نيست و پايان

  دو صد سال دگر ھم از تو فرمان

  برند اين امت و تحقير و توھين



< < ON 

  تحمل کرده و طاعت و تمکين

  کند شيخ غارت و يغماش افزون

  ز روز پيشتر بيشتر روان خون

  در اين بين نام تو آيد ميانه

  جوانان حدسی و کم کم گمانه

  وجودت کم کمک ترديد و انکار

  ن ھا قسمت ذی جود سرکارزيا

  درست است وقت کم داری و ھر دم

  به قربانگاھی وعيشت دمادم

  به قول حضرت مصباح يزدی

  تجاوز بينی و خرسند گردی

  ز فرط ناتوانی کيف جSد

  به تو حالی و روح خسته ات شاد

  وليکن علت اصلی نه اينست

  گمان توده ی عامی چنين است

  از آن روزی که مريم آمدت پيش

  ردی معجز و نی ردی از خويشنک

  محمد را ندادی غير قرآن

  کتابی معجزش کردی و برھان

  کنون وقتست که از جايت تکانی

  نمايی معجزی از خود نشانی

  به عصر موشک و رايانه بھتر

  نمايی معجزی از ھر نظر سر

  چو بمب افکن نمايی سيد علی را

  کSھک بر سرش آن احمدی را

  شليکش سوی امريکا و دنيا

  رھان از اين ھمه افساد و غوغا

***  

    

  

  

  



< < OO 

  

  

  چنان چون بردگان زادم ز مادر

  نخواھم عمر خود در بردگی سر

  جھان را سر به سر سوزم که انسان

  به ھر آيين و کيش زايد برابر

  

  به عصر کورش اصS ظلم و بيداد

  نبود و مردمان پر ارج و آزاد

  وطن را نسل ايشان از خمودی

 اد و افسادرھا در پنجه ی بيد

*** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < OP 

  

  

  

  

  

  

  به عھد کورش و دارا من و تو

  ھمين بوديم که می بينی نه بيشتر

  تعارف کم کن و بر قيمت افزا

  مزن بر قلب خونينم تو نيشتر

  ستم بود و ستبداد و شکنجه

  بيامد ھر کسی اين سينه ريش تر

  چه عامل شد سبب آل علی را

  يش تر؟ز باب و مام خود داريم خو

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < OQ 

  

  فقر يعنی ناتوانی، جاھلی نا بخردی

  فقر يعنی آدمی در حرف و در باطن ددی

  فقر يعنی از کتاب و يادگيری ھا جدا

  فقر يعنی آلت دست بودن و خلق ماجرا

  فقر يعنی با تفحص خواندن و روزنامه قھر

  فقر يعنی از گذشته پند نگرفتن و بھر

  ندانی و خلقی خموشفقر يعنی اين ھمه ز

  فقر يعنی با فريبی عقل و دين دادن و ھوش

  فقر يعنی اين ھمه اعدامی و کردن سکوت

  فقر يعنی در فساد نامی شدن چون قوم لوت

  فقر يعنی اعتياد و تن فروشی ھا فزون

  فقر يعنی تابعيت کردن از مکر و فسون

  فقر يعنی چشم بستن بر تبھکاری، ستم

  عت و نگشاد دمفقر يعنی ظالمان را طا

  فقر يعنی ساکت و نظاره ھر غارتگری

  فقر يعنی دم ز دين و پيشه کردن کافری

  فقر يعنی آنچه تو پابند آنی سال ھا

  سرنوشت خود و ميھن در کف ديوان رھا

  فقر يعنی غافل از نيروی و رأی خويشتن

  با ھمه ثروت گSويز با غم و درد و محن

  فقر يعنی دوست را دشمن شمار

  ان ھمدست و از روزش دماربا دد

  فقر يعنی سال ھا در کام اژدر زندگی

  فقر يعنی از جھالت تن بدادن بردگی

  فقر نيست از لقمه نانی مستمند

  !بلکه نادانيست که بنيانت به بند

***  

  

  

  

  



< < OR 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خدا ناشناسی نه جرمست نه ننگ

  نه آجر نانی سری نی به سنگ

  کنند شرم و خجلت خدا باوران

  لقی به زندان و مردم به تنگکه خ

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < OS 

  

  

  

  

  فقيه و زاھدان دانند که در پيش

  نه رستاخيزی و نی عدل يزدان

  دکانی باز و سود از خامی خلق

  نويسند روز و شب احکام و فرمان

  بينديش ذره ای ای با خرد جفت

  به دردت چاره گر می جوی درمان

  کسانی را که بسته گوش و ديده

  ی زجر و رنج دردمندانبه رو

  چه وحشت باشد از افسانه ی خود

  چه ترسی باشد از ناديده يزدان

  نگو بھتر تو آگاھی ز زاھد

  خر از ادبار و از جھلت مخندان

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < OT 

  

  

  

  

  سياھی با ھمه قدرت و نيرو 

  زبونست نور ناچيزی کشد بند

  بشر ز آغاز تاريخ اين بدانست

  ش خداونداز اين رو سجده و نام

  ھزاران سال کشتند شمع و ظلمت

  خموش بسيار اين سی ساله و اند

  وليکن شمع ھا رخشان تر از پيش

  گرفته قدرت ديوان به ريشخند

  بسوزند و بگيرند ذره ذره

  ز ظلمت جان و ميرانند شکر خند

  تاسف می خورم افسوس بر تو

  که چون خر شيخ را در دام ترفند

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < OU 

  

  ت عده ای بنموده عادتبه غرب

  به ساحل زورق خود با سعادت

  مرا پيمانه ھر دم می شود پر

  ز درد غربت و عمرم به غايت

  

  کسانی کو روند ميھن و آيند

  زبان وصف و تمجيد بر گشايند

  ز ھر راھی توان پولی و اندوخت

  متاع حوری و غِلمان ربايند

  

  من به گورستان سکونت دارم و بر گرد من

  ادسی اند شيخ شان بر تن کفنمردگانِ ق

  در جھان باقی اما زنده پندارند خويش

  قصه ھا از رادمردی وز شجاعت ھا سخن

  

  من نه از تو، تو نه از من، ما ز ھم بيگانه ايم

  دشمن جانی ز ھر دو، خصم خود  در خانه ايم

  ھر تبھکاری ز ھر جا بر من و تو کدخداست

  ايمخانه را ويران گران و ننگ را بر شانه 

  

  خصم با ما آشتی شايد کند اما محال

  بھر نزديکی من و تو ذره ای وقت و مجال

  اختSفی ريشه دارست بين ما از روی جھل

  من فقيه را خصم خوانم، تو ستم ھايش حSل

***  

  

  

  

  

  

  



< < PL 

  

  

  

  

  عشق يعنی ذره و فانی شدن

  در ره معشوق قربانی شدن

  تا رسيدن در مقام وصل يار

  نی شدنجزيی از آن کل بی ثا

  بوسه زن بر سنگ قربانگاه عشق

  طالب آن دلبر جانی شدن

  ارغنونی فارغ از ھر قيد و بند

  مُردن از حيوان و انسانی شدن

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < PM 

  

  

  خواب در مجلس و دولت یروند

  ز عھد باستانست رسم و سنت

  ازين رو مملکت ويرانه باغيست

  اسير شيخ و مS مانده ملت

  

  به کی گيری سرِ دستچنين ننگ تا 

  به گيتی تا به چند خود کوچک و پست

  تو کمتر نيستی از خلق دنيا

 جھان با اتحاد زين ورطه بگذشت

 

  از اين تلخ و پرُ آه سرد روزگار

  نماند به جز ننگ ز ما يادگار

  تبھکار مردم که از زندگی

  خرد را نھاده ره بندگی

  

  آنان که ز ننگ دامن خود پاک نمودند

  نام زينت افSک نمودندآوازه و 

  آنان که اسير آمده در دامگه شيخ

 پيراھن جھل بر تن خود چاک نمودند

 

  شب تا به سحر به کورش و کی نازی

  چون روز رسد به امر شيخ جان بازی

  مردانه بگو که ای در اين جھانت چه ھدف

  در محکمه ی قضاوتت خود قاضی

  

  اندر پای محرومان نھادم سر

  راضی و شادماز اين عاشق شدن 

  وليکن انتظارم بود ز معشوق

 ز ھجرانم رھا نی خود ز يادم

 



< < PN 

  

  

  ز چاه جمکران، مجلس، جماران

  مدار اميد معجز يا که درمان

  به گيتی نيست مسيحايی چو مردم

  نشان ده مردمی وز عقل فرمان

  

  بسوزانم چو شمع پروانه ام من

  چو مجنون ز عشق تو ديوانه ام من

  أی زاھدبکن خوارم ولی بی ر

  که با اين ددمنش بيگانه ام من

  

  زندگی دادم، وليکن در ازايش زندگی

  چھره ی زيبا نمودم با ھمه رخشندگی

  تو ز زيبايی چه دانی، سوختن در راه عشق

  مُردنت بھتر که عمری تابع و در بندگی

  

  اسير و تابع بودن زندگی نام

  تعبد باور آن انديشه ی خام

  رايطبھشت ھم گر دھند با اين ش

  خران را از تو بيش شھدست در جام

  

  شب يلدا فقيران را ز مھتاب

  شپھر نيلگون محروم و بی تاب

  خفاش پير ھم از غار اشباح

  به پرواز آمد و بلعيد شب تاب

  

  تا حقوق خود ندانی قسمتت ظلمست و جور

  شاه و شيخ گيرم نباشند ديگری را دست و دور

  ستاز ستم فارغ شدن را شرط علم و دانش ا

  ھمگنان خواندن به ياری مشورت کردن و شور

  



< < PO 

  

  

  جنايت ھای شيخ کشتار و يغما

  نمايان چھره ی زشتش به دنيا

  ھمه زو منزجر جز ما که از جھل

  ستايم اين دد و رخصت که بر جا

  

  يکتا نژاد دشمن با خود به قصه ھاييم

  از ظلم زير آوار با خود چو اژدھاييم

  تصور از اين جھان کنيم حل ھر مشکلی

  نوبت به خود چه آمد محتاج ھر دعاييم

  

  ما قھرمان کنيم خلق ليکن ز خصم و دشمن

  از خويشتن کنيم کور چشمان تيز و روشن

  دشمن چه قصد جان کرد بايد ز خود بترسيم

  بر ضد خود به دست تيغ خفتان به تن و جوشن

  

  ما رخ بی تای دوست را در جھان پروانه ايم

  ن ز ظلم بی خانه ايمدوستان را سينه معبد چو

  جز طريق مردمی راھی ندانيم گر چه خلق

  در نھان و آشکارا بانگ که ما ديوانه ايم

  

  خوش آنکه چون اXغی، اندر زمان ما زيست

  نی خام شيخ و زاھد، نی درک که نا خدا کيست

  احمق تر از تو بسيار، در اين جھان و گيتی

 ت کز عقل و دين زنند دم، بی درک که ماجرا چيس

 

  احمق ترين کسانيم، يک عمر زنده با Xف

  با خويش نيز غريبه، در سينه نی دلی صاف

  تا پيش پا نبينيم، مقھور شيخ و زاھد

  با اين ھمه چو سيمرغ، گوييم قصه از قاف

  



< < PP 

  

  

  سSح معجزه از ناصر الدين

  که ھم سلطان کشور بود و ھم دين

  به دست ما رسيد تا ز حکمت آن

  رو کنيم کيننه غيرت بل ز دل جا

  

  در اين سی سال و اندی ھر چه گفتی

  کلوخ و سنگ بی مصرف تو سفتی

  خوشم می آيد از پيکار با شيخ

 به غير از لودگی  چيزی نگفتی

 

  تو در حرف خويشتن از شيخ برتر

  ولی اندر عمل شيخ مير و سرور

  تدارک رزم را می بين و پيکار

  وگرنه منتظر نو خواجه از در

  

  کھن داری و فرھنگتو تاريخ 

  ز چه با شيخ بی فرھنگ کنی جنگ

  ھمان به کز گذشته پوستينی

  به قامت کرده و تن داده بر ننگ

  

  تو نادان را توانی از مصيبت

  رھانی و نجات از بحر نکبت

  مگر نادان از اين نادانيش سود

 در اين صورت ترا سھم است ذلت

 

  تو با جمعيتی کز جھل و جاھل

  ی و غافلبرندی سود طرف ھست

  که جاھل بھر نانی ھر جنايت

  بکن درک سخن دانای عاقل

  



< < PQ 

  

  

  بسوزان ريشه ی جھل گر وطن را

  رھاندن خواھی و اين انجمن را

  ھر آن جھل پروری کز باور خلق

  زند دم بی نقاب بر بند دھن را

  

  به عالم مردمی ھستيم ھنرور

  يقين اين گفته را می دان و باور

  ازوليکن جھل و نادانی سبب س

  که شيخ ابله بر ما مير و سرور

  

  تو می خواه نسل کورش باش و دارا

  اثر ز آنان نشان بر سنگ خارا

  نيرزد ادعاھايت پشيزی

  چو زير بار ظلم با ظلم مدارا

  

  پر آوازه نما اين سقف مينا

  ز خوش نامی بنه ردی تو بر جا

  گسل زنجير استبداد ز گردن

  ستمگر با ستم نابود و بی پا

  

  خ جنايتکار و بيعارز بس شي

  بخواندی خر خرِ بيچاره بيمار

  جنون بگرفت واز ظلم تو کافر

  بکوبد کله اش ھر دم به ديوار

  

  نشان ده ز آدميتّ دل نکندی

  حريف آزاده را نبَوَد کمندی

  سرافرازان به ھر دورند سرافراز

  فلک ھم عاجزست مشک را به گندی

  



< < PR 

  

  

  چو منصور بر صليب ھم از حقيقت

  ش نيرنگ شريعتدفاع و فا

  گشا آيندگان را ديده آن سان

  که خود باشند به خود پير طريقت

  

  چسان آزاده ات خوانم که بر دوش

  ترا يوغ ستم و ز جھل تن پوش

  ستم را می ستايی با دل و جان

  به دفع ظالمان نی سعی و نی کوش

  

  تو از نابخردی اين سان اسيری

  جھانی از تو و گنجت به سيری

  که پابندی به اوھاميقين دادن تا 

  فقير ابن فقير ابن فقيری

  

  آن کو سخنی ز داد و از توده زند

  فرياد عليه نظم فرسوده زند

  در مسلخ شيخ و شاه شود قربانی

  چون کافر و دم ز کفر آسوده زند

  

  آXله بپژمرد و رسيد کوکبه ی خار

  بلبل به قفس بوم نشست بر سر ديوار

  فتخس صحن چمن را بگرفت فخر کنان گ

  قسمت بود ھر جمعيتی آنچه سزاوار

  

  کنيم حال اين چنين سی سال و اندی

  تو حق داری که بر ماھا بخندی

  به دوزخ ھم اگر بدوی تو حاکم

  مبالی مدفنت بودی ز گندی

  



< < PS 

  

  

  تSوت ان يکاد و خواه که راحت

  بميری و رھی از قتل غارت

  مبادا سرخ روی در رزم ميری

  تکه محروم از بھشت با يک اشار

  

  جھان از سرخ رويان مانده بر پا

  ز خون دادخواھان امن و زيبا

  چه سھمی تو در اين ھنگامه داری؟

 اگر چه شير ليک در چنگ روباه

 

  نگون بخت ملتی کز ناتوانی

  ره رزم با تو خونخوار اين چنانی

  سوار گرده شان تو سرخوش و مست

  زنی شSق، کشی چون بد عنانی

  

  رزم گزيديم ضد تو اين شيوه ی

  برای خنده مان در جشن و در بزم

  تو ھم بر ريش ما می خند و می کش

  بکن غارت، بخور بی واھمه ھضم

  

  ستم را گفتمان چون چاره گر نيست

  رھی جز سرنگونی ای پسر چيست؟

  نجنبی گر ز جا ايلخانی ديگر

  گمارند بر سرت راھی دگر نيست

  

  

  خدا شيخ است و مSيان رسوXن

  يشتر مسوزانخود و اين مملکت ب

  ز خواب غفلتت گر بر نخيزی

 ببينی سلطه ی غرب با دو چشمان



< < PT 

 

  کشيدن بار ھر نامردمی دوش

  نه اندر شأن انسانست سخن گوش

  جھان بنگر خروشان شو چو دريا

 اجازت تا به کی خونت کنند نوش

 

  وطن چون مزبله، شيخان چو خوکان

  ز ھر سويی دھند بی وقفه جوXن

  صطبل بودننجات ده اين وطن ز ا

  دو چشم بر ھم منه رويت مپوشان

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < PU 

  

  

  پدر، مادر من آيا در جھان جايی

  به نام زادگاه دارم؟

  وطن دارم؟

  به من گفتند و می گويند

  وطن بی دغدغه جائيست

  که دامانش پر از مھر است

  .نه خشم و کين و ويرانی

  در آنجا کودکانش خانه ای دارند

  نبه جز کارت

  به غير از گوشه ی سرد خيابان ھا

  در آنجا

  در وطن گويند

  بدون ترس

  بی وحشت

  به دور از غصه ی بی نانی و لختی

  توانند کودکان باليد

  .و من ھم مثل ھر کودک

  در آنجا می توان درس خواند

  دکتر شد

  و ترک اعتياد دادن

  ھزاران را

  و فقر را ريشه کن کردن

  پدر، مادر من آيا در جھان جايی

  به نام زادگاه دارم؟

  نشانش از کجا گيرم؟

***  

  

  

  

  



< < QL 

  

  

  

  کجا شد سرزمين من؟

  کجا شد دامن پر مھر آن مادر؟

  که غم می خورد و مھد مھربانی بود؟

  کجايند مادرانی کز غم فرزند

  نمی خفتند

  و چشم بر در

  طلوع صبح را زانوی غم در بر

  برادرھا، خواھرھا؟

  ھمه در بند و زندانند؟

  ؟به زير خاک

  و مادرھا ز خاطر برده اند ما را؟

  شمايان پس چه می گوئيد؟

  دروغ تا چند؟

  ريا تا کی؟

  ما گلھای خندانيم« 

  »فرزندان ايرانيم

  کدام خنده؟

  کدام لبخند؟

  درون چھره ی من خنده می بينی؟

  و بر لب ھای من

  لبخند؟

***  

  

  

  

  

  

  

  



< < QM 

  

  

  

  

  

  خروشيد گيو

  درودم بر تو ای ميھن

  درودم بر شما مردم

  و قسمت باد دشمن را

  که از ما می کشد ھر روز

  و غارت می کند ھر دم

  نگونساری و مرگی تلخ

  چنان چون دشمنان و خصم پيشينه

  و مردم دست زدند

  ھورا

  صدای تيری از آن گوشه ی ميدان

  و گيو افتاد

  صدايی از گلو

  اما خفه

  مبھم و خون آلود

  و مردم سر به زير

  آرام

  .به سوی خانه ھا رفتند

***  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < QN 

  

  

  به دنيايی و دورانی

  که عاشق را

  فغان می پيچد اندر کوی

  و پرُ می سازدی برزن

  :و می گويد

  تمنايش بود مُردن

  ريختن بال  

  سوختن پر

  تSش تا عشق در پستو نھان کردن

  و پنھان داشتن از ديده ی گزمه

  شحنه 

  داروغه

  و حتی مفتی و زاھد

  پيامی آشکار دارد

  عشق ريا آلوده است آن

  چنان شوXی ھر زاھد

  و عاشق چرتکه اندازيست

  .که انديشد به سرمايه

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < QO 

  

  

  

  

  

  به نام نامی خود بر نوشتم

  افتخارھايی

  که افراد آفريدند يا جماعت ھا

  و من بيگانه با افکار يا انديشه ی آنان

  بر افراشتم يکی بيرق

  و آويختم بر آن نام ھزارانی

  ردکه حتی قطره  اشکی س

  دريغ بنمودم از آنان

  مھين دختان

  سترگ پوران

  و گردانی که با جان ھا و خون خود

  بگستردند فرش سرخ

  طلوع آفتاب صبح فردا را

  و اينھا جمله من بودم

  و جالب تر

  دو گوشم می نه بشنيد تا يکی گويد

  !ره آوردت درون چنته چيست مردک؟

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < QP 

  

  

  

  

  ويی نھانعشق خود را بسته بندی توی پست

  نام خود دادم به ننگ و ننگ خود دادم به نان

  ده ھزاران جان به کف را توی گور و ما بقی

  توی زندان ھا نھادم تا ز زرم باشند نشان

  خاطرات مردگان و قصه ی نسلی اسير

  توشه ی راھم نمودم تا ز بد خواھان امان

  سی و چند سالی خوشم ھر چند شعاری می دھم

  ردم يا ز من بگريخته جانتا نپندارند که مُ 

  گر بپرسندم چه کردی از شھيدان مايه ای

  شمه ای از زندگان و پھلوانی ھا عيان

  گر که در غربت بمُرديم نيست ما را غصه ای

  گر که ناتو ره گشودی خود به نوعی زور چپان

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < QQ 

  

  

  

  

  

  ز عشقت با غل و زنجير و زندان

  شکنجه غربت و سختی و ھجران

  بگشتم آشنا با اين ھمه وصف

  حرام شير مادر گر ز پيمان

  

  به زندان ھای ھارون يا که مامون

  به نای چون سعد و در غربت چو مجنون

  به ياد تو و فرزندان در بند

 مرا چشم زورقيست بنشسته در خون

*** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < QR 

  

  

  

اش به دختر دانشجويی که در مرکز ثقل جھان اسSمی، برای امرار مع
 .واکس زنی می کند

 

 

 ترا گر نادره خوانم

 بيتا و بی ھمتا

 عروس قصرھای از شکوه افتاده

 اما

  پر

 خصلت ھای انسانیو ز ارزش ھا 

 سبک ھا را گران آيد

  .راو ضد ارزشِ بنشسته بر اورنگ ارزش 

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < QS 

  

  

  

  بزرگان کاين جھان تغيير دادند

  نشان ھای نکو از خود نھادند

  دند مصلحت ھا پيشه بی ترسنکر

  ببسته روزن و درھا گشادند

  

  تو خواھی با دعا و Xف و ياوه

  ز اورنگ دشمن بی شرم پياده

  تو تنھايی و او در جمع ياران

  مھمتر ناتوان مشتت گشاده

  

  در اين دنيا که ما راست جايگاھی

  ننوشيد ھيچ خری آب با دعايی

  رھايی در طلب آزادی  زان کو  

  وخواند اين سّم دوايی ز راھت برد

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < QT 

  

  

  

  

  

  مخالف نيستم کز زلف معشوق

  سرايی شعر و دم از جام باده

  وليک می نبينم کز تو عاشق

  سری در پای آن محبوب فتاده

  نه چون پروانه ات بينم به احرام

  نه رد از سوختن بر جا نھاده

  من آنچه بينم و بيند جھانی

  سادهغم افزا عالمی ھست صاف و 

  به پيش چشم تو بيغيرت عاشق

  ز کف معشوقه عزت را بداده

  به کوی تن فروشان تن فروشد

  که تھيه بھر تو افيون و باده

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < QU 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ز من پرسی غم ھجران و دوری

  مقاوم بودنم يا نا صبوری

  به دورانی که دل ھا مرده و سنگ

 چه فرقی بھر تو باشم چه گوری؟

*** 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < RL 

  

  

  

  

  ھمراه با نخستين شليک

  اولين نفير

  کار آزموده و با تجربه

  پازن پير

  آرام گرفت

  رد و شيار خون

  پوشانده ماند بر روی سنگ

  با سايه ی تنه ی درخت کھن

  گله را گمان 

  پازن آرميده است

  به خواب خوش

  رگبار گلوله از ھر طرف

  گله غرق خون

  !!و سوداگران

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < RM 

  

  

  

  

  

  

  

  

  با عشق وطن عمر به زندان شد طی

  با قيمت خوب عمر نه ارزان شد دی

  تا لحظه ی واپسين و نيم نفس ھای پسين

  سازش نکنيم خصم وطن گر جم و کی

  

  از وی تر تو شيخ را خائن اما پست

  رمق ببريده مردم را زنی پی

  که با ياری دشمن در بزنگاه

  به رگباری و بمبی ھستی اش دی

  

  ث تر ز ھر شيخی و مSتو ديو

  کشيده پاشنه گردی دور دنيا

  ز بس بی غيرتی يابی حريفی

Xستاند شيخ و بر دوش تو شو  

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < RN 

  

  

  

  

  

  

  به چشمانت قسم مادر به اشک و آه ھر روزت

  به خونين سينه ات سوگند به آن آه جگر سوزت

  به آن شيری که در کامم بريختی با محبت ھات

  سر بشد ديروز و امروزت به اميدی که با آن

  به آن شمعی که افروختی دورن سينه ام از مھر

  به شب بيداری و اميد که باز آيد شب افروزت

  به ھرتوھين و ھر تحقير که بشنيدی ز خصم دون

  به ھر سيلی که ايامت زد به دل صد تير دل دوزت

  به صبح واپسين سوگند به ماه و اختر و خورشيد

  ه پند حکمت آموزتسرافرازت کنم از ياد ن

  بميرم سرخ روی ھرگز نگردم ھم صدا با خصم

  به چشمانت قسم مادر وفا ورزم و پيروزت

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < RO 

  

  

  که برد به سوی ميھن ز من اين پيام کوتاه

  که منال و شکوه کم کن که چرا به چنگ روباه

  ھمه شير صولتانند پی جلب غرب و ناتو

  ختم بلوا که ز تو ھر آنچه مانده بدھند و

  

  به صبح عاشقان وان خون پاکی

  که دادند و دھد ھر سينه چاکی

  ز دامانت بشوييم رد دشمن

  تو می خواه چرخ يا قديس خاکی

  

  گرانمايه ترا فرزندگانند

  که با جان حافظ و ھم پاسبانند

  ولی تاريخ را جمعی نگارش

  که چون سگ خصم را بر آستانند

  

  بيا تا نام نيک از خود نھيم جا

  نايی محکم و ديرنده بر جاب

  رجز خوانی بدون پھلوانی

  پشيزی ھم نمی ارزد به دنيا

  

  ز بس بيھوده گفتيم ھوده پژمرد

  اميد در سينه ی نوباوگان مُرد

  من و تو دلخوشيم با Xف و دشمن

  ھر آن گُردی بکُشت ھر ثروتی برد

  

  مزخرف تر زمن تو، من ز ديگر

  جدا از ھم دم از يک اصل و پيکر

  و چھارصد سالست من و تو ھزار

 بريزيم خون ھم در پای ديگر

 



< < RP 

  

  

  وطن ھم رخت نيلی برتن و زار

  زند از بخت بد وز رنج و ادبار

  شقايق می نمايد داغ ھايی

  که مانده بر دل اين زال بيمار

  

  نياموز از جھان پند از سخندان

  به دقت ياوه از ھر شيخ نادان

  ز پا چون افُتادی دامن مرگ

 ب و زو معجز و درماندو دستی چس

 

  ز دانش شد بشر بر کھکشان چير

  طبيعت رام خود تا اشکمش سير

  تو صدھا سال با علم فقاھت

 کم از يک گربه و در مستراح گير

*** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < RQ 

  

  

  

  ز کلب مرتضی سگ توله ی ما

  بگرديد بارور صد سالھا پيش

  جناب مرتضی ھم آلت خود

  گرفت و بر سر و بر پای ما جيش

  ز آن روز مھر ايشان حضرت کلبا

  زده در خون و جان ھامان دوصد ريش

  جماع سگ و شاشيدن سبب ساز

  که ما با حضرت ايشان شويم خويش

  نواله می کنيم سرگين آن سگ

  جھالت ھای صاحب مذھب و کيش

  به پيش حضرت ايشان چو کلبيم

  زنيم ز اوXد ايشان فضله را نيش

  قضاوت کن که ما چون مردمانيم

  واريم بگو بی ترس و تشويشسزا

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < RR 

  

  

  مرغ سحر بس سال ھا ناليد و بيدارت نکرد

  بس عندليب را خون به باغ ريختند و ھشيارت نکرد

  سروھا فتادند يک به يک ويران چمن زاران بشد

  کوکوی جغدانت خبر بانگ تبر دارت نکرد

  

  می خواھی از مرغ سحر با ناله بيدارت کند

  ا معجزی خواھی که در کارت کنداز آسمان ھ

  در بند خويشی مست و مست از باده و افيون دين

 چون خود نخواھی پيک مرگ آيد و ھشيارت کند

  

  دوران افشين ھا دم از بابک زدن ھا تا به کی

  شبلی کمر بر بسته تا حSج ھا بر دار بنمايد و پی

  بانگ انا الحق نشنود گوشی ز جمع خفتگان

  ستمی افسانه شان بگذشت و دینی کاوه ماند و ر

  

  دار الخSفه می دھد فتوا و ما چون گوسفند

  نظاره چون زين گله شيخ جان گيرد و آرد به بند

  در نوبتيم و بی خبر از لحظه ی کشتار خود

  بر مرگ ھمراھان زنيم با جھل کامل نيش خند

  

  ھر آن زنباره و خونريز و جاھل

  ستايم و بزرگ خوانيم و کامل

  وره و عصر شبانیچرا کز د

  گذر ننموده و از دھر غافل

  

  به جان ما چوب نادانی و غفلت

  رژيم و شيخکان معلول نه علت

  چه خود کرده نداند راه و تدبير

  ندارد چاره جز زيستن به ذلت

  



< < RS 

  

  

  سقوط انسان چه کرد تا حد حيوان

  به ھر خواری دھد تن با دل و جان

  گناه گوسفندان است اگر گرگ

  شود بر گله چوپانبه ھر ترفند 

  

  امام و پيشوا جز قتل و غارت

  جماع و قصه از حيض و طھارت

  چه دردی را دوا از خلق محروم

  رھا نادانی و کم کن دنائت

  

  گلو بريده ای مرغ سحر را

  ببسته پنج ره روزن و در را

  مبادا نغمه ای وز خاطرت پاک

  نمايد موعظ شيخان خر را

  

  خری را گر به مسجد پای منبر

  ی و به توبره يونجه ی تربند

  پس از ختم کSم شيخ بينی

  نه تيزی در دھد نی ديگر عرعر

  

  ز شيخ تقليد و شيخی زير بالت

  ھمه عمر گيرد و حفظ از مبالت

  عجب با اين ھمه جھل و صغيری

  رسا بر کشتن من قيل و قالت

  

  ھزار و چھارصد سالست که افيون

  بخوردت می دھند آلوده ات خون

  عزت گرفتند چنانت غيرت و

  که عاجر مانده وضع را دگرگون

  



< < RT 

  

  

  چه بيداريست ای دانا، که زان دم می زنی در خواب

  ھمه حق و حقوقت مُرد، اميد و ھستی ات بر آب

  فسانه کم بکن باور، خدای شيخ چون شيخ است

  دل از اين ابلھان برکن، خود و کاشانه ات درياب

  

  به ھر مرگ آفرينی مرگ، بايد ھديه با شادی

  به روی مھربانی در، گشود در شھر و آبادی

  ز لوث دين فروشان خاک، بايد پاک بنمودن

  به فرزندان اين ميھن، بشارت صبح آزادی

  

  من و تو تا ز ھم دوريم، بساط شيخ معمور است

  عدالتخواه را مسکن، به زندان يا که در گور است

  چو گرديم ما به دست آريم، جھانی مملو از شادی

  رقه خصم را، سSح و حکم و منشور استعناد و تف

  

  گمان ھرگز مبر بی مزد و ارزان

  رھانندت از اين بيداد و دزدان

  منافع اقتضا تا غرب و امريک

  گھی موضع گھی لب را به دندان

  

  تو قرن ھا سلطه گر را آزمودی

  نه آسايش ترا قسمت نه سودی

  به نامت گمبرون شد بندرعباس

  ولی در روی غارتگر گشودی

  

  چه باشی منتظر غيرت شود يار

  رھايی بخشدت زين رنج و ادبار

  برايت قايدی آن سان تراشند

  که ھر روز ياد پار افتی و پيرار

  



< < RU 

  

  

  زيارت گاه شده صدام را گور

  طلب از قاتل ديروز شفا کور

  به خود کن اتکا معجز ز خود خواه

  دمکراسی غرب آشی است بس شور

  

  تو انسان می کشی ھر روز به نامی

  بھايی يا يھود ھر نيک نامی

  ولی يک دم نمی پرسی تو از خود

  چه سودی شيخ را زھری به جامی؟

  

  تو خود برتر شماری مذھب و دين

  ز ھر آزاده ای خشم گيری و کين

  ز شيخ درنده تر يک دد نشان ده

  خدا را نايب است کاXيش آيين

  

  فقيرتر ملتيم بيگانه از خويش

  تفاوت می ندانيم گرگ از ميش

  حصاری دور خود مستحکم از جھل

  جھالت دانش و نابخردی کيش

  

  تو گر شيخ را به جای سگ فروشی

  خريدار آيد و بی پرده پوشی

  به تو گويد که بی ناموس و دزد است

  سگان تسليم آموزد خموشی

  

  امامانت ھمه شيخان تمامی

  به دھر عSمه و گردان نامی

  مبالی رفتن و تخليه کردن

  تنھا تو دانیمکافات اين ھمه 

  



< < SL 

  

  

  تو ترجيح می دھی چَه را ز چاله

  از اين رو طاعت از شيخ و رساله

  نکو نامی نھاده مفتخر شيخ

  دھد آموزش انگشت چون اماله

  

  به ھر جای جھان گويی که خاله

  توانی کام با حکم رساله

  به يک چشم ھم زدن با غُل و زنجير

  چنان ديوانه يک سويت حواله

  

  نکه زعمهتمام دل خوشی يت اي

  توانی کام و از دختش تتمه

  پسر عمه اگر خوش آب و گِل بود

  گناھی طبق حکم نبوَد به ذمه

  

  تو از شيخ پيروی چون وی اجازت

  شوی ھمخوابه با عمه و خاله ات

  پسرھا، دخت شان بر تو حSلند

  به فردوس ھم که حوری بی نھايت

  

  به جنت باکره حوران طناز

  ھمه تنگ معقدان غلمان غماز

  خدا را وعده اينست خود بينديش

  چه پسَتان را خوشآيند باشد اين ساز

  

  لبت يا اين گل سرخ؟ ھر دو زيباست

  جھان با ھر دو در چشمم فريباست

  ولی در شھر بی ميخانه و می

  مرنج، جامی ز لب ھايت تمناست

  



< < SM 

  

  

  مرا کشت بوی نا و کھنگی ھا

  ز بگذشته دم و پر چانگی

  وخدای تازه خواھم ھمرھی ن

  که بيدارم و شويد سادگی ھا

  

  جھانی چھر زشتی جھل مانع

  توھم طبع مسکين خام و قانع

  که من خار و خسی بی اختيارم

  ببايد تکيه ام بر شيخ و صانع

  

  به حرف من آفرينش را نگينم

  ز عقل و دانش و فھم بی قرينم

  وليکن در عمل نادانم آن سان

  که پای وعظ مSيان نشينم

  

  عنصر خSيق دلم بگرفت ز سست

  که شيخ را افسر و اين توده Xيق

  نشست در ماتمم نرگس به صحرا

  دو صد چاک پيرھن صبرش شقايق

  

  نه شير شتر خورده نی سوسمار

  بتر از عرب خويشتن کرده خوار

  به کھنه رسوم عرب داده تن

  چو خر مانده در گل و تنھا شعار

  

  چه درس عبرتی زين کاخ عبرت

  خوتگرفتی با تمام کبر و ن

  دوصد افسوس تو نيز چون حاجيانی

  که بينند خانه تن بيشتر به ذلت

  



< < SN 

  

  

  به پای عشق تو طی شد جوانی

  تلف بيھوده ام شد زندگانی

  چرا که چون نبرد ما و شيخان

 شعاری عشق تو بود و چاخانی

  

  تو که دائم پی سود و زيانی

  ز عشق و زشتی و زيبا چه دانی؟

  اريورو چندست دXر در بانک و باز

  عجب نيست گر اسير شيخکانی

  

  سفارش جادوی عشق از اروپا

  دعا و جمبل و جادو ز ھر جا

  چنين بيچاره ی مفلوک و جاھل

  وطن آزاد خواھد شيخ بی پا

 

  در اين مُلک ھر کس که دارد شعور

  ز جھل و خريت و کژراھه دور

  به فتوای شيخی فتد از نظر

  کشند جاھSن سپارند به گور

  

  مردم و آنانبه جان خدمتگر 

  پرستنده مرا از دل و از جان

  چه شيخ فتوای کفرم داد مردم

  شکستندم سر و صورت و دندان

  

  به خون بنشسته گر قلب من امروز

  ز Xقيدی تو نالد شب و روز

  پسين فردا يقين دارم که لبخند

  زند بر آفتاب صبح پيروز

  



< < SO 

  

  

  ستاره ھای صبح شب ره سپارند

  ز ظلمت بگذرند ظلمت شکارند

  چنان چون صاعقه سوزند دشمن

  به شعله کاخ اھريمن سپارند

  

  بده دستت به من دستان من گير

  چرا ديو نفاق بر مھرمان چير

  فراريدن زمن بی ھيچ علت

  فزايد درد ما نی خصم اکبير

  

  ستمم کرد شکنجه ولی جانم نگرفت

  کينه آموخت مرا تاب و توانم نگرفت

  غم اين خفته ی چند کشت مرا ھم نفسان

  دردی چون تفرقه ی قوم امانم نگرفت

  

  چه پيشآھنگ خلق آرد بھانه

  رود طفره سخيف باور نشانه

  بماند زشت باورھا چو زنجير

  به دور گردن خلق جاودانه

  

  اين ھمه ظلم و جفای شيخ بيدارت نکرد

  اين ھمه نا مردمی ھا رفت و ھشيارت نکرد

  تن به ھر خواری بدادی تا بھشت آری به چنگ

  افيل ديدی حشر خبردارت نکردصور اسر

  

  دلت نيست چون دل پيزوری ما

  به دور از عقده و کين توزی ما

  دلی چون سنگ نگردد در زمانه

  چنان چون اين دل امروزی ما

***  



< < SP 

  

  

  

  

  

  

  

  تو می دم صور و بين غوغای محشر

  به پا خود توده ی بی برگ و بی بر

  جرقه باش در انبار باروت

  شم بر درنه چون بی دست و پايان چ

  مخور ديگر فريب کرم مرداب

  مسيحی بر نمی خيزد ز گنداب

  جز آنچه تجربه کردی و ديدی

  ز دين حاصل نگردد ھر چقدر ناب

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < SQ 

  

  

  علی صد ره بتر از سيد علی بود

  محمد پيشه اش غارتگری بود

  مروری کن بخوان تاريخ مُلکت

  ترا قسمت ھميشه کافری بود

  

  ن بر سينه کز دينگروھی سنگ دي

  سSحی تا که محرومان به تمکين

  به جز ظلم و ستم کشتار و غارت

  چه آثاری به جا زين زشت آيين

  

  تو از الطاف غرب امروز بری بھر

  و يا آنان که از دين جامه در بر

  سروش و سازگارا شيخ و گنجی

  ز دين ھر عصر و ھر دوران برند بھر

  

  تو تحريمی و غرب ات نان و دارو

  ريغ و روز به روز آرد به زانود

  در اين حال دين پناھی چون عبادی

  به نام تو و دين گنجينه پارو

  

  نخيزی گر ز خوابت عاشقان ات

  ز غَرب ات ھديه ھا از آسمان ات

  چو تو دائم کنی ياد از گذشته

  دھند عودت به عھد باستان ات

  

Xموالی خويشتن خوانی ز مو  

  زنی دم با تفاخر گاه و بيگاه

  تو انسانی خودت را جستجو کن

  ز گردن توق اين لعنت تو بگشا

  



< < SR 

  

  

  غSمی بچه بودن افتخارت

  چو انسانت شمارش انتظارت

  تو خود فرياد می داری غزالی

  ز چه نالی که صيادان شکارت

  

  نوشتن سازگارا: يکی بنوشت

  سپاھی بوده است در مُلک دارا

  بود بر چسب زدن تھمت خيانت

  را سوارا خرانی اين چنين خلق

  

  بھشت و حور و کوثر جاھSن را

  دادند وعده دوزخ کافران را

  چرا که کافر انديشد و جاھل

  کند تقليد و طاعت زاھدان را

  

  چه قومی سود آنی آگھانه

  نمودند پيشه و بھر از زمانه

  تSشت در ره بيدار کردن

  چنان در گوش سنگ خواندن فسانه

  

  تحمل ما نظام و شيخ به دلخواه

  سود امروز مُلک و فردافدای 

  ثقيل است عقل بپذيرد که با زور

  چنين ظلم و ستم بيداد و يغما

  

  جھانی در تعجب مانده چون ما

  تحمل اين ھمه کشتار و يغما

  نمی دانند که ما قومی عجيبيم

  به گرگان گله بسپاريم و غوغا

  



< < SS 

  

  

  به ميش گوييم بدو گرگ را که ھی گير

  راز اين بازی زشت نی خسته نی سي

  به سينه سنگ ميھن مردم زار

  ز شيخان دلبری ھر شام و شبگير

  

  درون خواب و رؤيا تا به کی شير

  چرا با خويشتن نيرنگ و تزوير

  ز روباھی بتر عمريست در دام

  سگان خشمگين از Xشه ات سير

  

  چه سھمی داری اندر حفظ اين خاک؟

  چه کوشش دامنش از ھر بدی پاک؟

  بود اگر چُس ناله ات درمان درد

  بدُی شادان به عاشورا نه غمناک

  

  ھزاران نو جوان مُلک برابر

  نکردی با دد و ديوان و رھبر

  کنون ديوان ترا دارند به حلقوم

  ضعيف صيدی اسير بی يار و ياور

  

  تو راه خود برو من راه خود پيش

  مخور اندوه من دل را به تشويش

  غم زندانيان خور دردمند خلق

  و ھم کيشکه ننگين نام تو مذھب 

  

  من عاشق زادم و عاشق بميرم

  به زير بار ظلم ھر چند کبيرم

  نمودم خامه و جان ھديه ی عشق

  به پای دشمنان عشقم؟ نه شيرم

  



< < ST 

  

  

  بزادم مادر و کوه پروريدم

  به دشت XXيی از پاکان شنيدم

  زدند راھم وليکن پاک بازان

  گرفتند دستم و اينجا رسيدم

  

  نغم نان بايدم خورد يا غم جا

  ز شيخان دھشت مرگ يا ز قرآن

  نشد ناجی ما دين آنچه ديديم

  اسارت بود و غارت عيد قربان

  

  تو تا از کارگر دوری و توده

  تSشت بی ثمر باشد نه ھوده

  گمانم تيره ايامی که بگذشت

  دو چشمت بر حقيقت ھا گشوده

  

  قشنگ است اين که گويی بی شکستيم

  چنان يک پيکر و يک دل و دستيم

  صد فسوس ازاين حقيقتوليکن 

  به دور افتاده از جھليم و ھستيم

  

  يک عده پی حور و بھشتند و خرافات

  جمعی به درِ کاخ سفيد در پی حاجات

  در جھل مرکب دگران گرم جدالند

  ملت به وسط مانده و تسليم مکافات

  

  خواھم که دماوند چو يک مادر دلسوز

  بر يقه ی صبر چاک و برون آه جگر سوز

  ی پاک ز ھر گند و کثافتسرتا سر ر

  ظلمت شکند ھديه به قوم صبح دل افروز

  



< < SU 

  

  

  شرط آزادی بود بگذشتن از جان، ما که جان

  بھر آن داريم گرامی تا به زنجير ھمگنان

  سی و اندی سال جنگست از پی قدرت  رفيق

  ور نه چند آخوند و مS کی به قدرت اين چنان

  

  فقط کافيست زبان آری فSنی

  و مزدور و جانیبود زن باره 

  پسين فردا شود معروف و جمعی

  بدورش کی فSن ما را تکانی

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < TL 

  

  

  

  

  بو دلبر جانانه خواب و توده خوا من به خوابِ 

  آن که بيدارست به زنجبر مملکت يک سر خراب

  عاشقی جرم است و عاشق می ندارد پاس عشق

  ابشحنه خرسند است و باخشم خواھد از عاشق جو

  ساقی سيمين بر از باXی دار افشاء گری

  خُم نگون و خون پير از آن روانه چون شراب

  باده نوشان را کنند تعزير با فتوای شيخ

  شاھدان را خون به ساغر دل بر آتش ھا کباب

  کيفر پير مغانست مرگ چون دارد خرد

  جاھSن را مجلس وعظ است و باشند کامياب

  ی پيشه ايستصيغه گردند مھوشان و تن فروش

  گلعذاران را به کوی و ھر پری را در حجاب

  عاشق دل خسته آرد ارمغان معشوقه را

  از سفرھا کوکنار و پير وی را در شباب

  گيسوی چنگست بريده پاره بلبل را گلو

  تار در مجمر بسوزد بی نوا مانده است رباب

  قمريان در مرگ سروند سوگوار و نوحه گر

  نرگس غرق آب جام Xله پر ز خونست چشم

  زاھد بی چشم و رو بيدار و سر مستست ز خون

  می دھد فتوای قتل و چور و غارت بی شتاب

***  

  

  

  

  

  

  

  



< < TM 

  

  

  

  

  

  در مُلک ما از آن رو شيخ است مير و رھبر

  کز دانش زمانه افزون ز ديگران بھر

  در عالم سياست کمتر حريف قابل

  ھر فلسفه و ايده آموخته ايم و از بر

  ازار صاحب نظر و وارددر اقتصاد و ب

  ھر کشوری ز بحران برھانده رونق از سر

  ھر انقSب و جنبش از ماست رھنمودش

  تاکتيک و ھر عمل را تطبيق دھيم برابر

  تحليل ھای ما را بر لوح زر نويسند

  ھيچ عالمی به دنيا ما را نبوده ھمسر 

  در عاشقی حريفيم حتی تمام دنيا

  ه ساغرپروانه پيش ھر شمع ھر جا چو می ب

  چون رستميم و کاوه از غيرت و دليری

  خدمتگران داديم بر ظلم، خصم و کافر

  در مکتب شھامت صاحب نظر، مدرس

  دنيا بر اين حقيقت شاھد بود و داور

  با اين چنين سوابق، ننگ است نخبگان را

  با شيخکان گSويز وز خانه اين ددان در

***  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < TN 

  

  

  

  

  لنگانديشب حسن کبابی بر دوش عبا و 

  آمد برون ز مسجد بشکن زنان و خندان

  کردم سSم و او را شوخی کنان بگفتم

  خنده گناه و جرم است چون خلق زار و گريان

  تحريم ھا شکسته پشت و کمر ز مردم

  کمياب نان خالی تا خلق کشند به دندان

  دارو و دکتری نيست در شھر از گرانی

  مرگ است و ظلم و بيداد تنھا متاع ارزان

  دی فزون و فحشاء کشتار و رشوه خواریدز

  بيکاری است و معتاد خيلی زنان و مردان

  ھر روز جمعی تازه بی خانمان و مسکن

  جز فقر نيست که برشھر حکم راندی و فرمان

  ناموس ملتی را شد پيشه تن فروشی

  مرگ سايه بر سر شھر درد را دوا و درمان

  در خانه نيز مردم از امنيت به دورند

  دزد و دزد است غافل ز دردمندان ھر شحنه

  با اين ھمه گناه نيست شادی و خنده ی تو؟

  بعد از نمازه و خلوت با آن جناب يزدان؟

  خندان بگفت که خندم زان رو که درد مردم

  ز امشب عSج و بی غم گردند مستمندان

  فردا جناب مھدی از چاه برون و تحريم

  خنثی کنند به تدبير امت رھا و خندان

***  

  

  

  

  

  



< < TO 

  

  

  

  سکوت يعنی توقف، مرگ، مُردن

  به خواری و به ذلت جان سپردن

  سکوت يعنی ز لذت عشق محروم

  ز انسانی به دور در خود فسردن

  سکوت يعنی مدام تسليم و طاعت

  ز ھر نابخردی تيپا بخوردن

  سکوت يعنی که کرنش ابلھان را

  به دوش بار ستمکاران ببردن

  سکوت يعنی شرافت را لگد مال

  بر پا حقيران را بسودنجبين 

  سکوت يعنی تبھکاران و دزدان

  درون خانه و راحت غنودن

  سکوت يعنی دھن بر بسته، ديو را

  ثنا خوانی و در مدحش سرودن

  سکوت يعنی چه نانت غاصبان غصب

  رفيقان را ز سفره نان ربودن

  سکوت يعنی ستم را بی تفاوت

  مقام عافيت بی غم گزيدن

  ما  سکوت يعنی طريق و پيشه ی

  ز ميھن غافل و آسوده بودن

***  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < TP 

  

  

  

  بگفتی دل بکن معبد و جا ده

  خدای عشق در آن عاشق پناه ده

  نگفتی صحن معبد چون گرفت خون

  ز که ياری طلب کی را ندا ده

*  

  بھاران آھوان در دشت و صحرا

  تذرو در کوه و ماھيان به دريا

  ھمه شادان و مست از باده ی عشق

  ل نی دل تمنانه اندوھی به د

*  

  به ناگه تير صياد از کمين گاه

  تذروان را به خون ھر آھو از پا

  بگسترد تور و بر پا کرد مسلخ

  ز دشت خون موج زن شد سوی دريا

*  

  يکی ويرانه شد آن معبد و دل

  چو ماھی غوطه زد در خون و در گل

  نگونسار ايزد عشق بر صليبی

  ميان من و تو بی عشق مشکل

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < TQ 

  

  

  

  

  زمانه بی من و تو گشته بسيار

  سپارد بی من و تو ره دگر بار

  ھر آنکس چون من و تو زان نياموخت

  نبرد بھری از آن جز رنج و ادبار

  

  دم از دانايی اما بدتر از خر

  به گل وامانده و تيزی و عرعر

  کدام دانا نمود تقليد از شيخ؟

 کدام خر رھنمود زعمامه بر سر؟

*** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < TR 

  

  

  

  

  

  شنيدستی که فرمودند آقا

  ز حق الگو رژيمش کرده بر پا

  بھشت يک گوشه و دوزخ دگر سو

  گروھی شادمان با شور و شرھا

  گروه دوزخی نيز در عذابند

  درون شعله و داغ بر جگرھا

  بھشتی مردمان نالند ز سيری

  ز حوران کام و جنبانند کمرھا

  زنندی سينه ھای کال را نيش

  از سيم برھاکپل ھا در بغل 

  در جنت گشايند از پس و پيش

  جھان مبھوت و بنمايند ھنرھا

  ھزاران صيغه ای بی رخصت زن

  ز غِلمان بی حساب يابند ثمرھا

  لواط و صيغه آزادست به فردوس

  چرا در مُلک حق بر بسته درھا

  زنان نيز زين کرامت بھرمندند

  نمايند عشق و بربايند گھرھا

  ندارند آرزوی عشق و حالی

  دوزند ديده ی حسرت به درھان

  تمتع از حSوت ھای صيغه

  تو خواه در خانه باشند يا گذرھا

  ز نيم ساعت توانند تا که صد سال

  ھوس پير کھن يا نو پسرھا

  بھشت را عده ای خدمتگزارند

  که محروم کرده الله در خبرھا

  ردای ذلت و نکبت از اول



< < TS 

  خدا بر قامت و تاجی به سرھا

  و کاسب گروه کارگر، دھقان

  معلم، کارمند و بار برھا

  ھر آنکس Xفد از عقل دم ز دانش

  و يا فکر نوی دارد ھنرھا

  ز اھل دوزخند بايد بسوزند

  دريغ از جانشان ھرگز شررھا

  به زندان بايد و زنجير بعضی

  که آشوبی به پا يا اينکه شرھا

  تجاوزھای جنسی حکم حق است

  در حق اين گروھه فتنه گرھا

  حق رو سفيديمبه پيش حضرت 

  اجابت خواست وی ديديم ثمرھا

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < TT 

  

  

  

  شيخ است چون دوالپا کم ده ورا سواری

  گر آدمی بينديش ننگی نشان و عاری

  تو صاحبی به خانه اين انگSن کيانند

  مفت خوار مردمانی کز زحمتند فراری

  ديدی که جز جنايت غارتگری چپاول

  شرمساریزينان دگر نخيزد بی شرم و 

  عمری يزيد بدبخت زين قوم لعن و نفرين

  بھر حسين به تزوير شيون و گريه زاری

  زين جانيان توقع چون رادی و مروّت

  حتی مرده شان نيزدر خلعتش خرابی

  Xيق ترند که ھر روز از کودکان خورند سنگ

  نی ملتی غيور را اين سان به خاکساری

  برخيز و غيرتی کن از تنبلی به پرھيز

  جاھSن احمق پالون و بند به گاری اين

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < TU 

  

  

  ن زکف رفتبه خواب خوش بدُيم ميھ

  کنام و بيشه ی شيران ز کف رفت

  به رؤياھای شيرين غرق سحرگاه

  تمام گنج اين ويران زکف رفت

  دگرگون گشت فرھنگ درس اخSق

  نشان و شوکت ميران زکف رفت

  بشد مSی ده دانای ھر علم

  بدُ از پيران ز کف رفت به جا آنچه

  کنيز خانه شد زن، زنده در گور

  حقوقش ای بسا ارزان ز کف رفت

  زديم در رختخواب غلتی و چرخی

  عزيزان را ھزاران، جان ز کف رفت

  بيامد قحطی و شد شعله ور جنگ

  چه جانھايی که بس آسان ز کف رفت

  به يغما گاز و نفت تاراج ثروت

  تھر آن توليدی و ھر کان ز کف رف

  يکی خميازه، خارنديم پس گوش

  سپاه کارگر را نان ز کف رفت

  رواج فقر و فحشاء رشوه خواری

  گرسنه برزگر را خوان ز کف رفت

  برای لقمه نانی تن فروشی

  کند ناموس مان ايمان ز کف رفت

  دم از مجنونيت غافل ز ليلی

  وطن در حال مرگ درمان ز کف رفت

  پس از سی و اندی بی تفاوت

  فليم ايران ز کفتماشا، غا

***  

  

  

  



< < UL 

  

  

  

  جُل عبايان ،تو با آل عبا خوش

  گو و بی دانش گدايانمزخرف 

  تھی مغزان بر سر بسته منديل

  خونخواره تر انسان نمايان دز د

  ترا در بستر آل عبا خواب

  بگوش ات از جماع چارپايان

  شترطريق لب گرفتن ھا ز اُ 

  عشق شايانبا سگ با گربه لواط 

  خاله بازی ز عمه کام دل با

  پس آنگه توبه و شستن گناھان

  در آخر نيز بھشت و باغ فردوس

  حور و موسياھان گيسطSيی 

  در آغوش باسن غِلمان فشردن

  شراب زنجفيل از جويباران

  نبوغ و دانش و علمی در اين حد

  بی سر و پايان پسند خاطر

  به رگ ھای تو جاھل ريخت افيون

  حکومت بر تو چون کشور گشايان

  چپاول و  یبستبو  یبکشت

  خزانت ھديه و بگرفت بھاران

  تو نيز غفلت زده غافل چو ميری

  بی يادگاران تاريخ گم شویبه 

***  

  

  

  

  

  

  



< < UM 

  

  

  

  شيخکان خود را نمودند چون ددی خونخواره اند

  وا داده اندپيروان با جھل مطلق کزچه رو 

  آن يکی را ختنه گاه معيار سنجش ديگری را تار مو

  مقھور ز آلت و کون پاره اندھر دو در حقيقت 

  

  ز نادانی زنی حرف بيش و افزون

  نه شيخ ناراحت از حرفت نه دلخون

  پس از سی سال و اندی ذره ای عقل

  به کار و خويشتن زين ورطه بيرون

  

  دلت را کن خنک با فحش و دشنام

  وخود تسکين و آرام گولطيفه 

  کنندت غارت و ھر روز کشند بيش

  سرانجام نداری چاره ای جز رزم

  

  نه آگاھی دھی خلق را که خيزند

  نه تيغ بر کف نھی تا خود ستيزند

  خودت سرگرم و ھر روز شيوه ای نو

  که اندوه و غمت از دل گريزند

  

  جھان آوردگاھيست، زندگی جنگ

  ناتوانان را به فرق سنگسو ز ھر 

  تو روگردان ز جنگی عرصه بر خود

  نموده خويشتن بی گفتگو تنگ

***  

  

  

  

  



< < UN 

  

  

  

  

  

  سرِ قبری تھی بنشسته و زار

  ان غداراز ستم شيخشکايت 

  به عصر آن شھيد ھم ذره ای به

  نبود ز امروز و ديروز وضع سرکار

  چير دشھيد خفته در گور تا شو

  ببندد دست و پای تو به زنجير

  به دور خود حصاراز دين کشيدی

  ترا نيز او به ارث اين شيخ و شمشير

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < UO 

  

  

  

  آنکو رفت و باز آمد ز ميھنھر 

  کوه و دامنعشق و حال بيحد ز 

  تعجب آورست قومی چنين خوار

  در غرب مأمنبھشت از چه رھا 

  

  ز زشت انديشه ھايت سينه را روب

  طريق مردمی نا مردمان کوب

  گندابی چو کرم نابخردی پيشبه 

  نياکان با ھمه بی عرضگی چوب

  

  ز بس ھر روز رھا ميھن و خصم خوار

  يم در جھان نامی و پر کارشدست

  تقاضاھا رسد از شرق و ازغرب

  که ديکتاتور نگون کوبيم ستمکار

  

  جھان را صادرات است صنعت و فن

  زن ان مرد يامشاور مستشار

  رجزخوان ما و بر خود می نويسيم

  رشادت ھای کو در چنگ رھزن

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < UP 

  

  

  

  دو ميليون در برون يارانه گيرند

  ا فقيرندگدای شيخ و لطفش ر

  به ايران چون روند باشند مسلمان

  به خارج دشمنانی بس کبيرند

  به ھر جمع حاضر و دم از سياست

  منقد رھبر و پيشوا و ميرند

  گھی اصSح طلب گه سبز و گه سرخ

  گھی واپسگرايان را دبيرند

  انقSبی ،دفاع از راديکاليسم

  دمکراسی طلب از بس شريرند

  صSح در گفتمان دانند و سازش

  سکوXرند و مذھب را سفيرند

  نمايند توده را محکوم به سستی

  سزاور مردمان کاينسان اسيرند

  کنند تحقير و توھين ھر مخالف

  که منفور زين دغلبازان پيرند

  زنند تھمت و دوزند ساده پاپوش

  در اين ره صاحب دستان چيرند

  خSصه  اندرين آشفته بازار

  ز ھر سو روبھان بينی که شيرند

  ری انتظار زين نسل بدبختچه دا

  که فکر فاحشه دارند و سيرند

***  

  

  

  

  

  

  



< < UQ 

  

  

  

  

  به دريای پر از اسرار چشمان

  نگاه ژرف و پر اميد و رخشان

  کمان ابروی بھرامی که صيدم

  نمود و صف جدا از شور بختان

  به آن لبخند شيرينت که بر دل

  گشايد روزن صبح درخشان

  مھرت که ھر روزاز به دستان پر 

  زندگی بخشد به ھستان صفای

  اگر ھر لحظه سوزی بال و پر باز

  طوافت بيشتر از پيش و رقصان

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < UR 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  در دل مردم زحمتکش ما

  مھربانی و صفايست

  و عشق

  که خدای تو و آن خيل رسوXن دروغ

  زان به دورند

  به دور

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < US 

  

  

  

  

  

  

  آنطرف باغی نيست

  نه گلینه گلستان 

  باغ مردم و چمنرار وطن

  چو نبينی و نھی

  قسمتت سرزنش خار

  و در منظر چشم

  وھم انگيز سرابست

  !بيابان ھSک

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < UT 

  

  

  

  

  قصه پرداز دروغی گفته است

  ھمه چيز اينجاييست

  خبری نيست در آن جانب باغ

  پشت پرچين رازی

  کس پی يافتن راز گل کوکب نيست

  دXله ھا بی رازن

  مثل گلھای دگر و شقايق گليست

  نه ز خونی رسته است

  نه ز گوری گم نام

  نرگسان جام ندارند به کف

  تا ز خون پر باشد

  !غم و غصه ی تنھايی تاکز اندوه و يا 

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < UU 

  

  

  

  

  

  تو که در خارجه ميری و رھبر

  ز کاشی آخور و صدھا علف چر

  صدايت پخش از بی بی سکينه

  در توبره ات زر نوازد اجنبی

  چرا دنبال جنگ ھستی و حمله

  کمی انديشه کن ای خاک بر سر

  مزن پا بخت خود وين رزق و روزی

  خريت تا به کی کمتر ز استر؟

  گرفتم حمله ای شد کشور اشغال

  زمين خونين و خون را شعله در بر

  چه کس بخشد به تو خائن گناھت

  کدامين احمقت بگشايدی در

  خلقی؟ تو روشنفکر يا جSدی

  وجودت چون لجن گه از تو برتر

  شرف دارد به تو شيخ و سپاھی

  ھر آن جSد از تو با شرف تر

  گمانت اين وطن ھست مزد مامات؟

  و يا آن صيغه ای ھر لحظه خواھر؟

  و يا پاداش و مزد بچگی ھات

  که شيخت درب تر در پشت منبر

***  

  

  

  

  

  

  



< < ML

  

  

  

  

  

  

  

  تو از شيخ پسَت تری تصديق بفرما

  کم کن و بر مبلغ افزاتعارف 

  سرت ھمچون خران در توبره ی شيخ

  به امر شيخ نيز شيون و غوغا

  در ذات خود ديو فکری روسپیبه 

    پی سودت به خون خواھی تو دنيا

  وطن با مردمش چون شيخ وسيله

  به فکر منفعت اين جا و آن جا

  ندارند مردمدرست است حافظه 

  ولی نی در حدی وھم  تو گمراه

  طSيی می زنی تو دم از دور

  که در عھد امامت بوده گويا

  شروع شد انقSب با قتل و غارت

  شما نيز عامل کشتار و يغما

  کدامين بھره را بردند مردم

  ز اسSم و امام و تو بفرما

***  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < ML

  

  

  

  شغالی را به گردن تله روزی

  بگذشت يوزیرا سوی وی قضا 

  ز حال وی دگرگون گشت و از دل

  آه سينه سوزی کشيد فرياد و

  که ويران گرددی بنيان صياد

  به جانش تير خشم کينه توزی

  شغال خنديد و گفت يوز را به نخوت

  بنال و غصه خور بر تير روزی

  ادی اين دامآزادم و با آزمن 

  به گردن تا بخندم بر تو يوزی

  تو بيشک آن شغالی زنده با Xف

  دھی ترجيح نفاق ار خود بسوزی

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < ML

  

  

  

  سجده گر آرم به خاک پای دوست آرم کز او

  شھپر انديشه دارم ز آدميت رنگ و بو

  با جھانم آشنا کرد دفتر و لوحم به کف

  با بشر پيوند و خوجھل و نادانی بشست و 

  

  جز آه سينه سوزی در سينه ھا نمانده

  تلخ روزگار ما دين تا انتھا رسانده

  بيداد و قتل و غارت معلوم کرد که الله

   بر فرق ما نشاندهاست و ديوان  اھريمن

  

  در قتل من چه کوشی ماييم و نوک خامه

  نی خلعتی و جامه ثروتی که پاداشنی 

  به گرده ی خر ستت داغيوعده ی بھشتآن 

  ر يا تيز کن تو شامهاسگی تو بگذخود يا 

  

  چراغی بر سر راھم بيفروز

  برويم دفتری بگشا ز ديروز

  گذشته روشن و سيراب جانم

  که دانم علت ادبار امروز

  

  خدا محصول جھل است معترف ما

  کز اين محصول جھل توليد و احياء

  عجب نيست گر که خلط سينه ی شيخ

  شفا ھر دردی و ما را مداوا

  

  بگفتی صيغه را باشد حSوت

  ز صيغه کيش و آيينت صSبت

  اين جا عاملی عمدا فراموشدر 

  که اين شھد و صSبت را دXلت
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  ر قاری بعد بلبلصدای قا

  به نجوايی حزين با غنچه ی گل

  که عمر باغ را پايان زشتيست

  و جويد توسلبه داس و تيشه سر

***  
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  تمام جبھه ھای رزم ما را

  حکومت با ھمه دقت بر آورد

  کماندو دست زينب و فاطیبه 

  تره مقداری و از بھرمان خرد

  پاسخپس آنگه ھر سحرگاھان به 

  دار آويزدی بيشرم چند گردبه 

  در اين چند ساله حقا رزم با شيخ

  مدعی خوب آبرو بردبيشرم ز 

  چه بدبخت زندگان مانده در خواب

  چه خوشبخت آنکه قبل از ذلتش مُرد

***  
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  فرمان رھبری ھست، تحريم ھا شکسته

  حتی اگر که پرچين بر چيده فردو بسته

  ذشته آن شيخ کوسه بر نیيک نامه از گ

  با نقل قول ز راحل کز زندگی گسسته

  بايد شود روابط عادی ميان شيطان

  کاين جا به تخت نشسته ،با نايبان الله

  طاعون برای ماندن حاضر به ھر گذشتی

  آدم نمی شوند باز، جنگاوران خسته

  قدرت عطا کند غيرسی سال در تSشند، 

  ستهبار بی کSه سر، شھپر و پر شکھر 

  احمقان نادان، روی آوريد به مردمای 

  با خلق ھر طلسمی، آسان شود شکسته

***  
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  نويد تازه ای تصميم رھبر

  به جمعی بود و دل ھا را منور

  اميدست از پس الغای تحريم

  فزون يارانه و مزدی مقرر

  بيشترسفره ھا انداخت و تبليغکه 

  برای دين اجدادی به باختر

  بار رفت ايران ساليانه دوسه

  ادای دين کرد تجديد باور

  به مشھد شد مشرف کربSيی

  زيارت جمکران وان يار و ياور

  نابی سه زن صيغه و ترياکدو 

  کباب سيری و در می شناور

  گرفتن فيلم ھا از بھر خنده

  ز آنانی که دار را تاج بر سر

  دو باره سوی غرب شادان و خندان

  ن خرريا ورزيد و ديگر مردما

***  
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  آغاز نوروز و بھار! امسال سال آخرست

  چون سال پارين زندگی، آغاز کرديم با شعار

  ز آنسو رژيم با کشتن چندين نفر ايام عيد

  اظھار ترس از ما نمود بيSخ چندی ھم نثار

  تفريح کنيم يک سال و خود، سرگرم می داريم و خوش

  ديگر فراردانيم عSج درد چيست، زين رو ز ھم 

  ھر يک نوايی می زنيم، تا عمر شيرين بگذرد

  ويرانه تر گردد وطن؟ با مردمان ما را چکار؟

  می ريم در غربت و چال، اينجا و آنجامان کنند

  وين مُردن دور از وطن، خود بھر ماھا افتخار

  آيندگان گويند که مرد، از درد و ھجران وطن

  اريک عده ای نيز شر ور، در باره ی ما يادگ

  شھير باشداين سنت ديرينه ايست، ھر مرده ای 

  خود خواه آرش بوده است، يا آنکه آرش ھا شکار

***  
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  ما مُردگان تصور کز خيل زندگانيم

  مغروق بحر اوھام با جھل ھم عنانيم

  در قادسی گرفتند جان را ز ما و فرھنگ

  اين از نابخردی ندانيم و قرن ھا گذشت

  پاداش از بھر قاتل ما هدفردوس بو

  مقتول ما و تند تر از قاتSن دوانيم

  ھر لحظه خواب حوری بينيم وصال غلمان

  حقا که خرتر از آن جمع شتر چرانيم

  کلب علی نھيم نام بر خود غSم قنبر

  ھمانيمنيک بنگريم خود در ذات و اصل چون 

  نيمی ز جمعيت را خوانيم نساء و پر رو

  د ز باستانيماين ادعا که قومی بخر

  ويرانی وطن را بينيم حراج ناموس

  بر ديگران زنيم زار پيرھن ھمی درانيم

  وقتست مثل مُرده گيريم قرار و آرام

  نه نشان به گيتی کز خيل زندگانی ور

***  
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  ھر چه در شيخ نگرم نامه ی اعمالش سياه ست

  گفت که فرمان خداستتبھکاری خود ھر 

  ش و خدايی که زشيخعری تف بر آن کوکبه 

  پاستو دولت و افکار پليدش سر قدرت 

  

  يقين دارم که عصر تازه آيد

  سخن را نيز حد و اندازه آيد

  به پايان دور شيخ، ھر ياوه گويی

  حقيقت فاتح از دروازه آيد

  

  سکوت مرگ و فردا گو که شيخان

  ھر آن بيدادشان بود ضد قرآن

  چنانت مشت ھا کوبند به پوزه

  ری از شيخان به دندانکه مدفوع گي

  

  ھمه خائن بغير از تو که ميھن

  رھا خواھی نمود با بمب دشمن

  چه خون ھا ريخته شد با دست چون تو

  چه گل ھا پرپر و اشک ھا به دامن

  

  تو ای فرزند ايران خيز از جا

  درفش اتحاد و رزم بر پا

  سگ زنجيری سرمايه پی کن

  يا خود مکSّ  خدا را آيت است

  

  مردم حمايتبھانه باور 

  ز کيش قتل عام و چور و غارت

  احکام دين را تو روشنفکر نما

  کنی حفظ بھر توجيه جنايت
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  تو که با نام روشنفکر ز دشمن

  تقاضا حمله بمباران ميھن

  ز کفتاری چو شيخ کھتر به پستی

  را از تو و شيخ پاک دامن زمين

  

  تو دامادمردم و ميھن؟ گناه 

  عروس قدرتت عاجر که دلشاد

  بھر ياریخصمی قوی را طلب 

  بر باد بخشی و اين خانه زفافت 

  

  زبانت زنده کرد و نام و فرھنگ

  به عھد تو چنين آلوده در ننگ

  لباس رستمت کردند تن شمر

  زبان در کام تا گورت بر تنگ 

***  
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  نسل زحمت می رھان ایگريبان 

  ز چنگال ستم افراشته قامت

  و با عشقد شو به تشکيSت وار

  پيوند و وحدت قدم نه در ره 

  جھانی نو و دفن سرمايه داری

  برای سلطه گر بر پا قيامت

  پس از چندی ببينی دين و احکام

  حجاب و سنگسار کيفر و رحمت

  بھشت و دوزخ و بی مايه شيخان

  ز خانه گم شدند بی رنج و زحمت

***  

  

  

  

  چرا با ديده ی تحقير نگاھم

  چيست گناھم؟ بغير از کار و زحمت

  به نام دين کُشيدم حاصلم غصب

  وقيح تر اينکه خوانيد بی خداھم 

***  
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  به گيتی ھر چه می بينی ز کار است

  خدای کار را بد روزگار است

  به مُلک ما بتر از کارگر نيست

  که کارش با شيوخ نابکار است

  شغاXن می کشند زوزه ز جھلت شاد و خرسندند

  در بندند شقان تو اسيرند يا کهبه تبعيد عا

  خواب خوش شيخان تدارک جنگ و ويرانی تبراي

  نھايت جز تو قربانی زن و کشور و فرزندند

***  
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  به عيد کارگر شادان و مسرور

  دور خوت ز تنا بنه رھجھالت 

  نگون کن کوکب اقبال دشمن

  به آذين خانه را بر پا نما سور

  

  ر دوزخ ترا جابھشت اينجاست و د

  ز دوش آن طاعت آدم چو حوا

  درخت معرفت را توشه ای گير

  بھشت اين خانه کن امروز نه فردا

***  

  تو پنداری بخيلم من حسادت

  که بگشايند بھشت را روی تو در

  شبان با حور و غلمان عشق و حالی

  چه روز آيد ز جو پيمانه ھا سر

  پس از مرگ معنی لذت و راحت

  جمله کافرکه وقت زندگی بر 

  تمام سھم من ھم پيشکش تو

  قراری نيست شوم ھم پايه با خر

***  

  

  بھشت و حور و غلمان ثروت و مال

  ز نادانی و جھل بر شيخ دجال

  به کارتن در خيابان شب گرسنه

  بلرزی در خيال با حوريان حال

  

  تو که با ديدن يک تار مويی

  به گفت شيخ شوی درند خويی

  کز آدميت چسان ثابت کنی

  نشانی داری و رنگی و بويی؟
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  سعودی را زنان گفتی دو باره

  نمی بينند جھنم نيک اشاره

  يقين در دولت ننگين الله

  بھشتی اند زنان آن سواره

  

  زنان سرزمينم را به زنجير

  فقر و فحشاء اعتياد چيربر آنان 

  سعودی را خوری غم اززنانی 

  در آن جا نيز تويی و آيين اکبير

  

  و پرسيد فرزنداگر روزی ز ت

  طريق زندگی بر گو به لبخند

  چو بابت مدعی فرصت طلب باش

  نه بر مردم دلت نی بر وطن بند

  

  عزا دار گشت فردوسی حسين را

  تھمتن شمر و کشت آن نور عين را

  شايد بحر کلثومخليج فارس 

  ادا چون رھبری خواھد که دين را

  

  تغار با ماست را شيخ با حواری

  جاری ھا کهبخوردند و بسی خون 

  تغار و ماست بعدی را که بلعد؟

  ز جھل گويم خبير است رّب باری

***  
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  تا نيارايد سپاھش نسل زحمت، کارگر

  اين جھان ويران سرائيست سود ورزان تاجور

  جنگ و بيداد است و غارت جان انسان بی بھا

  ان زحمتکشانند رنج و زحمت  بی ثمربردگ

  ی و حقوقبی پناه نوع بشر را نيست حق

  در پی يک لقمه نانست نسل انسان در به در

  کرکسی است سرمايه داری بی امان دنبال سود

  ترحم حمله ور درنده خوييست، بیھارتر 

  تا ربايد نان ز انبانی ھزاران تن ھSک

  را بی پا به ترفند يا که سوزد در شررطعمه 

  آفريند ايزدانی باب روز پيغمبران

  بشکند حق را کمرحق طلب را زنده در گور 

  خرم و سر زنده سازد ھر خدای کھنه ای

  در ره حفظ منافع خوار ھر صاحب ھنر

  دين و مذھب را به خدمت زاھدان را پرورد

  تا به صد افسون و نيرنگ خلق از راھش به در

 با امام سرخ پوست و سيک بنگاليست خويش

  شيخکان از قم شناسد مفتيان از کاشغر

  نتی ھا با سروشبھتر از ھر کس شناسد ج

  بی درنگ در می گشايد روی ايشان راھبر

  سد راه ھر تکامل رسم و راه مردمی

  با ھمه توش و توانش سعی توده بی خبر

  صاحب ناموس و نام را نيست راحت در جھان

  تا که اين عفريته را دفن می نگرداند بشر

  از اين ديو از فقيھان فاصلهرا می رھان خود 

  مت ھر تSشت پر ثمرگر جھان خواھی به کا

***  
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  حقيقی عاشقانت روبھانند

  که زير سايه ی تو در پناھند

  وطن بنھادگان در چنگ فاشيسم

  ريايند پرستنده ترا با صد

  

  بھشت بود وعده تا دنيا جھنم

  نمايند رھزنان و شيخ با ھم

  غارتگران را تيغ خونريز کفبه 

  فقيھان خلق را در کام شان سَم

  

  يدارت کند،اما چه وقتترکه ی تاريخ ب

  روزگار بی گفته ھشيارت کند اما چه وقت

  ترسمت وقتی شوی بيدار که ديگر وقت نيست

  اما چه وقتچاره جو تا چاره در کارت کند 

  

  ھم خليج فارس داريم ھم وطن ھم افتخار

  جملگی دانای رازيم صاحب فن ابتکار

  چند صباحی داده ايم با ميل خود شيخ را وطن

  می ربايد بی وطن ھا را چکار؟می کشد يا 

  

  شرف را با يکی سانديس زده تاق

  تکان دم بھر شيخ بی وقفه واق واق

  خون ناحق خلق سرکوببريزد 

  ز فردا غافل و آينده ی شاق

  

  تو احمق تر از آنی تا بدانی

  نه فردی نی رژيمی جاودانی

  نبوده در ھمه تاريخ تو وشيخ

  خوريد تيپا ز مردم ناگھانی
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  س گردنی اردنگ و تيپاچنان پ

  خوری با شيخ و طرد گردی ز دنيا

  که حور را چون شتر بينی شتر حور

  جز اين نابخردان را نيست عقبا

***  

  بر من نمی بخشی نبخش، بر خويشتن بخشا گناه

  بی دست و پايی را بنه، انديشه پاک از قصه ھا

  زاھد بريزد خون خلق، ويرانگری ھا پيشه اش

  و تو، ترسان و لرزان از خدابی ترس و بی وحشت 

  چون مرغ آتشخوار باش، نی جغد و عادت کن به شب

  ، چرخ آور و ارض و سماءھمچون عقابان زير پر

  گنداب را چون خوان کنی؟ ھمچون کSغ در راه عمر

  شعله اش جان را صفا درخورشيد را دنبال کن، 

  پروانه باش معشوق را، جان بی تعارف عرضه کن

  به جان، دل شوی از رنگ و ريا عشق را نگھبانی

  بھتر که ميری سرخ رویآزادگی را پاس دار، 

  و ميثاق و وفا تواند زندگی، معمور عاشق

  ببخشا زندگی گرماھيزم مباش گر ھيزمی، 

    نه از ظلمت رھااند اين اجاق، کاشخاموش مپس

  در دام بينی دانه نيست، صياد را تيغی به دست

  فتاده از نوا مرغان عاشق را به خون، بلبل

  ؟بنشسته ای و منتظر، دستی ز غيب آيد برون

  است زندگی، رزم را چکارست با قضاميدان رزم 

  در شعله می سوزان قفسصياد را آواره کن، 

  بی واھمه حقت ستان، حتی ز کام اژدھا

***  
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  خدا و کيش و آئين ات ز تازی

  دين ات ز تازی ھمه فرھنگ، رسوم

  ب آدابز تازی بر زمين اعرا

  تو جھل و مکتب کين ات ز تازی

  

  تو که بر خود ستم اين سان پسندی

  ھمی ترسی که از شيخت گزندی

  خيالی آن بھشتت گر ببخشند

  به گندش چون وطن روزھای چندی

  

  ستمکاری و ظلم اين خانه مُرداب

  ز تو ھستی گرفته راحت و خواب

  چرا تو جای درمان مثل زالو

  تاببی  مشتاق وبه صيد ديگران 

  

  از خصم خود يار منی يا ھمرهتو 

  ز خود بيگانگی کی بين ما رسم

  به زير تيغ و خصم رقصم تماشا

  و بر بسته ای چشم تو چون خاموشی

  

  تصور می نمی کردم که روزی

  خموش بر قتل عاشق چشم بدوزی

  زاھد؟ ی به کامت شيخ وچه افيون

  که عشق در پای خوک با تيره روزی

  

  توھين کنی تحقير ھر قومی و

  ھر ديو آيينمS عمری و ز 

  نخستين گام زين ديوان رھان خود

  کين چو مردان زانکه خوارت می ستان

  



< < MM

  

  

  فريادوشيخ مال و ناموس يکی را 

  که يارب زين خSيق می ستان داد

  به اين مSی ده موXی ثانی

  بيدادتا بسوزد ظلم و توانی 

  

  که برخيز شز کورش خفتگان خواھ

  و دشمنان ريزشرر بر جان خصم 

  گرفتم آنکه برخاست بيل زد باغ

  چه کس حفظ باغ را از دزد شب خيز

  

  تو با کورش و بی کورش ھمينی

  چرا که در خودت قدرت را نبينی

  ھازندان کورش و گردآفريدبه 

  کينیرھا، چون پيرو آيين 

  

  چنان خوار گشتم در اين روزگار

  که ترسنده گشتم ز فرجام کار

  ز و بومکنام شغاXن اين مر

  به ايوان آن نوحه گر جغد شوم

  

  تو در جھلی و بر جھل تو بنيان

  نظام غارت و کشتار و زندان

  بياموز و بشو بر جھل پيروز

  پس آنگه گو نسَب داری ز گردان

***  
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  شو و ھر شوول دو واره، منومو دلمُ و بونه

  غم تحله می کSتی، که وُ ھر حلی جوونه

  مياره، مثه پھنه يه مشيل کالدشت سينه سر 

  نه گنم و جو و سلمک، که طويله توش حيونه

  نه کلنگ کاکلی يو، گوپلی و گرقSيی

  نه گزوک و تاله گرگم، که بدی بزُی تو خونه

  غم و غم، که يه دفه سر ميارهغم وغمه و 

  ، ھدفش ھSکه جونهريشه می زنه کلنگه

  مدس و پامه غم می ينده، می کنه وُ زور چدارُ  

  می شينه ری خار سينه، جونه لھوزُم نشونه

  مثه گازرين زردی، بی ھراس و ترس خردل

  وُره وره تا که خينم، جايه اوو و چش روونه

  تکه خين ری تال مرزنگه ی خين، چشلم دو پال

  جون وُ لوم رسونهکه می کنم گلی گدازی، تا 

  شو و رو منه کSفهچيره می زنه و للوَه، 

  ينجو، مو دوام تو دشتسونهر منو و اي که بی

  نويمو مَی درهلندن و ھلند و پاريس، سی مو 

  سی چه مو خُمه بدم گول، کمو کهُ چه گيسه کونه

  چه قشنگه نھره ی دو، دولوويز وُ بند مSر

  زن ترک و تش و چاله ش، تگين و خمير و چونه

  تو تمامه آلپ بگردی، يک کلنگ نرگسی نی



< < MN

  تو سی نشونه آرمون و يه کُناری، تو کُه يل

  تو خوته بکُش وُ واجور، تو کُه يلَ يه بلگ ترشوک

  مو شدنبو وت نمی خوام، که بگی تو آسمونه 

  ايفله چه طھری، تلُ مور کنم براور هرچبُ 

  دو ھزار قصر و خونه، پاشُلی کجا وُ کنجه 

  لکَ زدم کSُسه بسَُم، نديدم تو ای وXتلَ

  شروه ای وُ دل بخونهيکی شی شپار غصه، 

  ز مسون و چاله ی تش، نصو شو گر و تراقی

  دم صو غناشت آردو، رُپ رُپ تغرق ری خونه

  سی مو ھيچ کجا نويمو، مثه سرحد برازگون

  بيه ريم وُيه ندارم، بگی وُ دسُم تو بونه 

***  
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  در عمل می کوش و چون آزادگان رفتار را

  راعاشق است شيخ بر شھادت کن شھيد پروار 

  گر نجنبی و نسازی چاره درد خويشتن

  گرگان ببايد پرواری کفتار را ساز پ

  

  عشق کار پخمه ھای عاری از کردار نيست

  ابلھان را کوله باری جز جفنگ گفتار نيست

   کو سفيھان حاکمند دياریھر آن شھر و در 

  مردار نيست فرق بين مردمان و Xشه ی

  

  من و تو با ھم و بی ھم ز بS بگذشتيم

  خسته از شعله ی بس حادثه ھا بگذشتيم

  تو به دربار و من اندر وطن خويش غريب

  کس ندانست و نداند ز چه ھا بگذشتيم

***  
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  شتر مرغيم و با اين شيوه عمر سر

  جھان را فرض يک سر احمق و خر

  چه گويند باربر ما تخمگذاريم

  گاه تخمگذاری اسب و استربه 

  ھنگ تازیز اسSم منزجر فر

  نماز خوانيم و با شوق مقنعه سر

  گذاريم ريش و گردانيم سبحه

  به مسجد بھر تفريح چوخه در بر

  مخالف با رژيم ھستيم بسيجی

  ز ايمان دست جSدن برادر

  به زندانی کنيم فخر وقت گفتار

  دفاع گر Xزم آمد می کنيم قھر

  شھيدانند ز ما و قھرمانند

  ز خونخواھی چه صحبت بوده کافر

  شھيدان پروريم بس قھرمان ھا

  دفاع از صيغه مرد و زن  برابر

  عدالت پروريم ھم نوع پرستيم

  ز ھم نوع در زمستان پيرھن در

  شتر باش يا که مرغ در اين زمانه

  را خسته اين عادت در آخرجھان 

***  
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  جوانانيم پير پيران مرده

  ستبداد را بسی شSق خورده

  شانهز بس بار ستم زخميست 

  به گرده شيار تازيانه ھا

  عدالت گستران با نام آيين

  مناره ھا ز سر حلقوم فشرده

  ز ما ھر دادگستر بود جSد

   ز آدميتّ بو نبردهفقيھان 

  به چرخش آسيا سنگز خون ما 

  ز قحطی کودک و زن جان سپرده

  به ھر دور زحمت ما بی ثمر بود

  ز ما ھر رھزنی گنجينه برده

  دمان نيزصدای ما بمرد فريا

  نبرده نسل بعدی را کسخبر

  نداريم با گذشته انس و پيوند

  ز دانايی گريزانيم فسرده

  ندانيم شيوه ی خود را رھاندن

  فزون از زندگان اندوه مرده

***  
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  ز ھجران تو می نالم شب و روز

  چو اسپندی به مجمر زار و پر سوز

  گSويزبه گرداب غمت با مرگ 

  که پيروزادان به پيغامی دلم ش

  

  سيه چشمان تو شاھين من زار

  گرفتار چنان صيدی نحيف باشم

  اميدم دل برون بر دشت سينه

  بکارند Xله ھای سرخ به منقار

  

  چو دست کارگر بوسند به شمشير

  تSش مستمر کاين نسل به زنجير

  بيننددر نھايت خود  ببايد

  گور خود چسان کندند به نخجيرکه 

***  
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  جنايت ھا به نامت شد و کشتار

  دار چه اخترھا شدند رخشان سرِ 

  چه غارت ھا که با نامت رقم خورد

  چه ملت ھا که با نامت به ادبار

  چه شانه ھای لخت کز تازيانه

  کبود و تيره گشتند چون شب تار

  چه عمرھايی که در زندان شدند طی

  چه گردانی که با حيلت گرفتار

  تجاوزچه مھرويان که با نامت 

  شدند تا بشکنند و خود کنند خوار

  چه کودک ھا که از مھر پدر دور

  رنجور و بيمارز مادر سايه ای 

  چه مزدورھا که با نامت ترانه

  وطن با ھم وطن تسليم اغيار

  تر در طول تاريخ متو ای مظلو

  به دوشت خُبث انسان بار و سر بار

  کن از دل تاريک ظلمتطلوع 

  دارجھان از پاکی ذاتت خبر 

  جنايت ھا که با نامت رقم خورد

  نگھدار گوھربشوی از دامن و 

  بگو آزادی يعنی جز حقيقت

  نماند در جھان جاويد و پادار

***  
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  ز نسل کارگر کز زحمت خويش 

  خورد نان دل مدار ھرگز به تشويش

  بدين نسل نام انسان است سزاوار

  آيين و ھم کيشپيشه شان شرافت 

  اند علم و فرھنگرا پاسدارفنون 

  جھان مديونشان از ديگران بيش

  ز ھر نيرنگ و رنگ و خدعه ای دور

  مردمی چون سالکان پيش طريق

  زحمت اين گيتی زبزرگی بخش 

  دلی در سينه گر چه دايما ريش

  ز استثمار و ظلم پير در جوانی

  ز ھر مستثمری از ھر طرف نيش

  به ذات و گوھرند نيکو خصايل

  ون زاھدان ميشنگردند گرگ و خود چ

  نياشان مزدک است آن ارج بخشی

  که رنج آدمی برتر ز ھر کيش

  توان با تکيه بر اينان ستم خوار

  ستمگر را نگون بی ترس و تشويش

  به صد افسوس تو غافل زين خداوند

  مسلط اھرمن بنموده بر خويش

***  
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  نداری؟! گيرم که مرا دوست نداری

  اریگنجينه ی حکمت بود امروز ند

  من منت چرخ از سر دوش کَنده فکندم

  گفتم که نی يمَ يابوی پير بسته به گاری

  ی قدم رنجه به ديدهھمره و يارگر 

  ورنه برو و جای دگر اسبِ سواری

***  

  گر که دست سرپيچد از خدمت به توده خامه ام

  خلعت ھر پستِ خائن ھم کفن ھم جامه ام

  تا ابد نامم به ننگ و غير ننگم در جھان

  می نماند ھيچ نشان و پر شرنگ پيمانه ام

  

  خانه ی فقر باد ويران ھستی فقر آوران

  دست خوش امواج خشم خلق محروم در جھان

  ای مھين فرزند ايران Xاقل کن پرسشی

  از خدای رھزنان زين ھمه غارت و بيداد

  

  بتر گشت از خSء ميھن، ھدايت

  به عھدش از خSء بودن شکايت

  شيخ اين ھمهبا پيشرفت ما شگفت 

  مھيج تر کند ھر روز حکايت

  

  عجين استکه با مھر وطن جان و تن او را 

  با ھرکه وطن خوار کند بر سر کين است

  عشق را نفروشند به بازاری و عاشق

  فھم می نکند مصلحت کار چنين است

  

  ھزاران جبھه داريم تيم و دسته

  ميان را بھر رزم آماده بسته

  ھاز مردی دم زنند خوانند رجز

  ز دست سيد علی عاصی و خسته



< < MN

  

  

  يSنی ھمچو کاتيوشا پر حرف

  مسلسل قورت داده تا به دسته

  گشوده جبھه ای در وسعت ارض 

  ره پيش و پس از ھر سو بسته

  دويده بس پی منجی و ياور

  شکستهو پاھا گردن و دست دو 

  بزرگتر مشکل قومی حجاب است

  دزدان جسته گروھی را غم

  تقلب؟ چرا در انتخابات است

  چرااوباش زنجيرھا گسسته؟

  چرا دنيای غرب نيروی ناتو

  مماشات و اجازت بمب و ھسته

  جناب موسوی در حصر و جايش

  گرفته مردکی پست و گجسته

  نه اندک  يندچرا و چراھا

  نشستهخليفه در ميان راحت 

  عزيزم دشمن تو اين رژيم است

  چرا گه گيجه و خود زار و خسته

  بزن غرتوالت را ببند در کم 

  مگس از چه چنين شادان و مسته

  روزیکه بنشين  وگر نه بی صدا

  خلق رستهو شيخ رفت بگويند 

***  
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  ويرانگر آدمی خوار ،گويم که جنگ ديويست

  حاصل ورا و ادبار ،بد بختی است و نکبت

  ھر زن و پير و کودک ،قربانيان جنگند

  خلقی فقير و بيمار ،در پی ھزار مصيبت

  ما مردمان زن و مرد ،اھل جنگيم گويی که

  نی کابلی و قند ھار ،نی چون عراقيانيم

  اندر خليج و امريک ،غرق ناوگان غرب را

  با آن توان و قدرت، بيچاره و کنيم زار

  تو از شناختن خود، عاجز و ناتوانی

  در دست شيخ ذليلی، بر قدرتت چه اصرار

  انسان که خود شناسد، از جنگ حذر و پرھيز

  ستايدی جنگ، دم می زند ز کشتارحيوان 

  و جھل نکبتآدميت، بگذارآموز 

  از مرگ چون حمايت چون شيخ زشت رفتار

***  
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  به روی تخته سنگی دامن کوه

  نشسته سيد علی امت ھياھو

  ايشان تصوير نشانی، تابلويی،

  کمک ز اينترنت و ارسال به ھر سو

  پس از چندی به پا يک بارگاھی

  رش زائران يا حق و يا ھوبه دو

  ملقب رھبر الکونامامزاده 

  چو يابوآن جای کون امت طواف 

  طلب معجز کنند و رستگاری

  بواسير را عSج درمان و دارو

  اکنون بر آنکساز دلم می سوزد 

  که توليت پذيرد آن خدا جو

  چرا که چھارچوب ھر روزه با گه

  امت با شعف بوببايد روکش 

***  
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  نشسته سيد علی بر روی سنگی

 گروھی جاکش و ديوث و بنگی

  ميھن و مردمبه ظاھر خادم 

  ولی از ياد ھر دو از دبنگی

  نموده جای ماتحتش قدمتگاه

  ننگی بدون ذره ای شرمی و

  قرمساقی خود نامش ديانت

  کثيف تر خايه مالی ھا زرنگی

  زنند ليس و ببوسند کون پاره

  ز ھر ويرانگر رذل و جفنگی 

  نه تف بل گه به روی اين جماعت

  خود را به منگیاز بی غيرتی که 

  را خورده و ريده شرافت حيا

  به روح و گور اجداد از ملنگی

  برای حفظ قدرت کمتر از سگ

  تا به گردون ھر مشنگیرسانند 

  تمام مُلک را بگرفته است گه

  نصيب مردمان بشکسته گنگی

  ھزاران جان شيفته مانده در بند

  دم و ھر دم به تنگیگرفتار مر

  و ديوث خوار پيشه گانیاست سي

  ھمه انديشه شان کونی و سنگی

***  
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  من نه XXيی که بيدار خواھمت ای نازنين

  در بيابان ھSکی گرگ ھايت در کمين

  چشم بر بستی و اکنونی به کام اژدھا

  کرکسان در انتظارند تا بيفتی بر زمين

  بدان روزھای بدتری را پيش رو داری

  اين دان ھرگز نخواھند بی غمت بينند جبين

  دادخواھی می نگيرد دست تو آسمان ھمز 

  چھره ات از من نگردان ابروان را پر ز چين

  چوب استاد را تحمل بھتر از مھر پدر

  می پسند ز افسون دينگوھر دانش تو برتر 

  تا بدانی دين فروش ورق تاريخ اين ملکزن 

  ی پر خشم و کينبا دل باشدبا بشر بيگانه 

  انگSنند زاھدان و خادمان قدرتند

  توده را با سم و افيون دور دارند از يقين

  از پس سی سال و اندی غارت و کشتار خلق

  زين خدا گويان شياد ديده ای يک تن غمين؟

  دزد و آدمکش و ديوان پرورند تا زندگی

  بھر تو دوزخ نمايند روزگارت اين چنين

  و به جSدی دگروقت رفتن نيز سپارند ت

  راه فردوس پيش گيرند خواه اروپا يا که چين

  خود رھان زين خواب غفلت محشری بر پا بکن

  يک جھان آسوده بنما زين ددان ای نازنين

***  
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  جھنم روزگار اين ددان کن

  ستم نی آنچه خود گويند عيان کن

  عدالت ھا که می گويند ز الله

  عمل در حق شان نی خود بيان کن

  اساس داوری احکامش دينش

  ھر آنچه گفته با او آن چنان کن

  آنکه بوسيش پينه ی دستبرای 

  بسوی کار اين انگل روان کن

  دو دستش قطع کن ھنگام دزدی

  سر آدم کشش نوک سنان کن

  زنا کارش چو ديدی سنگسارش

  را عنان کن شفسلواط چون کرد نَ 

  قصاصش طبق احکام شريعت

  آن کننه بيشتر يا بگفت اين و 

  عليقش را نده از خر فزون تر

  به دقت آخورش ھر روز نشان کن

  ر زند بر خود و دينشببين چون تِ 

  از اين ره چاره درد ابلھان کن

  چو خلق بيدار شد از خواب غفلت

  جھان کناين جرثومه فارغ اين از 

***  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MO

  

  

  غنچه ی خندان باغ، چشم به تو دارد، تبر

  ز ھر بی خبراز کف ديوان بگير، تيشه 

 کند شادانباغ به گلھای خود، نازد و 

  خسته دXنی غمين، مردم صاحب ھنر

  صيت جھانگير باغ، نيست ز ويرانيش

  جانب ويرانه بوم، ميل و نمايد گذر

  دولت جاويد باغ، لطف و صفای چمن

  دير نپايد چه تو، شعله بباغ و شرر

  باد خزانی چو خشک، پيکر گلبنُ نمود

  ھست، جانب دی کن نظرمرگ تو نيز در ر

  خوشدل از آنی گSب، گيری و گنجت فزون؟

  گنج نماند ز دست، ھستی و جان سربسر

  نما نونھال، فرصت باليدنشحفظ 

  تا که ببالد و تو، بھره بگيری ثمر

  از چه اجازت که خوک، باغ تو ويران کند

  گم ز طراوت اثرپرپر و پژمرده گل، 

  يغگر نکنی فکر باغ، در رھش از جان در

  دير نپايد که مرگ، شيشه ی عمرت دمّر

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MO

  

  

  ھزاران قھرمان و قھرمان ساز

  به خلوت ھای خود شب می زنند ساز

  امامانی که در دوران تبعيد

  نقاب از چھره و شد مشت شان باز

  نھادند بمب در ھر حزب و دسته

  پرده پس يک ھمره آوازمبادا 

  که چوپان داردی با گرگ پيوند

  آبشخور آب نوشند و دمساز ز يک

  بريخته بال و پر جز قار قاری

  فقط خود خويشتن بينند چو شھباز

  تفاخر روز و شب بر کشتگانی

  که جسم در زير خاک و روح پرواز

  درست مانند شيخ خوانند روضه

  رازز خويشتن که از شمر و يزيد ن

  ما نيز فخر بی شرمسپھبدھای 

  که چون در خاک و خون افواج سرباز 

  وقاحت پيشه مان مظلوم نمايی

  دروغ گويان پستيم قصه پرداز

  در اين ملک کاوه ھا بودند و رستم

  پشوتن را چه پيوند با دغلباز

  ھنرھاشان تز و آنتی تز پوچ

  مزخرف جوجه ی ھمسايه را غاز

  پس از سی سال و اندی چشم اميد

  که ناتو مشکل نگشوده را باز

  جوانان وطن بايست عبرت

  معجزه گردان غمّازاز اين بی 

  بگيرند در کف خود رھبری را

  با سازبه ميدان جان شيخ وين خيل 

***  

  



< < MO

  

  

  

  

  

  

  نداند رھبر احمق و باندش، نھال کينه چون در دل نشانند

  شود توفان و در يک لحظه روبد، ز دنيای ردشان بادی که کارند

  ، شمارند افتخار خود و اللهرا شکستن بال و پر از مرغکان

  ز قدرت امروز مستند، که فرجام تبھکاری ندانندچنان ا

  ز نادانی نگيرند عبرت از دھر، نياموزند ز امروز و گذشته

  که در بدنامی و نکبت بميرند، جھان آينده سازن را سپارند

  ويرانه ھر کاشانه ای را زندان ستم ھر دادخواھی، کنندبه 

  دشقاوت پيشه و دل کودکان را، شکسته بيکس و تنھا گذارن

  ، به ميدان آمدند طفSن ديروزشدچه فردا آتش خشم شعله ور

  سگان نادمی گردند و خود را، سفيه و احمق و ديوانه خوانند

  به دين و اعتقاد خود کنند تفُ، خدا را با تضرع نفی و انکار

  دھان ياوه گو را بھر مدفوع، به ميل خويش و با رغبت گشايند

  د مردم ھر سرزمينیولی ديرست آن روز مستبد را، گواھن

  خوشا آنان که از روز نخستين، بگيرند راه مردم وان سپارند

***  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MO

  

  

  

  نخور نان با خداوند جنگ تا کی؟

  نفس تا کی به دنيا منگ تا کی؟

  تمنای وصال در دل و حق نيز

  ز ھجرانت دلش پر زنگ تا کی؟

  بھشت در انتظار است حوريان نيز

  گ تا کی؟به غم غSمان و وی دلتن

  ھزاران سال آنان ديده بر در

  تو با حسرت به خشتک چنگ تا کی؟

  گل آلود گشت کوثر می کپک زد

  ز گلزار بھشت رفت رنگ تا کی؟

  شب و روز زاھدانت راه ھموار

  به رگ ھا و به خونت بنگ تا کی؟

  تو که دل از جھان کندی و ھستی

  زنی بر سينه و سر سنگ تا کی؟

  و جان دهسرت را بر زمين بگذار 

  از اين بيش زندگی با ننگ تا کی؟

  سريع تر شّر خود کم از سر شيخ

  نھادن کار مS لنگ تا کی؟

  گذشته ز آدميت بھر فردوس

  تSشت بھر ماندن جنگ تا کی؟

***  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MO

  

  

  

  

  سکوت مرگ را بشکن، بيفشان دست و کن شادی

  بنه دستت، محبت پيشه کن رادی دست منبه 

  مت، به آداب سلحشورانبه تن کن جامه ی رز

  سرود زندگی سر کن، به وجد آور ھمه وادی

  تمام ناله ھای دل، بکن فرياد و بيرون ده

  که لرزد خانه ی بيداد، نگون کاخ ستبدادی

  زمستان گشته پاينده، بده رخصت شويم با ھم

  به زانو متحد دشمن، وطن را ھديه آزادی

  کنيم مام وطن دلشاد، تمام بنديان آزاد

  م فقر و نکبت را، ز ھر شھر و ھر آبادیبراني

  رھانيم تن فروش از غم، به قلب کودکان مرھم

  سپاه کارگر را کار، به حقش عدل و ھر دادی

  زمين و آب دھقان را، کنيم ھر مسجدی مکتب

  لک، ھر آن کودک به استادینوازش بخردان مُ 

  شده بر من و تو دوزخ ،بھشت اين خانه است از ما

  بادش، چو ما گرديم با شادیمن و تو بايد آ

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MP

  

  

  

  ز يار دلستانینشنيده ام به قصه، نه 

  که اسد به روبه تسليم، گه ضعف و ناتوانی

  به مقام ترس و وحشتی؟ شغال گرگسجده بر

  ؟نغمه خوانی به خرابه به مدحت جغد؟بلبلی 

  به حريم مور نتوان، به ستم نمود تجاوز

  عمر لن ترانی غم يار خورد و از وی، ھمه

  بيضه ای ز Xنه ی زاغ، نربوده ھيچ صياد

  نه ز سار جوجه ای خرد، که خبر نشد جھانی

  نه نتوان خموش و ساکت، گربه ای نمود به تھديد

  چه رسد که سھل و راحت، طعمه از کفش ستانی

  ، نتوان گرفت به بازیرا خر و اسب و استری

  قناعت، يونجه ات به دار فانی اه خشککه به ک

  نشنيده ام شرافت، زنگ و کند چو تيغ آھن

  ؟گرانیگوھری ز کف  شود ز ترکه فوXد؟خم 

  ھمه قصه است فسانه، به رضای دل حکايت

  که نيا و جد ما بود، به زمانه قھرمانی

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MP

  

  

  

  

  پاشو پاشو کوچولو، بنگر به آفتابت

  ن، تا گيرد از تو خوابتزد زکوه شتابوسر 

  مد فقيه رھزنوخواب بود، اُ به بابا جونت 

  دزديد اثاث خونه، ھم دفتر و کتابت

  رخت از تنت زمستون، دزديد توی سرما

  پاپوش و پيرھن برد، نعلين و رختخوابت

  نون برد و سفره خالی، از ھر چه خوردنی بود

  با گوشه چشم خيابون، با کوچه ھا نشانت

  يعنی که بعد از اين نون، اونجاست تو سطل آشغال

  ندگی تو خواھی، بھرت عزيزه جانتگر ز

  به جای تنبيه، او را نوازشش کرد تبابا

  تو بدو خمس، با تو که بند زبانتجوراب 

  نفرين به اين پدر کن، کز جھل لخت و عورت

  با وعده ھای خالی، بيچاره و کبابت

  پاشو پاشو کوچولو، اشفته خواب بابا

  علت بپرس و روشن، با وی کن حسابت

  پاک کن، اشکای روی گونهرو را بشوی و 

  بعدا به رسمِ مردا، لبخند به آفتابت

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MP

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :اقبال Xھوری گويد

  زندگی در صدف خويش گھر ساختن است

  در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است

  :اما برای پاره ای از ما

  زندگی در صدف خويش بجز ريدن نيست

  بی تفاوت ستم و جور خسان ديدن نيست

  ست جSد ببوسيدن و بر درگه غيرد

  در ره آز و طمع بال دگر چيدن نيست

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MP

  

  پس از جريان سنگ و کون رھبر

  اميدم امت از مرده بدتر

  بداند حکمت پير و قدمگاه

  که با گزی به گا و گشته سرور

  

  يبوست ھمچو ما بگرفته در رزم

  عزم کنيم جزمقاطعانه ببايد 

  و داشت اسھالز زين العابدين ک

  کاين سوگمان بزمتقاضا معجزی 

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MP

  

  

  

  به زندانند شيران ناله ی شير

  ز کنج محبس است با بانگ زنجير

  صدای تازيانه گوش خراش است

  تير فرسايدی از شب غرشروان 

  ھوای کوھساران است کشنده

  به چشمه آب مسمومش گلوگير

  ستتمام شھر چون باتSق گندي

  ليدی زايد اين مرداب و تکثيرپ

  شھر پر ز چرکاب و کثافترگ 

  ز فقر و اعتياد کشتار شبگير

  به کوی شب زنده دارند تن فروشان

  رياکاران و دزدانند به تکبير

  وطن نوباوگانند صيد مؤمن

  تجاوز تحفه ايست زين دين اکبير

  شميم خون گرفته دشت و صحرا

  جوان عھد شباب نا ديده است پير

  ا رفته است مھر و محبتز دل ھ

  ز زنگ آيينه ھای دل چنان قير

  ز بيرون اين فضا پر عطر گل دان

  ز شيران وام و خود را بی جھت شير

***  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MP

  

  

  

  خفتگان درک سخن کردکس زين نه 

  نه عاشق پيشه ای ياد از وطن کرد

  گروھی بنگی و زين بنگيان کس

  بنا بر مصلحت بازش دھن کرد

  

  جمله پاکيممقصر ديگران ما 

  ز اوضاع وطن اندوه ناکيم

  ز جان و دل وليکننجاتش را 

  خود از دور ناجيان را سينه چاکيم

  

Sھزار و چھارصد سالست که م  

  ياری ز الله ترا می چاپد و

  که آموزد به تو احکام ريدن

  خSفش ثابت و دم زن ز دنيا

  

  ناتوانی: پيام شيخ اينست

  سمند قدرت از ماھا ستانی

  ببين شيخ با چه قدرت بينديش و

  چنين پيغام و تھديدات عيانی

  

  به دنيايی که سنگ زير کونی

  تقدس دارد و قدر و شگونی

  تو شوخی با نقی و صاحب کون؟

  واضح است از خود تکونیغSمان 

***  

  

  

  

  



< < MP

  

  

  

  ز ماھا شده مسدود رگ غيرت

  نبينيم غارت و ظلم و گناه ھا

  تجاوزھای اين قوم بر زن و مرد

  افسرست بر تن رداھابه سرھا 

  ھر آن قدرت مداری زذل و پستی

  محق با ما و ناموس مان صفاھا

  رواج فقر و فحشاء سربلنديست

  گداھا تفاخر اين که بی حدند

  فساد جامعه اوج ترقيست

  ز شيخان خلعتست اين ناسزاھا

  به باتSق فساد بگرفته ايم خو

  بی ناموس خداھا ز ھر شياد 

  فتهن نروخود از عصر حجر بير

  به ماموت ھای مرده اقتداھا

  در اين بين گر کسی دم از حقيقت

  ز ھر سوراخ ما آيد صداھا

  ھر مزاح با نسل ماموت بويژه

  جاھا بسوزاند ز ما مستور

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MP

  

  

  

  دھندی روز روشن حکم کشتار

  جھانی مرده پندارند تو مُردار

  ز جان آدميان بی بھاتر

  در اين ملک کھن بيھوده گفتار

  تبھکاری بود در اوج و کس نيست

  در اين انديشه خلق خفته بيدار

  بزرگانی که بينند خواب قدرت

  ندارند برتری بر شيخ و کفتار

  کسی را نيست اجازت شاخ و برگی

  از بوته ی اوھام و پندارزند 

  ھمه با جان و دل سرمايه طاعت

  چه غم گرمردمی باشند گرفتار

  ؟چه سودی بوده مردم را از اين دين

  ز اوXد علی جز حسرت و دار

  از اين باور بجز ويرانگری کو؟

  کدامين مردمی از شيخ دين دار؟

  به غرب اين خلق گريزند دسته دسته

  از اين باور و خود راحت ز ادبار

  تا ابد جھل و جھالتولی تو 

  ريشه پا دار اين بوم حفظ خواھی در 

  در اين خاک نفع اربابان نھفته است

  و ھشيارا بيدار ھست توده رخطا 

***  

  

  

  

  

  

  



< < MP

  

  

  

  سست عھد مردمان کن ،ترک من خراب و

  تدبير اين جھان کن ،خود مير و با درايت

  سختست و جانگداز است ،ھجران تو برايم

  تو چاره اين خسان کن ،ھجرانبه درد سازم 

  کردند خدمت غير ،عمر اين جماعتيک 

  تاريخ را ورق زن، آموزه نی نھان کن

  ، دشمن به ملک و ملتخصمند کارگر را

  تکيه به خود وزان پس، بر توده ی جوان کن

  کردند قلم به دستان ،پادار جھل و اوھام

  می نال و ھی فغان کن ،نز شيخ زين خبيثان

  تدبير اين خسان بود ،تصوير شيخ در ماه

  تزويرشان عيان کن ،امروز منکرانند

  کشتار پايه ريزی ،با رأی نسل مزدور

  بر خلق اين بيان کن ،دامروزه نيز ھمانن

  انديشه ای ندارند ،جز سود و منفعت ھيچ

  کنرو ترش زين مھان  ،چربه ھر علفبنگر 

  فتوای شيخ در غرب، اجرا به رأی اينان

  نی شک بدين ددان کنرد گير و جو نشانی، 

  مداح شيخ در غرب ،دريوزگان ناتو

  نوميد اين سگان کن ،اين ناجيان ملکند

***  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MP

  

  

  را می شکن آيينه سنگ استخودت 

  فقط ديوانه را با سنگ جنگ است

  قفس دنيا و فريادز نادانی 

  را اين قفس تاريک و تنگ است منکه 

  

  نه باور، طاعت از ارکان قدرت

  تعصب ھای ما و رأی و فکرت

  زمانه واکنش از روی باور

  ز ما در خاطره دارد به ندرت

  

  تو با فتوای شيخ امروز مرا خوار

  شيخکان فردا کشی دار به گفتم

  ھميشه تابع قدرت ز عقل دور

  بياموز و عSج اين مغز بيمار

  

  گر بپرسی ز اھل فتوا زين فحايع در وطن

  ناقص العقل اين زنان و دور ز تقوا مرد و زن

  ور بپرسی نقش دولت خکمت و تدبير دين

  مرتدت خوانند و تھديد تا ببندندت دھن

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MQ

  

  

  با تار مويتدلم را می بری 

  چنان چون کھربا جذبم بسويت

  و چادر باز و در مانتوی چسبانچ

  دو چشمم افتادی بر آن دو پستان

  رود ايمان و دينم ھر دو از دست

  تنزل در حد حيوانی و پست

  چه بينم گردن و آن سينه ترمز

  ببرد دل و تو  بر من تجاوز

  لگد چون استری بر کيش و آيين

  و غمگين در گور رنجانمامام 

  شھيدان را برنجانم لگد مال

  نمايم خونشان در راه اميال

  خداوند رو بگيرد درب جنت 

  به رويم بندد و راند به خفت

  نی چو شيطانحجابت را رعايت 

  خراب و محتلم مؤمن به ميدان

  مرانم جانب دوزخ و دينم

  نگير از من به مويی نازنينم

  اجابت گر نمايی سوی محضر

  ای ماه منظررويم و صيغه ات 

  است به صيغه ده ھزار مه رو حSل

  چنين فرمان حق ذوالجSل است

  شده تحريم و قحطی ھا سبب ساز

  که درھای بھشت در مُلک ما  باز

***  

  

  

  

  

  



< < MQ

  

  

  بند تنبان را نکو گير اختيار دل به دست

  آدميت پيشه ساز و ديو نادانی شکست

  زندگی را صيقل بده آموز طريقعقل 

  يست رھبری آور به دستانتظار معجزی ن

  اندرين آب گل آلود تا به کی دنبال صيد؟

  ديگران چون تو اسيرند در کف دزدان پست

  شيخ با نام تو ھر انديشه ای را سنگسار

  تا که افسارت به دستتھمت و تحقير و توھين 

  جمعيت کشور کفن پوش حجابنيمی از 

  مدعی با تار مويی تو شوی مدھوش و مست

  بع گردی مُخل ديگرانھم چو حيوانی سُ 

  چونکه ذاتا گمره ھستی بنده ای شھوت پرست

  ناتوانی و صغيری کمتر از ديوانگان

  ديو شھوت را مريدی زو نه توانی گسست

  غارت و بی نظمی و ويرانی کشور ز تو

  بايدت در بند و زندان از تو بستن پا و دست

  می نما ثابت که پوچست تھمت و بھتان شيخ

  خود رھان زين ديو پست کنمفتری  شّرکوته 

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MQ

  

  

  

  

  ما ما ستم را پاسداريم دشمنيم بر خويش

  مرھميم بر قلب دشمن خويشتن را ريش ما

  بی تعقل گرد دشمن صف کشيم و جان دھيم

  می گريزيم از ھم و با خود نگرديم خويش ما

  بھر خود ھمچون پلنگيم بس خروشان تر ز شير

  تر از ميش ما چون رسد نوبت به دشمن رام

  خفاشان گريزيم از حقيقت ھا و نور ما چو

  خام ھر نا اھل و نادان بی غم و تشويش ما

  برج و باروھا ز جھل می کشيم ديوار ھر سو

  از حقيقت ھا گريزان ديو را ھم کيش ما

  فصل ھا فصل زمستان خانه تاريک و سياه

  ز عقل می زنيم بی عقل خير انديش ماXف ا

  انايی ماھا به دھربرنايی و دشاھد 

  آن شھيدانند که بی پا کرده ايم با نيش ما

  ھر زمان بی عقل و منطق طرح يا برنامه ای

  عده ای راھی مسلخ راضی از خود بيش ما

  مملکت ويرانه گرديد ملت از پا افُتاد

  بنديان بس بيشمارند فکر سود خويش ما

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MQ

  

  

  

  

  

  

  ستم پاکازمُلک بفرما مرحمت 

  ت خلق محروم چھره بر خاکبه پيش

  به تن يک رھنمودت پيرھن کن

  به جای پيرھن و تنبان زدن چاک

  نيای من فريدون بوده حرفيست

  که امروز ادعايش شخص ضحاک

  نشان ده ھمتی داری و عزمی

  بی باکتو سزاواری رجز خوانی 

  حجاب و سنگسار و قتل و غارت

  پست و سفاکعملکرد رژيميست 

  ده ای فرعرھا اصل کرده و چسبي

  دو چشم بر بسته و بر خود غضب ناک

  وفاق را ھشته و از تفرقه سود

  ھر سو می بری شاد و طربناک ز

  ز پوست شير بيرون شو شغالی

  خوری پس سفره ی گرگان ناپاک

  نداری از جھل و نادانیخبر 

  نه افSک نه تاريخ ات ببخشايد

***  

  

  

  

  

  

  

  



< < MQ

  

  

  به زير زانوان عمامه يا سنگ

  و بوسه يا زند چنگنوازش ماچ 

  ھمان کاريست که ممنوع بودنش را

  کنی محکوم و داری بر سرش جنگ

  

  دفاع ز ھمجنس بازی يا که محکوم

  نما وضع خودت بيچاره معلوم

  پس از سی و سال و اندی خود مداوا

  و مسموم ی خامتو بدتر ز عاميان

  

  رھان خود را از اين آشفته فکری

  مخواه از فاحشه پاکی و بکری

  بس Xف ھا از ھر طرف سود زدی

  نه پيش کاروان چاووش نه ذکری

  

  تو گويی دشمنی با شيخ و کيشش

  نظام سلطه را خدمت نه بيشش

  گه شيخکام چون تو مزدوری به 

  تو خويششچون با  سگان بر روح او

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MQ

  

  

  

  

  ز خجلت جان بداد بابا که نانی

  نيافت تا بر نھد ما را به خوانی

  درم زد در پی نانبه ھر در ما

  پاسخ که سود بر از جوانیشنيد 

  خريدارند بسيارت در اين شھر

  مسلمان مردمی و زاھدانی

  گوشه ای کنج خيابانتوقف 

  بزن لبخند نشان ده مھربانی

  خداوند می گشايد در به رويت

  ز فقرت می رھاند ناتوانی

  گرسنه می نماند اندرين مُلک

  بويژه چون تو ماه دل ستانی

  توکّل پيش رو می آر راخدا 

  به حق و زو فرج در زندگانی

  امام عصر حاضر ھم شود شاد

  با زحمت خود از نکبت رھانیکه 

  رگ گردن گر از فردی برون زد

  بدون گفتگو می خواه تو نانی

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MQ

  

  

  

  

  رد بابافقر و تنگدستی مُ ز 

  به گور ھر آرزويش برد بابا

  فرزندخجلتش از زن و  ز شرم و

  اندوه بی حد خورد باباغم و 

  برای لقمه نانی زد به ھر در

  چو گل پژمرده و افسرد بابا

  ز بيکاری و فقر دق کرد به خانه

  يلی بود پھلوان نی خُرد بابا

  بسی با عزت و کان شرف بود

  به رادی شھره و بود گرد بابا

  پس از نان نوبت کمبود آب بود

  دلش در چنگ و سخت افشرد بابا

  ھر روزه غارتبه چشم خويشتن 

  ز شيخ و جام خلق پرُ دُرد بابا

  بھر نانینشد تسليم دشمن 

  ز فرط بی پناھی مُرد بابا

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MQ

  

  

  

  

  

  تا به کی در خواب غفلت کی تو گردی ھوشيار؟

  کی رھند بيچاره مردم آرزوھاشان به بار

  زين تبھکاران دونکی رھد فرزند ايران 

  انش شمارکی رھا گردد زن از ظلم ھمچو انس

  کی شود در سرزمينی با ھمه ثروت و نفت

  کس نميرد از فشار فقر و بيرحم روزگار

  کی شود تا دادخواھان فارغ از زنجير و بند

  چھر زيبايش حقيقت می نپوشد از فشار

  کی شود تا مادران و کودکان را چشم به در

  می نبينيم يوسفی را ناشکيب در انتظار 

  دور از دسترسچون تو خواھی آرزوھايی نه 

  گر که بر خيزی ز جايت جمله بنشينند به بار

  داده فرصت تا که شيخغفلت و Xقيدی تو 

  وقت غارت اقتدار وخود به ھر قتلی مجاز

  قدرت بی حد و حصر شيخکان باشد ز تو

  تو به دست زنگيان تيغ داده ای و اختيار

  زين سفيھان طاعت و فرمان ببردن تا به کی

  روزگارت شام تارديد ويرانه گر خانه ات

***  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MQ

  

  

  

  تاريخ که پويد ره خود بی دف و آواز 

  جز ننگ رقم می نزند بھر تبر ساز

  ھيزم شکن اندر پی سود شاخه ببيند

  آن شوق دگر سازغافل بود از ريشه و 

  آن کس که تبر می زند و سرو کند پی

  نه آن عاشق طنازخود ثبت  رسوايی

  رويداز بستر باغ بار دگر سرو ب

  پر صيت کند گلشن و آن باغ سر افراز

  خورشيد کشد دست نوازش به سر از مھر

  گل ھای چمن با طرب از وی بکشند ناز

  تواند که نھد دام و به بند صيدصياد 

  عاجز تر از آنست که ز مرغ  قدرت پرواز

  سرو رھانند کسانی که ز مرگخوشبخت 

  کوتاه به تدبير و حيل دست قفس ساز

  که پی مصلحت خويش ھر آنبه دبيچاره 

  آز و انديشه فقطد پيشه نموتسليم 

  ماتم سرو و گل و مرغ ديده ی خود بستبر 

  با ديو ستمکاره و زشت يار و ھم آواز

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MQ

  

  

  

  بگفتند آب و برق مجانی اما، به جايش جان مردم بی بھا شد

  ز نفت گفتند و دزديھای دربار،  ز پولش شيخ را پر کيسه ھا شد

  عدل موX، به مستضعف حقوق و کار و مسکنو سخن از قسط بود 

  چپر را نيز ز مستضعف گرفتند، به کارتن جنس لوکس و پر بھا شد

  کوثر، بخشکيد رود و آمد قحطی آبز يمن دولت ساقی  

  کائنات پشت حکومت، از اين رو خالی از نان سفره ھا شدتمام 

  پستوفن توی ، کنيز خانه و دزن و آن جايگاه بس رفيعش

  برای لقمه نانی تن چو کاX، چو گز مه پرسه زن در کوچه ھا شد

  ز تحصيSت مجانی و بھداشت، سريعتر کودکان وارد به بازار

  پسر غلمان و دختر حور جنت، بھشت مؤمنين بی مرگ به پا شد

  زدندی بوسه بر دستان زحمت، رسول آسا ولی با تيغ و ساطور

  وطن بی شبھه ھمچون کربS شدرحمت، عدالت خواه و حق جو را ز 

  خدا ناکرد حسين را ياوری ليک، قيام تا ياوری اوXد ايشان

  ضوب رھبر، مقدس آلت پيرش به پا شدبندی مغعليه 

  خSصه در وطن شد محشر خر، به پيشانی نمودی پينه ھا جا

  شد يان بی رنج، گرفتی رونق و ملت فنابساط منفعت جو

  جنابت، به جای علم و دانش حکمت وفننشست احکام حيض، غسل و 

  ھر آن مSی پيزوری مدرس، تمام مملکت يک سر خS شد

  فروغ ناجيان در غرب عالم، درخشيدن گرفت و کاسه شان چرب

  وطن با مردمش نوعی وسيله، برای بازی ھر بی حيا شد

***  

  

  جھنم غير خشم مردمان نيست  

  بتر زين دوزخی اندر جھان نيست

  و صد بارت بسوزندبه ھر روزی د

  عقوبت زين بتر بھر خسان نيست

***  

  

  



< < MR

  

  

  

  

  منحوس نگون کن کارگر اين قدرتای 

  ارباب فسون دفن به ھمراه فسون کن

  معجز ز تو خيزد و دستان پر از مھر

  پا سرخ درفش مظھر خون کنخيز و ببر 

  ديدی که فريب و فسون وعده ی اين قوم

  خصم زبون کناز اين  وطن پاکويرانه 

  يک خصم شناسی به خود آ بازوی قدرتن

  ھمچون يد بيضا ز چرک جامه برون کن

  بر گو به تھيدست و کشاورز و اسيران

  اين کوکبه بر ھم و جھان کُن فيکون کن

  ھر پينه به پيشانی و ھر سبحه به دستی

  ون کنز جھان محو و نگکز خون تو نوشد 

  گويند کسانی که ترا وھم و خرافات

  چنين قوم زبون کن باور و يقين است،

  تا کھنه جھان را نکنی ريشه و بنيان

  عزم جنون کن پااوضاع ھمين است به 

  سرمايه و ھر شيخ و فقيه مردک زاھد

  قطع دست ستم غرق به خونابه و خون کن

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MR

  

  

  

  بھانه باور خلق ،دم از مارکسيسم

  رنگ و تزوير و دفاع ز اوھام و جھل

  فخر به سازش کاری و پستی خود

  زدن روشنگران را انگ و تکفير

  کو حقيقت؟ ؟کدام حق ؟کدام باور

  در اين انديشه ی خونريز و اکبير

  ھزار و چھارصد سال ضد مردم

  چو شمشيری دو دم بيرحم و جانگير

  را خدمت نه تودهفئوداليسم 

  کنون نيز غارت و اين توده تخدير

  تو صد ره بدتر از شيخ پليدی

  گير ز آگاھی خلق ترسی و دل

  به ھر عصری در اين ملک نخبگان

  به خون و گوشه ی زندان زمينگير

  گمراه و ناداناين عوام گرفتم 

  ندانند فرق ميش با گرگ به شبگير

  نمی بينند چاه ھست قعر دوزخ

  ديگران سير محتاج نان اوچرا 

  از چاه بايد دستش و بيرونشکه 

  ای بدتر از شيخان به تزويربرو 

***  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MR

  

  

  

  

  م عاشقی بياموز پس از آن مرا صدا کنرس

  که بيا و جان و تن را تو به پای من فدا کن

  ھوسی به سر گمانت که ببايدت ستودن

  بطلب و مدعا کنز منی چه در گذشتی 

  من ره نشين ز گردون مه و شيد چون تمنا

  ز سمند کبر پياده ره سروری رھا کن

  بده رخصتم که با عقل شه و مير خود شناسم

  آن بزن ره عقل ھمه ھستيم فنا کن پس از

  ولی نه محتاج که روم ز روی افSسمگسم 

  گدا کنبه دری و کدخدا را که کرم بدين 

  ه به من نگاه تحقيرچنکنم طواف خورشيد 

  نه به چرخ سجده آرم که غم از دلم جدا کن

  آنکه با منست و چون من بودم مراد و مرشد

  کن دل و دين بدو و رخصت که به مسلخم صدا

***  

  

  نکن اخم سيدعلی اينھا مزاح يه

  ھمين حد دشمنت شاد و رضايه

  تو که سی ساله بر مرکب سواری

  کار خدايه چه غم؟ منبعدشم

***  

  

  

  

  

  

  

  



< < MR

  

  

  

  

  با عزت نه بتوان زندگی کرد چو

  با عزت و از خود نشانیبمير 

  چنان کرمی به باتSق در اسارت

  تو خود اين گونه زيستن را چه خوانی

  چون تويی مردن بود بهبرای 

  که رسم زندگی کردن ندانی

  نه تنھا زنده ات نشماردی خصم

  که محروم تر ز خيل مردگانی

  به دوشت بار و سر باری ز توھين

  به تحقير کرده عادت از ندانی

  ز دشمن طاعت و با دوست دشمن

  به زير بار ظلم کم از خرانی

  بتر از بردگانی وز جھالت

  اسبانیکنی ز اوھام و افسون پ

  نه شرمنده ز فرزندی نه ھمسر

  بھانه دين و طاعت از خسانی

  چو انسان چاره گر می باش گر نه

  زندگانیخوان اين عمر ننگين م

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MR

  

  

  

  

  بدين گونه گر بگذرد روزگار

  نخيزند گردان و دانش به کار

  تو مانی به ننگ و ز ايران نشان

  نماند ز بيداد اھريمنان

  ی من بباد رود رنج سی ساله

  نيارد دگر کس از اين بوم ياد

  فسوسم که اين بوم ويرانه شد

  تھی ماند ز داد و ستم خانه شد

  به ايوان و کاخش نشست جغد شوم

  بتر شد ز توران و يونان و روم

  کسانی که اين بوم بگذاشتند

  ز فرزند چشم بھی داشتند

  نه اميد فرزند نشيند نگاه

  که چون بوم ويران و مردم تباه

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MR

  

  

  

  عجب دارم از بازی روزگار

  گناه از تواست يا بد آموزگار

  يھن به چنگال ديورھا کرده م

  کُشد پور نيو که دختت تجاوز

  ستاند ز ھر بخرد آسوده جان

  ز دھقان زمين گيرد و آب و نان

  کند غارت اين ملک و گنجش به باد

  تبه از تو فرھنگ و گيرد نژاد 

  مردم به بند ھمه بوم زندان و

  خردمند خوار و سفيه ارجمند

  پس آنگه نشسته تو و قيل و قال

  و ديو گوش مال ميھن رھانمکه 

  به گفتار گويی که من رستمم

  ھم از دوده ی سام و ھم نيرمم

  ز کردار دوری و تنھا سخن

  زبان تند و تيزست به ھر انجمن

  ديو فرمان کنیی ز انديشه 

  نه در فکر کاين درد درمان کنی

  ره چاره ھمبستگی ھست کز آن

  رمان با رأی ديو و ددانیتو 

***  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MR

  

  

  دو ديده ببسته و سد راه گوش

  خروشھر نبينی و نی بشنوی 

  که با نام دين يیسال ھارفت ب

  جدايی فکندند و با خشم و کين

  ترا آشنا کرده از ھم جدا

  که سوگی چنين ات نمايند به پا

  تنچنان خوار و زارت که بر خويش

  نه نيکی گشايی دھن زشتیبه 

  که ايرانی اين است و آن است چنان

  ز بيگانه بدتر بد و بد گمان

  بجز سود و شادی نه انديشه ای

  نه گوھر شناسد و نه ريشه ای

  به بيھوده گويی سپارد زمان

  وطن می نداند غم ھمگنان

  گذشت ھر چه بودی کنونت خبر

  دھم اين که دشمن گرفته تبر

  ه بر و بوم و خاککند پاره پار

  يSن را بخون و زنان سينه چاک

  بينديش با خود بشو چاره گر

  وطن را تو برھان و بنما ھنر

  که جز آه سردی و چشمان تر

  درمان نيابی به دھر چه بگذشت

***  

  

  

  

  

  

  

  



< < MR

  

  

  

  

  

  تو بر ما سروری چون ما ز ھم دور

  ز دانايی به دوريم ديدگان کور

  به ھر جای جھان بودی خSيق

  ا با گه خفه در مزبله گورتر

  

  تو کز فردوسی و شھنامه اش ياد

  فرياد کنی و با حرارت جيغ و

  چيست در نفاق کوشی اجازتسبب 

  ميھن و گنجينه اش باد ديوانکه 

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MR

  

  

  ما را ستم و جور و تجاوز شده عادت

  عادت که ز ما زار کشند بيھده غارت

  انيمجز سازش و تسليم و مماشات ند

  بر دوش ھر آن جور و جفا نام عبادت

  از مرگ ھراسيم و به تقليد فقيھان

  تا غير کنيم خام دم از مرگ و شھادت

  تسليم پذيريم به عمل ليک به گفتار 

  و عبارتبا د بکنيم مشکل گيتیحل 

  اتم باز شکافيمو فيلسوف و پزشکيم 

  ر و منتقد و شير جسارتصاحب نظ

  وه و گيوستما را نسب از کورش و از کا

  از بھر حسين خواری و ھر رنج و مرارت

  ھست خدايیھر کس که کند ظلم به ما 

  شرارت صلح طلبيم بر حذر از جنگ وما 

  ھر ظالم و ھر دزد ستم بر خود و ما نيز

  تن به حقارت روی بزرگی و ادباز 

  آلوده محيط است پر از نکبت و فحشاء؟

  ھمرنگ کنيم خويش و تSش تا شود عادت

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MR

  

  

  

  چرا توھين به يک ملت گناه نيست

  چرا چاپيدن کشور جفا نيست

  چرا ناموس قومی را به فحشاء

  کشاندن اعتراضيش در قفا نيست

  چرا ھنگامه ی چور و چپاول

  فقيه را غيرت و شرم و حيا نيست

  خجالت دارد و ننگ بر تو زاھد

  که بينی جور و ظلم گويی به ما نيست

  شنود از اين وضع؟رسول الله بود خ

  امامانت چطور؟ ظلم در خفا نيست

  به زندانی تجاوز کردن ای شيخ

  به فتوا بوده فتوا را بھا نيست

  ست هللاين گنداب گند راضياز 

  جناب مجتھد يا خود خدا نيست

  چه ديگ غيرت اين خلق جوشيد

  ھر آنچه بر سرت بر گو گناه نيست

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MS

  

  

  جون تکونی و عSجی مش حسن

  کسی فکر تو نيست وضعت دگرکون

  اگر حرف بود و وعده چاره ی درد

  نه مرگ و مير بود نی غصه افزون

  طبيب درد ناسوری که داری

  خودت ھستی به دنيا ای جگر خون

  ھمه در فکر خويشند غارت تو

  چرا بيگاری و مفتی کشی جون

  ھزاران سال اجدادت به زحمت

  به سر با نان جو آلوده در خون

  غ پشت دروغ و خالی بندیدرو

  شيخ دو سر کونز ھر شاه و وزير 

  در اين سی ساله ھم با چشم ديدی

  به غير وعده نيست از دشمن دون

  عزيزی وقت جنگ و رأی گيری

  ه تنبونبرا کک  يا وقتی که قومو 

  زيادندتو در اين ملک کم بغل چون 

  که دارند حسرت يک لقمه ی نون

  ولی اندر عوض يک عده ی کم

  ند کيف و ندارند غصه ی نونکن

  خودت کن دست و پايی معجزی نيست

  فقط تو قادری اين وضع دگرگون

  به پا کن دولت شورايی خود

  به نيشتر عقده را بشکاف و درمون

***  

  

  

  

  

  



< < MS

  

  

  

  

  ھان کارگرا فروغ ھستی

  مشت را گره و بلند دستی

  ام سلطهمده تا نظرخصت 

  د به سوی پستیبيش کشخلق 

  نشسته و شيخدشمن به کمين 

  گنجينه ز زحمت تو بستی

  او را چه غمست ز موج و گرداب

  بط را چه غم شکسته دستی

  وانان که کشند زوزه از دور

  خواھند که ترا دگر شکستی

  آن سان که ز خانه ی خرابت

  بر جای نه ستون و داربستی

  سرمايه به داده غسل تعميد

  آنان که ترا ربوده ھستی

  با شال سياه، سبز و آبی

  يا آنکه دم از شراب و مستی

  ھر روزه به طور و کوه سينا

  بر ضد تو داير است نشستی

  بکن قيامتپا خيز و به بر 

  ای کان شرف و فخر ھستی

***  

  

  

  

  

  

  

  



< < MS

  

  

  

  

  در آن خاکی که بھر نان فرزند

  زنانی تن فروش باشند ھر چند

  دم از لطف خدا و رحمت دين

  لبخند است بر چھره ی انسان بهتفی 

  ای سير ملتی و دسته گرسنه

  وقيحان صحبت از عدل خداوند

  کند انگل ز انگل مدح و تمجيد

  پسندد دادخواھان را کشند بند

  مسلمانی که اين وضع را تحمل

  به ھيچ آيين و کيشی نيست پابند

  ھم بر نتابندمخنث مردمان 

  که زالو مردمی بر اين سان شان بند

  فقيھی و عالمی کاين وضع پسندد

  بد بوست Xشه ای گنديکی مردار 

  بر آن روشنگرانی فاتحه خوان

  که اين ظلم باور مردم به ترفند

  رھان ميھن از اين وضع اسفناک

  تو ای مام وطن را نيک فرزند

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MS

  

  

  

  آن خداوندی که رخصت تا ستم بر کارگر

  عده ای جاھل نمايند خشم و کين را باربر

  تعشق را بيگانه ايسدور باشد از عدالت 

  آفرينش را چه داند معنی علم و ھنر

  خالقی چون می پسندد خالقی ديگر اسير

  انگلی او را به زنجير حاصل رنجش ھدر

  خالقان را گوھر و ذاتست از ذرات عشق

  دل چنان آيينه دارند از نظر تنگی حذر

  و بخل ھنرمندان بيغش کی حسدورزیاز 

  ذلت صاحب ھنر را کی پسند جز بی ھنر

  ن نيامد عاشق از سوی خداجھان يک تدر 

  قاتSن بودند رسولش مردمی بيدادگر

  کس ز فردوسی و خيام کی بديدی دشمنی

  از غزالی ھا جھانی لطمه ديدی و ضرر

  ياوه گو چون مجلسی ھا بوده شاھان را نديم

  ابن سيناھا در اين خاک رانده بودند در بدر

  که امروز حاکمند بر ملک ما یاين فقيھان

  پر شررجمله خواھند دنيا و ويران کشوری 

  راحت و آسايش نسبی که در دنيای ماست

  حاصل رنجست و دردی کو تحمل کارگر

***  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MS

  

  

  

  بياموز تا بدانی دشمنی را 

  دليل کينه ی اھريمنی را

  بياموز تا بدانی از چه انسان

  ھزنی راود رچو گرگان پيشه بنم

  چرا پرود در دل کين ھم نوع

  رد افکنی رابه خدعه شيوه ی م

  خدا را خلق کرد صد  دين و مذھب

  به دست شمير و تيغ آھنی را

  بياموز تا بدانی از چه مردان

  ند خرد و ناچيز ھر زنی رادرشم

  ستايندش به وقت عشق ورزی

  به خاک و خون برايش برزنی را

  ولی در جامعه ھمپای مردان

  ندانند و دريغش ارزنی را

  بر حقيقتبياموز تا بدانی 

  ندند در و ھر روزنی راچرا ب

  بياموز تا بدانی مستبد چون

  دريغ از توده مشق و خواندنی را

  بياموز تا بدانی از چه ترجيح

  دھند بر بخردان ھر کودنی را

  بياموز تا بدانی پا به زنجير

  شير اوژنی را يا مصلوب دارو 

  بياموز و بياموز و بياموز

  دشمنی راچو خواھی ريشه بر کند 

***  

  

  

  

  



< < MS

  

  

  

  

  

  

  

  شيخ و باورش با جان حمايتز 

  کند سرمايه و دنيای غارت

  تو با نام دفاع از خلق محروم

  چه علت ھم صدا با اين جماعت

  

  نھادينه به مُلک پستی و عادت

  کليد و رمز زيستن ھست خيانت

  در اين آتش که بر پاست مستمندان

  به دوش بار ستم ھر نوع جنايت

  

  تو که بار ستم بر دوش و سر بار

  می دھی ذلت و ادبار چرا تن

  خروشان شو چو دريا موج زن شو

  به پيچ تومار ظلم ظالم گرفتار

  

  تو که با مرگ ھر روزی گSويز

  چرا از مُردن يک باره پرھيز

  به ميدان نبرد می خوان ستمگر

  به جای مرگ با علت در آويز

  

  به گيتی نيست غمخوارت بجز خويش

  به خود باور نما با عقل بينديش

  دردھا صف منسجم کنبخوان ھم

  ز ظالم داد خواه بی ترس و تشويش

  



< < MS

  تفنگ در دست و دشمن روبرويت

  ھدف بگرفته و آتش به سويت

  ز چه بنشسته ای او را تماشا

  نمی دانم عجب دارم ز خويت

  

  ره پيش و پس ات بر بسته دزدان

  بجز مردن نداری ره و زندان

  ز ظلم و بردگی پرھيز و بر خيز

  نسرخ روی جا بکن دفع رھزنان يا

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < MS

  

  

  

  

  

  

  تو امروز بدتر از ھر شيخ تھديد

  که آواره ز ھر شھر و دياريم

  نه نان از تو خوريم نی تابع تو

  نه سرباريم و بر دوشت سواريم

  دان ميھن تکيه ی ماستفرزنبه 

  بزک از جھل تو ما بی بھاريم

  نی فھم ،دمکراسی اماله کرده

  تگزاريمخيال فرموده ما خدم

  کودکیاز آنی ترتو مفلوک 

  نمايی خود که ما آموزگاريم

  تو يابو را چکارست با سياست

  برو پابوس شيخ بر گو خماريم

  به حوزه می خرند چُس ناله ی تو

  من و اين ملت از دستت فگاريم

  خر را پيروی اندر گذشتهنه 

  نه قصد و نيت آينده داريم

  سرافرازيم از آزاده بودن

  را رھسپاريمطريق مردمی 

  نه مخدوم کسی بوده نه خادم

  بشر را بنده ايم و جان نثاريم

  امروز نه فردا چون ترا ھزاران 

  به اصطبل ھای تاريخ می سپاريم

  چنان کاندر وطن خر چون تو منبعد

  نگويد تابعان و بنده داريم

***  

  



< < MS

  

  دوش از فقيه شھر پرسيدم سحرگاھانِ 

  روشبنمود ترش تلخ و ت صيغه چه باشد؟ حکم

  کز چه بعد از سال ھا غافل بماندی ای پسر

  ھم فروش بازار و بازار ھم خريد استزندگی 

  کاسبی بايد نمود و سود بردن نی ضرر

  بازار آگھند و سخت کوش خوبِ  کاسبانِ 

  ورزی نمی بينی دغل جز رياجا اندر اين 

  شکSھی تا به گويگررا ھر کسی در فکر د

  اندرين بازار بايد با زمانه پيش رفت

  ورنه می بازی و افتی در تله بدتر ز موش 

  لعبتی بينی و خواھی زو بگيری کام دل

  از خدا خواسته قبول و سرخ گردد تا دوگوش

  که فرھنگ ريا را تابع است يیليک از آنجا

  پرده را سازد بھانه عفتش را پرده پوش

  لی رضامی گذارد شرط و بيعی تا به در ما

  يا دوبرُ را پيش آرد با سرافرازی که توش

  ون راحت است در اين خراب آباد جمدادن ک

  شير و شکر کرده نوش لب و از سينه بتواناز 

  ليک کاXيی که باشی طالبش دارند دريغ

  تا خری را گير آرند تا ابد پاXن به روش

  با کSه شرع بگرفتيم بھانه زين کسان

  حرارت کرد فروش باوکافيست لب را تکان 

  چشمه ی آب حياتآن ھم دوبرُ را داری و ھم 

  صاحب کاX به رغبت عرضه دارد ھر دو سوش

  ھم پدر خرسند و مادر ھم براران غيور

  ھم کسی کو نوبت بعد اين صنم عقلش و ھوش

  بيند اين گلی را بھشتی ھمچو حوران با عفاف

  در بغل می گيردش تنگ واله و شيدا ز بوش

  عيب اين کار ای خردمند دليرحال بر گو 

  با رياکاران چه بايست بر تو من دارم دو گوش

***  



< < MS

   

  شيخ الشيوخ شھر ھم فھميد و تو بازم خری

  خود عقل کل دانی ولی نادان تر از ھر الپری

  تنھا معجز آن پيشوای راحل استکوسه اين 

  از معجز اين کوسه نيز ذات پليد رھبری

  ن کوسه را ھمتا نيستدر غارت و يغمای خلق اي

  سریون عمرو عاص دارد با ھر جنايتکار پست چ

  و تا مرفق است رنگين ز خون بيگناهدستان ا

  شيخی است چو شيخان دگر استاد در سوداگری

  بيشرم و شياد است و دزد چون ديگران مردم فريب

  استاد فن سفسطه شيطان از او باشد بری

  تبداين کوسه می گويد که ھست دوران دفن مس

  مردم ستم را عاصی اند از ظلم و از ظالم بری

  بگذشت زمان ھايی که شاه اورنگ بخشيدی پسر

  يا آنکه خود رأيی وقيح دم می زد از پيغمبری

  آرد مثال از تونس و ليبی و مصر و سوريه

  چون روضه خوان است ظاھرا ترسد که زايد کافری

  او در غم سرمايه است گنجينه ھای بی حدش

  پا آتش و در شعله سوزد چون پریر دھشت که ب

  تو خاک بر سر مانده ای ھمچون خری در Xی و گل

  عارت که از مردم مدد غرب نمايی دلبری

  خواھی ز اسراييل کمک از بھر اوباما تکان

  ھمچو سگان ھرزه گرد دم را و بی ارزش سری

  بر خويش نام آدمی اين جا و آن جايی دمّر

  را نوکری ترجيح دھی بر مردمت بيگانگان

  غافل که در وابستگی جز ذلت و ادبار نيست

  آنگاه بخشند سروریگردنت توقی چو سگ بر 

  ارباب با يک گوشه چشمبحران بعدی چون که خاست 

  وين کوکبه بر ديگری اورنگ و تختت مضمحل 

***  

   

  



< < MT

  

  

  

  بنشين و چون ديوانگان بر سر زنان فرياد کن

  اد کناکنون بنه و اکنونيان بگذشته ھا را ي

  بازار Xف است و گزاف ھشيار مردم بی بھا

  خود قصه پردازی و خود با قصه ھايت شاد کن

  گه خويشتن رستم ببين گه کن تصور کاوه ای

  گو کنده ای تو بيستون قالب خودت فرھاد کن

  از آرش و بابک نسب اصS تو پور قارنی

  دکان کسبی چون فقيه سر قفلی اوXد کن

  رگز ندارد کس به دلگو عشق ميھن غير تو ھ

  جز خود ھمه گو خائنند ترويج ھر افساد کن

  با لودگی سرگرم کن خود را در اين دور سپنج

  بی واھمه از ياد کندر بيخيالی کوش و غم 

  و خود در نشئگی می بين خداوند جھانمی نوش 

  ھر قوم و ملت سرزنش بر ديگران بيداد کن

  یاز مصر بودت تا به چين فرھنگ پر بار و غن

  بر دوش می کش بار ظلم اما سخن از داد کن

  و خر گه ديو و گه اھريمنششيخ را بنما چگه 

  با شيوه ای دلقک مآب رزم با چنين شياد کن

  اصS چرا بايد به دل ره داد غم خلقی اسير؟

  يا ھر که دم از داد زد ويران ز عشق بنياد کن

  کشور چپاول می شود؟ يک ملتی زار و پريش

  سخه گو خود خويشتن آزاد کنبنويس بھرش ن

  روشنگری يعنی ھمين جز اين توقع از چه رو

  رو کم بکن از مدعی افسانه اش بر باد کن

  ھديه کنندت سروریليکن از اين ملت بخواه 

  پاداش ناچيزت مدام در گوش خلق فرياد کن

***  
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  بابا کرم برقصد شيخی و بر لب جوی

  پستان دختر تاک جامی شراب خوش بوی

  ه يک جھانی خارج ز شرح و توصيفارزد ب

  حتی از به فتوا شSق بر سر و روی

  

  آغوش تو و جامی زان لعل آتشين ات

  مستم چنان و مدھوش يک عمر ره نشين ات

  با عطر تو که پيچد در کوی و دشت و صحرا

  ران کشم و از دور آوای دل نشين اتھج

***  
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  عمری به ننگ و اين ننگ با فخر زندگانی

  ران بيداد و جان ستانیاز سوی برده دا

  مزدت برند و با زور کرنش طلب و طاعت

  ھر روزه روضه خوانیتوھين کنند و تحقير 

  تعريف کنند و تمجيد از آنچه خانه محروم

  بيشرم و با وقاحت نيرنگ و دُرفشانی

  دانند ملتی را نادان و کودن از جھل

  منت نھند که ملت برھانده از ندانی

  ن چو حاتمملت گرسنه و شيخ بخشش ک

  يغما بتر ز رھزن پنھان نه و عيانی

  ارث پدر تو گويی دارند طلب ز مردم

  لھو و لعب فراوان فسق و شکم چرانی

  مرداب گند بر جای بگذاشته از شرارت

  خوانند بھشت و وعده اين گند را جھانی

  سی سال رفت و اينان در ملک يکه تازند

  زور گويد و تعدی ھر شيخ خر چرانی

  گذشته جان  سگان ولگرد يادش بخير

  بود در خطر ز طفSن با سنگ وسنگ پرانی

  يبنده باشدی مرگ زين بردگی و سازشز 

  با فخر زندگانیکردن تحمل و نام 

***  
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  بران شيخ را ز خود اسب را نوازش

  لگد بر فرق شيخ با اسب سازش

  به موقع کاه و جو در آخور اسب

  عليق شيخ را ھر لحظه کاھش

  پرور بيعار ھوا رااز اين تن 

  دريغ می دار و از خورشيد تابش

  چو محروم از جماع داريش بميرد

  بدورش ز آسمان می دار و بارش

  نجابت ھای اسب بر گو و بشمار

  بگو شيخست بدتر از فواحش

  بيشرم تر از شيخ شيخ استبگو 

  به گاه ضعف نان خواھد به خواھش

  بتر درنده ايست در وقت قدرت

  رنگ ھای فاحشچھره با ھزاران 

  فقط شيخ است که بر پستان مادر

  گاز و ورا بی عقل و دانش هدز

  شپش خواره ھمان بھتر که دائم

  گرفتار شپش باشد و خارش

  به ھر جا شيخ را ديدی به تيپا

  پس از اين ظلم و بيدادش نوازش

***  
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  چغولی نيله ای داشت تو سوخ زار

  گتک سيش سلم و سلمک بيد گلزار

  تش باد توسون ليم بادیورش 

  نه داغ و توُ دار بھشت که می مَه وُ 

  ری شاخ گرگُمی يا دُره می نشَس

  می کرد حض و خُشه پای چنگ تيمار

  تنگ سی دلمی خوند سی خُش نه شروه 

  کل و بيتی که خُش وش بی خوردار

  او دير ديرل گزوک می دی و گرگُم

  رقاط اشترل بی جل و اوسار

  وول ترصدايه گله و چيپون ا

  سرِ دخت فريز چين دير وُ مينار

  می کرد کيف وختی که می خوند زويدو

  عشق مھيارو صو  بانگ رچم سو

  تکونه سينه ی شازو شی پيلون

  سی محض خاطره عشقش وُ سردار 

  روات و غش غش خنده ی بکُل کور

  وُ زاغو و الختور شو که سSر

  غم مندو که ايسو خُش گتر بی

  اش و پا دارتو سينه ی زينوو جا خ

  خSصه عالمی بی سيل گاھی

   بھشتی سی چغول بی او سوخ زار

  خُشه سير می که پای طعمه و کرمی

  که فتَ بيد و فراوون تو گتک زار 

  شوول شی بال سر تو نيله ی خُش

  می خوسی بی غم توره و يا مار

  به اميد صو و روزی دو واره

  ری يال کھسارکه افتو سر ميزه 

  چيپون گرفتش نه ھا دومی يه رو

  پر و بالش به چی بردش و بازار

  قفس سازی خريدش دو سه قرنی

  نھادش شی کُلش پای بال اوو دار



< < MT

  درس که سيش قفس پای گرد و تاپول

  و او خواريه چندتا گوپل و زنگل 

  وُ جای دونه پره شاھدون درفی

  وُ او چينی يله نازک و گل دار

  يه آیُ نی ھم نھا تا توش بوينه

  او دله نازک و غم دارخُشه پای 

  چغول دل کنده وی انگا وُ ھسی

  مشه مور بی مثه جيجه ی که آزار

  تکون ميخوا و خيلی نرم و آروم

  می که ياد وطن دل مرده و زار

  قفس سازه کSفه که دو روزه

  حساوی ای چغول کردش گرفتار

  يه صوگينی وريسا ملکی پا که

  وا قفس می کوگه رھوار چغولِ 

  ه تشمثافتو شی چرخو اومد و

  سوخته ی پاک علفزارکلوری داغ و 

  در اوُُ چنگش تو او که چغولِ 

  بگفتک بی زون ره توشه وردار

  نخوارد يه نم تکی او پر پری زه

  قفس سازم ولش بی رنج و آزار

  کُم سره پر پر زنون رفتپی چغول 

  عامو دينداش و مات مانده ی و کردار

  شی افتو داغ رفتن تا رسيدن

  ويشان گوشه ی سوخ زارھله شاه در

  گتک زار و چغول می عاشقی مَس 

  خور داررسی پای يه گتک وايسی 

  دو بال چيدشه ھم زه گSلش

  بی درد و آزار دبکه می تاج و خوان

  وطن قورون ای سامون پاکت

  از مو خور دار  که ديرت دل نبی

***  
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  پالون به پشت تو شيخ بنھاده و سوار است

  ھرزه را چکار است داری توان تو يا نه اين

  بر خيز و خلعت شيخ بر قامتش بپوشان

  رسم روزگار است ی اينطالب رھايگر 

***  
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  به شيخ کرد ھديه پالون را خدايش

  که بر تن پوشدی وقت شتايش

  نمود بانداژ و پيچيد مغز معيوب

  چو مردارش کفن شيخ خواند ردايش

  چون جغدو درون حجره ای جا داد 

  صدايشخلق دور از و گورستان به 

  برای آنکه خود را جن نخواند

  ز کفش محروم و نعلين کرد به پايش

  چو ميدانست که شيخ سير جانيست

  نمود محتاج و يک عمری گدايش

  از آنجايی که تن پرورتر از شيخ

  نکرده خلقت و نی ادعايش

  شپش خوارش نمود و پيکر او

  شپش را مسکن و فرخنده جايش

  نمود شيخ پس از عمری شناسايی

  بيافت قومی که جان ھاشان فدايش

  نھاد پالون خود بر پشت آن قوم

  رو خدايش فزون وزتبھکاری 

***  
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  تو خود فرزند ايران خوانی اما، کنی از کيش اھريمن حمايت

  دم از انسانيت از قول سعدی، به نامت ھر تبکاری جنايت

  ملک جا نيست ز کورش گويی و منشور کورش، دگر انديش را در

  دم از عدل می زنی مھمان نوازی، کشند ھر دادخواھی با صSبت

  آن که از دردش بپرسی، بدون روی تن فروشان در گشائیبه 

  فشار بر مظھر ظلم با درايت، يا از جامعه اين ننگ شوئیو 

  ز راستی بس سخن ھا نغز و شيرين، نمايی نقل در ھنگام گفتار

  ر، به غير از خدعه نيرنگ و خيانتولی فرزند ايران را به خاط

  ز مھر گويی محبت ھا نوازش، مکرر قصه ھايی از گذشته

  در اين ملک ھر چه گويی کيميا است، به غير از غارت و ظلم و جنايت

  ھمره و يار اھورا دز ناھيد گويی و از ايزدانت، که بودن

  در عمل زن خوارتر نيست، به ھيچ جای جھان چون اين وXيت نوليک

  ه پستی حکومت کرده ھموار، گرانی و فساد و فقر و فحشاءر

  تو از چه بھره برداری از اين وضع، چو ديوان خو گرفته با دنائت

  از اين گنداب شيخان کی برد سود، درون کوچه و بازار و ھر جا

  به غير از تو که نان داری به سفره، بری سود و کنی خلق را شماتت

  ود، بری سود و بچاپی خلق مظلومتو از شيخ بدتری کز وضع موج

  تو کثافتبر ، و يا بخشند گناه تصور می نکن دنيا بخواب است

  بترس و ديده ی عبرت تو بگشا، شرار خشم شعله دير يا زود

  ز ظالم بدتران چون تو کسانند، که بھر سود خود ظالم حمايت

***  
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  تو ھمچون آفتاب عالم آرا

  در اين دوران سختم سنگ خارا

  ا عشق پاکت پر توانمکنی ب

  که با دشمن ستيزم نی مدارا

  

  ھر که خندان آيد و شادان رود از کوی ما

  جز محبت ارمغان نيست طبق کيش و خوی ما

  مانده ام در اين معما از چه خلق بی گفتگو

  مذھب شبلی وسنگی بی تحمل سوی ما

  

  زاھدان را دانمی غارتگرند بی چشم و روی

  ددان درنده خوی دشمنان مھر و عشق اند چون

  ليک ندانستم که جراح اند و دل ھا را عوض

  درون سينه ھا و جای ھر يک سنگ جویدر 

***  
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  عده ای شيخ را بھانه بی ترحم در وطن

  زندگی با خون مردم بی گناھان  را کفن

  دوزند و زين وضع می برند سود کSنثروت ان

  نام خود انسان و دائم دم زنندی از وطن

  ترياک گرد و مشروب و کراک شيشه می فروشند و

  احتکار و اختSس و رزق مردم از دھن

  دختران نوجوان را سوی فحشاء و فساد

  در پی ناموس ملت می خرند کاXی تن

  با سپاه ھمدست و صادر می کنند کاXی سکس

  ھر کجا دارند نفوذی از اروپا تا ختن

  می کنند و توده راداری خدمت سرمايه 

  و فقر افزون با محنمی فزايند درد و رنج 

  می کنند بر خلق تجاوز کودک و پير و جوان

  کوی و انجمنی پيشانی عرضه توی پينه 

  جاکشی نامند عبادت رھزنی طاعت ز دين

  دم ز تاريخ گذشته يادِ فرھنگی کھن

  ديگی به پاو زآنچه می دزدند ز مردم نذری 

  رشوه ای تقديم شيخ و قاضيان بندند دھن

  تراضی از گلوھر کجا آمد صدای اع

  دادخواه را زنده بردار يا که بر پايش رسن

  عده ای بيشرم و رو نيز زين کثافت ھا دفاع

  توده را مسئول قلمداد کو فساد را داده تن

  پاسخ اين انگSنست سرب داغ مانند شيخ

  با وجود اين جماعت اين وطن ھرگز وطن

***  
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  تو که بر خلق ستم بربائيش مال

  يخ حمالشبھانه فقر و ظلم 

  تف و لعن جھان بر کيش و دين ات

  خدايی کو دفاع از دزد و رمال
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  ز شيخ فرصت طلب تر دشمنانش

  که با سازش دھند ھر دم امانش

  گروھی دزد و دXل سياسی

  فزون تر انگSن دور خوانش

  که از بد بختی ملت برند سود

  به شيخ دلبسته اند و ديگ دانش

  بقای اين رژيم خواھند و باتSق

  ا عمر ان بيشتر زمانشتSش ت

  نه سرداری به ارتش دوده ی خلق

  نه گردی کز ھمه گردان نشانش

  سپاه انديشه ی غارتگری ھا

  به فکر رشوه ھايند قاضيانش

  و دولت مجلسانديشه ی ھمه 

  که سودی حاصل و ملک را زيانش

  حساب اختSس بگذشته از حد

  گشوده مختلس را در جھانش

  چمدان ھای پول آيد به خارج

  که در غرب دين شيخ را پاسبانش

  غSم کله پز سياّس و مخبر

  ز جاسوسخانه ھر روز پول نانش

  ملتی بی يار و تنھادرين بين 

  اين داستانش به حيرانی که چون 

  توانش ھرز رود بی رھنمايی

  که دل سوزد بر او و خانمانش

  چنان چون فيل دانند اين وطن را

  که ارزد در ھر آن وضع استخوانش

  ه می شود ويران تر از اين؟خراب

  برند سودش پس از شيخ ھم کسانش

  وگرنه اين حکومت را چه قدرت

  که نتوان با ھمه ظلمش تکانش

***  
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  ت جفاا شاھين سزاواری اگر اين قوم در حق

  ت را به پاا فتوای قتلت صادر و ھر يک صليب

  بايد ھزاران بار تو مصلوب و آويزان شوی

  خ تا اين غيور امت رضايعنی به تعداد شيو

  امت از اين کشتارھا دارد فراوان خاطره

  اين خاک دگر انديش را بوده است و باشد نينوا

  با اين ھمه ماموت پير از عصر يخ بندان و پيش

  آخر عزيز من نقی کی بود که تو کردی صدا

  زين خاندان بود يک نفر زنده به قول شيعيان

  ند پاجمکرانش توی چاه بندی و بر بستدر 

  ھر شيخ صد تا چون نقی بازی نگيرد ای پسر

  ويش برتر داندی از خالق ھستی خداچون خ

  پير جمارانی که کرد اين قوم ھديه سروری

  خواند آن خدايش کارگر پرداخت سنگين تر بھا

  تفسير فرمودند شيوخ انگل نباشد مثل شيخ

  آن خالق ھستی که حکم می راندی بر ماسواء

  اگر گويی خرانند باربرتوھين به شيخ باشد 

  يا اسب را خوانی نجيب يا آنکه سگ را با وفا

  خواندند برايش فاتحهخور نمودند الغرض چيز 

  ز پی کردند روانه بی صداوان احمد گريان 



< < MU

  بناھا ھمه کاين کاخ کردند استوار معمار و

  مغضوب و در زندان زنند دم از نبوغ پيشوا

  نقی صباح را صدا اندر عوض جایه مبھتر ک

  التجاه و از ايشان چنگرا کفن  صافیاين که يا 

  جرمست خدا را بندگیامروز در ام القراء 

  تا چه رسد جد نقی يعنی جناب مصطفا

  زودتر بخوان بی معطلی آھنگ شادی ای پسر

  در وصف شيخ و گو به رپ يا شيخنا يا شيخنا

***  
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  کيستلب تر چو کنم که گربه را دوست، با اخم ز من که گربھک 

  ت نيستخود را به خری که خاطرتوضيح چه دھم و شرح گربه، 

  اصS تو به عمر نديده گربه، تصويری از آن نداری در مغز

  فرياد کشی و چنگ و دندان، خواھی که نشان دھم ترا چيست

  تو شيوه ی گربه می شناسی، از ھر طرفی به روی پنجه

  نيستاما خود گربه چون ملوس است، در حافظه ی مبارکت 

  سخن ز شيخ و دين اش، وين غارت و ظلم و کشتار ليکن چو

  رگان گردن، در دھر ترا حريف فن نيست بيرون زندت

  دم می زنی از خدا و دين اش، گويی شب و روز با خدايی

  تو منشی او به جای جبريل، با رأی تو حکم و ھر سخن ليست

  ھنگام گزينش رسوXن، بر ھيئت ژوريت رياست

  ام برگزيدند، تو تست و نظر که اين طرف کيستآنگاه که ام

  او خالق آدم است و آدم، خواھد که رسد به چرخ گردون

  عالم به ھمه علوم دنيا، در دانش و فن برابرش نيست

  عادل بود و ھمه به يک چشم، از روزن عرش خود ببيند

  بر درگه او ھمه برابر، بر خلق نه نظر چنانچه راسيست

  ه، بر لوح و کتاب شده نگارشر آنچداشته ھدفی بغي

  ، شيخ نوعی و ھر گروه فاشيستتعبير غلط نموده اند زان

  صد قصه ز خود تراشی و خلق، تا قانع مرا به ھر طريقی

  رد سوره و آيه ھای قرآن، از من طلب توقف و ايست

  کشی خSيقو در موقع قدرتی تو جSد، فتوا دھی 

  يا رفرميستدر موقع تنگ تقيه در پيش، اصSح طلبی و 

  تو يار نديده مکتبم که گربه، در موقع لج نمی شناسی

  خود نمره دھی به خود فقط بيستفيلسوف و زنی ره حقيقت، 

  شيخ کافر و طاغی است به الله، دين در کف او بود بھانه

  م چه کسی و با خدا کيست؟قربان وجود بی مثالت، مسلّ 
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  ی عصر طSيیجناب ميرحسين و شيخ ھمراه، دھندی وعده 

  امام بود زنده و اين ھر دو پستی، ز مردم بی خبر کردند خدايی

  جناب شيخ خلخالی و ھر روز، به پا بی وقفه بود شSق و اعدام

  درخت انقSب بود تشنه ی خون، جوانان جمله در فکر جدايی

  ، که گفتند رحمتی باشد ز يزدانصدور انقSب بودی و جنگی

  يران، ببستند بار خود ياران حسابیجوانان کشته گشتند ملک و

  در آن وقت مير حسين کر بود و شيخ کور، ھمه انديشه ھا آزادی قدس

  سSح ز امريک و اسرائيل گرانتر، رقم از بھر اين ملت گدايی

  ھر آنکس اعتراضی داشت خائن، وطن خواھی به دور از منتقد بود

  وايیدھن بگشوده معلول بود مزدور، چرا؟ چون بھر درمانش د

  بيندوختند ثروت پشت جبھه، ھمين ھايی که امروند به قدرت

  بھای خون فرزندان ميھن، برفت در کيسه ی شيخ و سپاھی

  در آخر کاسه ای چيز دست آقا، که فتوا و کشد زندانيان را

  سه روزه شش ھزار انسان بمردند، بدون آنکه از يک تن صدايی

  ه پنبه گوش ھا راجناب صدر اعظم بی خبر ماند، قضا پر کرد ب

  سری و باقی از خود رد پايیندانستند که اين اشتر به ھر جا، 

  ھر آن اصSح طلب امروز به بند است، بغير از رھبران مانده در حصر

  دايیايه گستر، نخيزد از کسی کمتر نسکوت مرگ باشد س

  ھمه دل خوش که يادی از شھيدان، کنند با احتياط و رنگ و ترفند

  بر بسته راھیو رانه شود قطع، سفرھا مختل مبادا پول يا

  نه از سبز معجزی خيزد نه از زرد، مسيحای وطن باشند جوانان

  پس از سی سال و اندی گشته روشن، که مزدوران بفکرند تازه چاھی

  ونيست، زباله دان تاريخ را گشودنميھن سرنگعSج درد 

  ؟جارو، کدامين دوره و عصر طSيی با فقيه يک بارهوXيت 
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  تو مادر، مرا تاج و افسر به سر

  مرا خاک پای تو نور بصر

  نبينم رخت را غمين در جھان

  غم و درد و رنجت مرا سربسر

  بSی تو بر جان من، از تو دور

  و ھر بد گھرجفای زمانه 

  چو گل با طراوت و سر زنده تو

  نبينم ز گريه ترا گونه تر

  شرار غم و غصه سوزد مرا

  بمانی و من در شررتو خندان 

  تو فرزند دادی که ديگر کسان

  کنند زندگانی به دور از ضرر

  چه باعث  که خواھی ز من خون بھا

  مرا نيز کشتن به جای پسر؟

  چنين کار از مادرانست بعيد

  سر ديھيم من باش نه خاک برتو 
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 !خورشيد در خون

  

بويژه شيرزنان  .تقديم به ھمه مبارزان و سلحشوران کرد
  .حماسه آفرين و غيورشان

و با اميد که توانسته باشم نسبت به دوست و عزيز فرھيخته ام 
و تا حدی به خواسته اش پاسخ  حسن از قم ادای دين نموده 

   .داده باشم
 

 

  پگاه است آفتاب سرخ ز خاور سر برون کرده

  بساط و خيمه ی شب را به شادی سرنگون کرده

  نده از گردونارا و او را ر زده ره ديو ظلمت

  جھان را با فروغ خود سپيد و نقره گون کرده

  اش سوزد ھر آن شری و ادباریپرتوز يمن 

  به نيزه گرگ را پھلو که صيد را غرق خون کرده

  شبيخون بر پلنگانی که شب را در کمين صيد

  سحر بنموده عقل تسليم به آن ديو درون کرده

  ن آزادیسرود خوانان و پوينده سلحشورا

  به جز سودای اين مردم ز سر ھر فکر برون کرده

  به عزم راسخ و با عشق نھاده گام در راھی

  که تزيينش زمان ز آغاز به فرش سرخ خون کرده
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  ھمه شادان و خندانند به گرمی توده را آواز

  بخيزيد و زبون سازيد ددی کوخلق زبون کرده

  گناه است اين که پنداريد ره عشقست ناھموار

  با تيشه مسطح بيستون کردهعشق فرھاد ز 

  حقوق حقه ی ھر فرد به دنيا نان و آزاديست

  طبيعت نه که سرمايه غم خلق را فزون کرده

  پی سود سلب آزادی کشد آزادگان در خون

  بسی کشتار و بس غارت به گيتی اين جبون کرده

  نه تنھا نسل زحمت را از اين عفريته باشد رنج

  م ھا بر حيوون کردهطبيعت را چو گندابی ست

  به صبح عاشقان سوگند به يارانی که در زنجير

  خروشانند چونان شير ذليل اين خصم دون کرده

  نماييم بارور با خون درخت صلح و آزادی

  رھانيم خلق که سرمايه به جامش زھر و خون کرده

  کنيم ھموار ھر مانع که بسته بر حقيقت راه

  گون کرده به چشم توده ھا روز را چو شام تيره

  غريو و نعره و رگبار که جاشی از کمين بگشود

  فکند بر خاک آن گردان که نفی مکر و فسون کرده

  فضای دره ھا پر شد ز فرياد مسلسل ھا

  رميدند آھوان چون باد تعجب زين جنون کرده

  صدا پيچيده شد درکوه طنينش گفت به جSدان

  شرر بر جان وی مردم که سرو را واژگون کرده

  د بر سرير جھل جناب شيخ و يزدانشنمان

  تکامل گويد و تاريخ که طی دريای خون کرده

  گروه را ھمره و ھمرزم چنان گردآفريد گردی

  گرفته خرمن مو خون زمين را Xله گون کرده

  چنان چون خرمن Xله گرفته پيکرش در بر

  رفتار جنون کردهتصوير دشمن را گنين چ

  مزدوران ز پشت کجه ھا لرزان به پا با ترس

  ز بيشرمی خود خرسند ولی سر را نگون کرده

  يکی با ديدن دختر و چتری موی خون آلود

  ز دھشت لودگی آغاز عيان ذات جبون کرده
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  به ديگر ھمره جاشش به صد زور و به لکنت گفت

  تماشا اين عروسک کن که غسل در نھر خون کرده

  بيا تا موی او شانه کنيم و چھره پاک از خون

  ق گويند شيد ز خون سر را برون کردهمبادا خل
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  اين مردم محزون نداریوجدان ھای پاک سوگند فزون تر، تو از به 

  دنيا می گذاریباX زنی دامن و عورت، به پيش ديده ی چرا 

  بدتری و مذھبی تر که ھر ساله ايرانی به تفريح، از اين خلقتو 

  ر و ريش می گذاریين، که برقع بر سھمين اندازه ننگت باد و نفر

  

  سراپا عيبم و عيب از خSيق

  ھمه بی عرضه اند من گرد Xيق

  حکومت با ستم بر بنده تحميل

  وليکن در خورند اين خلق و Xيق

  

  ھمه در فکرتان ليک به گفتار

  گريزان از عمل منفور ز رفتار

  ز بيرحمی شيخان موقع رزم

  گه Xف و گزافست شيخ مردار

  

  شوری برای مردگان بر پا چه

  چه پای زنده و بندی صبوری

  نکو تر بھر ما مرده پرستان

  کنيم نامی خود و خسبيم به گوری

  

  درود گر گويی و بدرود فرھنگ

  ھمه پارسی و شيخ ھم رفتن آھنگ

  شود مھد کھن بی ھمت آباد

  خرچنگ بعضی وحی اين بنمودهبه 
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  ؟نباشد وقت آن با خويش يک رنگ

  ؟نگچه حاصل آدمی با خود به نير

  راحت که خواھم زندگانیبگو 

  ندارم با کسی من در جھان جنگ

  وطن آن جاست که نان و مسکنی ھست

  جدالی نيست و کس تا بر سرت سنگ

  توانی لقمه ای نان خورد و خوابيد

  که آھنگ ،به گوش فرياد ماتم نی

  چه اصراری به خارج انقSبی؟

  به پا بوس چون روی خود غرقه در بنگ؟

  ذت عشق آزادبری از صيغه ل

  بپيچی چادر و چارچوق به خود تنگ؟

  و محروم و مظلوم فبگو مستضع

  شوند خود چاره گر تا کی چنين منگ

  بگو که با سياست نيست کارت

  بگو زندان و بند نيستت به فرھنگ

  رھايی می نخواھی ديگران را

  بغل تنگخيزد خود  عليه ظلم

  به جای ناله کردن ھا خروشد

  خ الدنگرھاند خود ز چنگ شي

  ا رزم و پيکاربگو بيگانه ای ب

  خطر را فاصله از چند فرسنگ

  بگو جان را عزيز داری و حفظش

  به ھر قيمت کنی با ناخن و چنگ

  ذره ای يک جو شرافتشھامت 

  نقابت را به دور خود شوی از رنگ

  بود بھتر از اين وضعی که داری

  زنی Xف و خری از بھر خود ننگ
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  ويشتن بيگانه ھستیتو که با خ

  پذيرم چون مرا ديوانه ھستی

  نمی بينی تو خورشيد حقيقت

  چسان باور مرا پروانه ھستی

  ترا با زندگانی نيست پيوند

  پی اوھام و ھر افسانه ھستی

  نه شعرت باور و نی قصه ھايت

  ريا ورزی که خود فرزانه ھستی

  سخن زيبا گويی پندھا نغز

  به ظاھر با خم و خمخانه ھستی

  زاھد بدتری ھنگام کردارز 

  گوھری دردانه ھستیبه بازار 

  تو فکر فاحشه داری و بيمار

  پی سود و زيان رندانه ھستی

  به ھر عصر و زمان ياران به مسلخ

  تو با جSد در ميخانه ھستی

  يکی گندم نمای جو فروشی

  چسان گويم مرا جانانه ھستی

  ست ناپاک گوھرا ترا زشت سيرت

  نه ھستیبه کردار با بشر بيگا

***  
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  نه می جنگيم، نه می بخشيم، نه از ياد

  نه دعوا با کسی داريم نه فرياد

  چرا بايد بجنگيم توده راضی است

  چه فرقی است بين کروبی و حداد

  پدر ساواکی و خود انقSبی

  فقط نام عادل است و خود چو شداد

  ھمين ديروز بود با نام ملت

  فقيھی مردنی فتوای خون داد

  ھوس بنموده ملت نون و سبزی

  مگر وقتی که ما بوديم کسی داد؟

  بازم اون احمدی يارانه ميده

  يادخرجيست گه رفتن و اعکمک 

  چرا بايد ببخشيم آنچه داريم

  مگه آقام علی يا سيد علی داد

  تمام ھست و نيست را ما فروختيم

  به بد بختی رھانديم خود ز بيداد

  بدھکار کسی نيستيم ببخشيم

  دو زاری کج بود نيفتاد؟ ببينم

  سر آخر از چه بايد کرد فراموش

  که ھر که بھر ما گرديده استاد

  نديديم غير قمپز خالی بندی

  از اونايی که دم از عدل و از داد

  ھمه دنبال اسب مير حسين اند

  ز شاه و شيخ گرفته تا که شياد

  سياه بازيست ھمه اش اسمش سياست

  دخيل بر شال سبز و مردم از ياد
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  سرمايه در راهی درون شط تاريخيم چو زورق، نھاده جمله 

  گروھی مشعلی دارند و شمعی، گروھی ره نمی دانند از چاه

  در پی علقند حقيقت، به انسان ارج و ارزش می گذارندگروھی 

  مھيا لم و دانش، گرفته جان به کف مرگ راچراغ رھنماشان ع

  ھپر انديشه و رزمبه توده تکيه وز نيروی مردم، توان ش

  مردمانند نيک آگاهسپھرند نی که کرکس، ز رنج  عقابان

  گروھی در پی اوھام و افسون، نه خود را می شناسند نی بشر را

  ست، که بشنيده ز ھر نادان و گمراهيھمه ره توشه شان پندارھائ

  فقيه و زاھدانی رند و شياد، دنائت پيشه و زالوی مردم

  ره، دھندی وعده ی سيری به فرداکه نان خلق ربايندی ز سف

  دو ره در پيش ھر دو صعب و دشوار، به پيش روی رھپويان گشاده

  اھی، که سالک افکند با ذلت از پاتبره گمراھی و عمری 

  م رھيست تا رستگاری، که پوXدين دل و شيران پسندندوره د

  ز ماھی پر کشيدن جانب ماهببايست موج خون را در نورديد، 

  بابکان رفتند نه افشين، صليب را سر بلند بنمود منصوراز اين ره 

  به دشمن کرنش و تسليم ھمراهره پستی گرفتند صد چو شبلی، 

  ستم را تابع گشتند بر ستمگر، نمودند کرنش و بر خاک چھره

  گمان بتوان حقيقت کرد بی پاره ديوان گرفتند آدميخوار، 

  تار دينیخليفه رفت خSفت منھدم شد، به پايان سلطه و کش

  و پر ثمر راهنصيب شبلی و افشين بشد ننگ، ز بابک نام نيک 
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  دق ديوی خوار سازتو عاشق پيشه خود خوانی و رخصت، خدای عش

  دحجابی، ز جھل و دور شان ديوار سازميان عاشق و معشوق 

  به ما بگذشتگان گفتند که عاشق، دلی دارد گرسنه گرگ به سينه

  ، مکدّر خاطر دلدار سازدپيش رويت روباهگرگی تو که چه 

  در آويخت با شھان اندر ره عشق، يکی انسان که نامش بود فرھاد

  ز عشق نيرو گرفت و زور بازو، که کوه بيستون ھموار سازد

  ستاند از تو معشوق يک بسيجی، نه در پس کوچه بل در بين مردم

  ازدکند تحقير و توھينت و عشقت، لگد مال چون ددی بيمار س

  ھوس را عشق نامی ور نه عاشق، نترسد از بS و رنج و حرمان

  پلنگان خوار در پيکار سازدخروشد ھمچنان شيران جنگی، 

  پر سازد از زھرلک را زير عاشق، چه خواھد جام او کشد چرخ ف

  يبش ذلت و ادبار سازدخصم بی پا پيش معشوق، نصنمايد 

  ق عاشقان پویاگر خواھی گذر از کوی معشوق، بياموز و طري

  فلک را گوشمالی ده که جرأت، نيابد تا که عشق بر دار سازد

  چنان چون حاجيان صحرا چه پويی، مثال گوسفند با امر چوپان

  ھر آن بی پا و سر در جلد گرگی، زند راھت و معشوق خوار سازد

***  
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  از اين که فراموش و از يادمان

  بری و به بادم دھی دودمان

  پژمرده گردم نه دل را غمين نه

  فراوان بياموخته ام از زمان

  تو کاXی بازار سرمايه را

  بھا چيست که از تھمتت سر گران

  زمانه بسی خون دل خورد و رنج

  که خامی چو من پخته سازد گران

  بياموخت که خود را شناسم به دھر

  دل و ديده از آگھان شادمان

  دل دردمندم چو دريا در آن

  ردم مھين بخردانپذيرنده گ

  کسانی که خود را شناسند نه بيھوده گو

  که دريا به خون و کُشند ھمرھان

  بپرھيزم از ابلھانی که نيروی خود

  فراموش و معجز طلب ز آسمان

  ایو يا منتظر تا که بيگانه 

  پی کند رھزنانپی سود خود 

  تو کز مام ميھن و خود غافلی

  يادمان؟از آن کھتری تا ز من 

***  
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  در بوسه زن بر دست جSدتو ما

  که فرزند کشته و کاشانه بر باد

  ز پورانی که تو پرورده ای چون

  توقع تا خود و اين ميھن آزاد؟
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  نيستتومعبد دل را به محراب، ھيچ بتی جای 

  در فضای سينه غير از، بانگ و آوای تو نيست

  بت پرستيدن گناه ھست، ما گنه آلوده ايم

  بوسه بر پای تو نيستطاعت ما جزطوافت، 

  زاھدان اين عشق ما را، کفر خوانند ارتداد

  گوش من بر بسته بر شيخ، جز به فتوای تو نيست

  در ره عشق تو با خون، غسل کرديم از ازل

  در جھان آموزگاريم، جز تو و رای تو نيست

  با نام تو، ھر باز دم با نام تو دم فرو

  يستذکر و تسبيح بر زبان جز، نام زيبای تو ن

  بر بنده بودن مفتخرخدايت خوانده ام، من 

  ھمتای تو نيست ، شکل وخدايی در زمانهھيچ 

  شوق ديدار تو دارم، درد ھجرانم کشد

  و در سر، جز تمنای تو نيست مسالک راھ

  م چکيدمژگان ، دل زدر خون نشستندديدگان 

    ای تو نيست فکر فرد ،غصه ی امروز ما جز

  بام آفتاببر لب کاسه چشمم تھی شد، 

  پای تو نيستتوتيا و سرمه ام جز، گردی از 

  من به دوزخ اندرم، بی لطف بی ھمتای تو

  سوزم و خاکسترم باد، گر چه پروای تو نيست

***  
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  با رأفت آيد و در ،دلخوش بدُيم که اسSم

  بريم ز منبری فيض ،بگشايد از بھشت و

  عدل آيد و ستم گم، زين خاک غرقه در خون

  با مرد شود برابر ،دمی حساب وزن آ

  درھای علم گشاده ،جھل از ميانه خيزد

  بی شک به ملک خاور ،الگو شويم نمونه

  از فقر ريشه سوزند ،کشور شود گلستان

  بی بغض و کينه داور ،قانون حق و قاضی

  در دست شيخ نديديم ،چشم بسته و کدو را

  ھر پند که ناصحی گفت، از شيخ ھرزه بدتر

  ھر وعده ای فراموش ،ون شدھر چيز واژگ

  ، مرگ پنجه زد به ھر درخشم آمدی و کينه

  بيکاری آمد و فقر، فحشاء رواج و آزاد

  ترويج اعتياد و، اين جامعه مسخر

  باتSق گند افساد، گسترده شد به سرعت

  در يک زمان کوتاه، بلعيدمان و در بر

  هغارتگری و يغما، شد شيوه ای حميد

  زدان امير و سرورھر دادخواه به زندان، د

  ديوان بلخ فراموش، گرديد و رفت ز خاطر

  مقابل، با اژدھای ھفت سر ديديم خود

  ، با ديو مرگ گSويزاز ياد رفتگانيم

  !اژدر نشسته بر درگردان به گور و در بند، 

***  
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  به گيتی پيشه ات بدتر گناه است

  ز تو اين جامعه يک سر تباه است

  ه بر خوددلت خوش نام امت ھشت

  ترا حوری و غلمان چشم به راه است

  گو کدام شيخمسلمان خويش خوانی 

  مسلمان يا که سردار سپاه است؟

  مجلست، رھبر وزيرانوکيل 

  و يا ھر رھزن و دزدی به جاه است

  می کنی حقند و عادل تاييدتو 

  فخرت به ماه استو به اينان نازی 

  اگر اينست تف بر غيرت تو

  جايگاه استکه کمتر از ددانت 

  بھشت گر می دھند مشتی تبھکار

  مبالی بھتر از آن پايگاه است

  يکی دام است اين دين بھر مردم

  بتر از چاله و بدتر زچاه است

  نبخشند جرم تو آينده سازان

  و ھر فردی که ظلم را بی پناه است

  کنندت لعن و نفرين  تا قيامت

  مدام اندر پی تو اشک و آه است

  وه رفتارتو وين شيمسلمانی 

  به ھر آيين و کيش بدتر گناه است

***  
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  شيخکان با نام اسSم خلق خر کردند يواش

  بی خطر کردند يواشوعده ھا دادند و مردم  

  توطئه کردند و خدعه ياری از ھر دشمنی

  خيزش اين خلق محروم بی ثمر کردند يواش

  آب و برق مجانی و ھر مالياتی ضد شرع

  غ دور از ضرر کردند يواشتوده ھا را با درو

  کوخ نشينان صاحب قصر پول نفت مستضعفين

  ظلم دو در کردند يواشدست غارتگر بريدند 

  از اجانب دست کوتاه مملکت را مستقل

  گر کردند يواشبر توليد داخل برزتکيه 

  وعده کردن نيست اجباری که زن چادر به سر

  حجابی دفع شّر کردند يواش يا که پابند

  ست آزاد در بيان نيست مانعیھر عقيده ھ

  درب مردان سياست خيس و تر کردند يواش

  نشر ھر انديشه آزاد نقد امور واجب است

  توده ی صاحب نظر را دست بسر کردند يواش

  تا کنندی توده ی زحمت مطيع و رام خويش

  آن خدا با آن بزرگی کارگر کردند يواش

  از رسول الله تمنا دست نسل کارگر

  نه ھا جلبش نظر کردند يواشبوسد و بر  پي

  قاتل و آدمکشان مانده از ساواک پيش

  جمع و جور از ھر کجا و دور بر کردند يواش

  از ارازل وز فواحش گرد سپاه و لشکری

  قلبشان از کين مردم پر شرر کردند يواش

  ز اعتصاب و اعتراض ز انسو سياست پيشگان

  ھای مزد بگير را بر حذر کردند يواشقشر

  غارت و قتلرت بشد محکم شروع پايه ی قد

  ملتی در زير خاک و دربدر کردند يواش

  امت غفلت زده  اندر پناه دين و شيخ 

  خاک به سر کردند يواشبدتر از مغلوب جنگی 

***  
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  ن کلبعلی، دست از سر مردم بدارشرم و حيا ک

  سی سال و اندی خلق را، ھر روز بتر شد روزگار

  دند دفينه شيخ راآنان که خون ريختند و جمع ، کر

  فرار و زو، ببريده سوی غرب  بی آبرو ديدند

  در غرب کردند اعتراف، آزادی و اسSم را

  ، با ھم نباشند سازگارسازش نباشد آشتی

  مS را رژيم هبی آبرو اندر جھان، گرديد

  بشکسته در زشتی رکورد، با زور و سرکوب بر قرار

  مSی نادانی شده ، بر ملک و بر ملت امير

  ود برتر از قانون و دين، ھمچو خدايش اقتدارخ

  منتشر ضد وXيت ھر سخن، جرمست خبر گر

  سلب امنيت چشم اميد، کس می ندارد انتظار

  رعب است  و وحشت جامعه، زندان و سSخ خانه ای 

  زنجير فرمان راندی، ھر روزه و شSق ودار

  تو فضله ی فاضل نما، با آن سواد لمپنی

  سر بس وقيحانه ھواراع، از اين تبھکاران دف

  از فلسفه دم می زنیروشنگری را ادعا، 

  مارکس گفته شيخان انگلند، خوانی امام اين نابکار

  اوھام تبليغ شيخ و خلق، بيراھه برده تاکنون

  خلق آموزگار رچو خر، از بھھمدر گل مانده تو 

  که توده باورش، باشد خرافی خر چو توگويی 

  و عمرش ماندگار، افيون اين موظف حفظباشی 

  گه پا دوی سيد ممدی، اصS طلب باشی و سبز

  در ھر مقامی سرخ سرخ، بر موج بازاری سوار

  داری و از جرأت به دورتاريخ خونين پشت سر، 

  خجلت بکش از خود کمی، شرم از شھيدانت مدار
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  روشنگری کز جھل شيخ، تقليد و آن را محترم

  ن فرار، بايد از او کرداز ھر سفيه ای بدتر است

  من خامه بگرفتم چو تيغ، تا از تو و ھر زاھدی

  ھر دم بريزم آبرو، آن خُبث پنھان آشکار

  انگ می زنی بيشرم تر، از بيسواد مSی ده

  روشنفکر چو شيخ، جھل قرون را پاسدار نامبا 

  بر بند دھان ياوه گو، ديگر بس است مکر فريب

  سرمايه را کن نوکری، دست از سر مردم بدار

***  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NM

  

  

  روزگاری، که دم باقی و جانم در بدن نيست نتومی آيی وليک

  مجالی بھر گفتار و سخن نيستنه جای شکوه ای و گله باقی، 

  تو شادانی که من رفتم ولی باز، خراشی صورت و بر گيسوان چنگ

  چرا که نيک آگاھی و دانی، به کارم خدعه و رنگ و فتن نيست

  ه نيک نامی داده از کف برای خويشتن نالی و شيون، از اينک

  ، ترا پايان ھر رنج و محن نيستنديده روی خوشبختی و اکنون

  بود من و عشق مرا کردی تو قربان، در ھنگامی که زنجيرم به پا

  بگفتی عھد تو بگذشت و طی شد، نياز روزگاران کوھکن نيست

  دم از عشق می نزن بی پشتوانه، مخواه از کس وفاداری به عھدی

  درون بانک خفته، کسی را رغبت باغ و چمن نيستکه زيبايی 

  ھمه مردم پی پولند به سينه ، تو سنگ مردم بی پا و سر را

  چو تو ديوانه ای گر چشم کنی باز، درون محفلی يا انجمن نيست

  ، در ايامی که عشق از جنس کاXستھست دم زدن از عشق به مردمگناه 

  فقير کو را وطن نيست ذليل تر آنبرو مير،   ؟تھی دستی و بی چيزی

  ھزاران چون تو ببريدند از رزم، به فکر زندگی و عشق و حالند

    نيست سوختن یچو شمعبپايت ھمتو راه خود روی اما مرا قصد، 

  فروزم محفلی کان جا به پايم، بريزند پول و نيکويم نوازند 

  می دان، که بعد از مردنت بر تن کفن نيستعشق توده ليک با بمان 

***  
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  بيا تا زندگانی را دگرگون، نماييم خويشتن را جاودانه

  ھر و نشان بر چرخ گردون، شويم اسطوره و با ھم فسانهز خود مُ 

  دلم بگرفت از اين بيھوده بودن، بيا با ما شدن ھا ھوده گرديم

  از اين تنھايی و عزلت نشينی، رھانيم خويشتن را شاعرانه

  عنقا پر کشيم از کام آتش بيا تا عشق را بخشيم پر وبال، چو

  چنان در ھم طنيم در ھم به پيچيم، که ما را ھر ظريف بيند يگانه

  ان را، کنيم بيدار و گوييم در افق نيستاين خواب صبوحی مردماز 

  بھانهھر با که عاشق را کُشد مگر اھريمنی نيم سوز در کف، 

  انبيا تا خدعه ی زاھد کنيم فاش، نشانيم پير و خُم را در شبست

  رھانيم از صليب منصور و از وی، که گويد راز پنھان عارفانه

  بيا تا بابک از خشم خليفه، رھانيم و کشيم افشين به زنجير

  که عبرت باشدی عاشق کُشان را، به ھر شھر و ديار و ھر زمانه

  بيا تا چون سبوحی دست به گردن، کنيم مبھوت ومات ھر چشم خيره

   ريزيم با خضوع و خالصانهببه جام عاشقان خون دل خود، 

  سھراب از مرگ مرغ گرديم نوش دارو، رسانيم و نجاتبيا سي

  کز آن نور اميد ھر دم زبانهاجاق زندگی را ھيمه گرديم، 

  بيا تا من و تو گرديم فراموش، ھمه جا صحبت از ما باشد و ما

  درّيم ھر پرده ی پندار و حاجب، برانيم از خود و دور از ميانه

  شويم در شط تاريخ، نويد زندگی دل مردگان رابيا جاری 

  ز پيران رھا کرده طريقت، که بر گردند ز راه کودکانه

  در اين دوران بد عھدی و پيمان ،بيا با ھم برانگيزيم رشکی

  خواند ترانه شتن من با تو تنھا، جھان مبھوت و براز اين ما گ

  ند جارغرق در ظلم و بيداد، که مرگ آدميت را زندر اين دنيای 

  مسيح گرديم و انسان را رھانيم، ز مرگی کو رقم بھرش زمانه

  کنيم خشک اشکھای روی گونه، ز ھر درمانده ی از ياد رفته

  نرفته از ميان اينک نشانهکشيم فرياد و گوييم مھربانی، 
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  به اثبات آوريم حتی يکی گل، نويد بخش بھاری ھست سر سبز

  درت و ھر نوع بھانهببايد جغد راند و از زمستان، گرفتن ق

  توان با ھمت اين گردون دگر گون، جھانی نو به پا بنمود و بنيان

  بود شرط عاشقی و مھر ورزی، که از ما بستدند بس زيرکانه

  بيا تا جنگل انسان رھانيم، ز خشم سود ورزان تبر دار

  بگوييم بردگی نيست زندگانی، جھان با کوشش ما جاودانه

***  
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  ت به گيتی، که رسم عاشقان ھرگز ندانیھمه بدبختی و زجر

  نه زحمت تا ز ديگر مردم دھر، حديثی بشنوی يا خود بخوانی

  چنان ببريده ای از خود که خود را، چنان طاووس بينی در گلستان

  تصور اينکه در گلزار ھستی، بلند قامت تر از سرو چمانی

  تفاوت می نه بشناسی ز سوسن، گل منداب يا خار مغيSن

  ت ادعا چون شيخ ابله، ز ھر علم آگھی و نکته دانیبه وق

  ز دانايان گريزانی چو آھو، که بگريزد ز دام و تير صياد

  به جمع جاھSن داری ارادت، که دارند از تو و عشقت نشانی 

  خودت آزاده خوانی ليک در بند، شده تسليم ھر نوع بردگی را

  گانیز خاطر برده زيبايی فراموش، طريق و شيوه ھای زند

  شناخت و دانش ات ار عشق و مستی، فزون تر نيستی از موش و گربه

  دانیه بستر، مھارت ھا نمودن ز آنچه خوراکی خوردن و رفتن ب

  گمانت ھر که با تو گشت ھم آغوش، بيابد زندگی و آب حيوان

  ھر آنکس را نبود انديشه ی تو، يکی گمراه نادانست و جانی

  ه از کودکی مSی مسجدبدُبه عشق و زندگی آموزگارت، 

  ھمه الگوی تو شيخست نھايت، حديث و قصه ی اشتر چرانی

  جماع با اشُتر و خرھای ولگرد، و يا ھمخوابگی با کودکی خُرد

  دانیفع شھوت، ز حيوان بدتر اما گربنه عشق است اين که نامش د

  چنين عشقی نمی خواھد شھامت، غم ھمنوع و مردم بر سر دوش

  ياری کسانی سوگ و ماتم، خبردار و کنی  ترا از نه گوشی تا

  و توفان حايل موجی و گردابنه دريايی ز خون در پيش رويت، نه 

  چکارت گر به زندان داد خواھی، شکنجه بيند و از دل فغانی

  و نی نادر درين دھراست اساس عشق تو بر پاست ھر جا، نه اکسير 

  د دودمانیچه غم گر عده ای گردند مصلوب، و يا بر باد و نابو

  به ھر ميزان شود بدبختی افزون، زنان تن فروش در کوی و برزن

   شود بازار تو پر رونق و تو، گشايش عقده ھا بھتر توانی

  جھان را کرده ای يک سر جھنم، از اين عشقی که فرمايی تصور

  به پای ديگران خود نيز بسوزی، چه آتش شعله و سر ناگھانی

  بود از ھر کس و ھر سرو گلزار در آن دم سوزش تو جانگزا تر،

  که در جھل مرکب مانده و باز، دليل شعله بر جانت ندانی

***  
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  خلق گمراه ند سال ديگرچاز پس 

  که زخمی از ددی ديگر و از پا

  خاطر دوران سختی را زچنين 

  حديث و قصه ھا از فضل آقا

  که مُلک در دور ايشان پر شکوه بود

  فراوانی و مردم شاد و آگاه

  ه مردمان بودی زبان زدرفا

  بود برترين مسکوک دنياتومان 

  گرسنه کس نبود مجانی ھر چيز

  بود و ملت بی تمنابھشتی 

  ھمه شب پارتی و رقص بود و شادی

  غصه ی نان بھر فردارا نه کس 

  بساط عشق و حال بود لعبتان مفت

  به پا بود منقل و ترياک ز ھر جا

  چنان بودی که صبح احمد کبابی

  ند و شب بودی اروپاتوی در ب

  بدون مانع ھر ديوث وکيل بود

  وزيران جاکش و جاھل سراپا

  امام بود صاحب معجز و ھر روز

  کراماتی ز خود بنمود ھويدا

  به يک چشم ھم زدن ميلياردھا غيب

  بدون ذره ای تشويش و غوغا



< < NN

  طS فرمود مس يک کاميون بيش

  ز راه دور در آن سوی دنيا

  بدون ھيچ ھمآغوشی و مردی

  به درگاه شدپسر دار فاطمه اره 

  فاطی کماندوپس از ھر عشق و حال 

  جاسر بر بود و بکارت پلمب 

  جفنگ بازار گرم گردد خSصه

  بی پاشاخ بر سرت مانی تو دوتا 

  مردم از رو بد را کنند نيککه 

  کجا شرم و حيا ھر چند که گمراه

***  
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  ز دھقانی غمين زار و جگر خون

  و چون بپرسيدم ز وضع و چندی

  کشيد آه جگر سوزی ز سينه

  بينی چه می پرسی چو مجنونکه می 

  از اين ملک نيستی يک سر غريبی

  و يا رنجه قدم کرديد ز بيرون

  ود ما را چکه ای آب زمينی ب

  جيحونبه چشم تشنه ی ما گر چه 

  قناتی مانده بود از عھد قاجار

  و يا از دور ھوشنگ و فريدون

  زحمتی و زرعی به به ھر سال کشت

  به سفره نانی و بر ماکيان دون

  ز دست رفت آب و از سرچشمه خشکيد

  چنان زاينده رود يا اينکه ھامون

  و آبی نی وامنه بذر و کودی و 

  وارونمين مS خور و بخت گشت ز

  صدای دادخواھی بی جواب ماند

  اگر چه کر نمودی گوش گردون

  دخيل بستيم به ھر شيخ و امامی

  خص ھارونخودی ھا را بگير تا ش

  که دفن گرديده در توس شھر مشھد

  مأمونبغل دست امام با دست 

  ز ھر جا رانده ايم بی يار و بيکس

  چنان چون غربتی سر در بيابون

  منتظر تا جای آن سنگ يمکنون

  که رھبر کرد تبرک از ره کون

  عمارت گردد و گلدسته گنبد

  معجزی با قلب پر خونطلب زان 

***  
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  سی چنين گفت، تو پنداری به رگ خون دارد از ویچنان گويد که فردو

  و يا اصS نمايد درک ھر آن چه، بدادند پند و اندرز خفتگان دی

  تو چون طوطی کنی تکرار ھر پند، فضای کله پر گفتار شيخ است

  ھنوز از باديه گيری تو الھام، ز شيخ بدتر ھر آن انديشه را پی

  يرانی به چنگتبه رؤيا خواب صحراھای سوزان، ببينی و اس

  زنی گردن از آنان با تبر زين، سپس با فخر آن سرھا سرِ نی

  نگردی راست با خود يک دلی را، به ذات و گوھرت بيگانه ھستی

  دم از آزادگی اما دو گوش تيز، که کی شيخ ھمچو چوپانت زند ھی

  ترا با خويش ھمراهيخ می بری يک شيخ ديگر، به ترفندی از اين ش

  بازی خوردنت باز، دو چشمت خيره و بعدی زنی پیپس از چند سال 

  چنانی تشنه ی قدرت و ثروت، که مرگ مردمان بھرت عروسيست

  در اين سی ساله و اندی تناول، ھر آنچه شيخ دون پس داده و قی

  در عمل تو بھره از آن نفضای مملو از گند کار شيخست، وليک

  طیی فره وطن بی صاحب و چون سارزش گشته ثروت،  وھمه معيار

  نه در وقت عمل پابند آنیاه ميھن، ر نه تو سر می دھی در

  نه آزادی دھی روزی به مردم، نه شيخ انديشه تا ترک گويدی ری

  ند و اندرزداقت می کنی ياد، بزرگان وطن را پگرفتم با ص

  ؟کیبه ميدان نبرد می بينمت بکار اندر عمل کی بندی آن پند، 

  ليح بر تن کند اسب ترا زينگمانم منتظر تا ينگه دنيا، س

   تو و شيخ توامأ بسپاردی ریپس از يک قتل عام و کشت و کشتار، 

  نخستين گام خود بشناس و آموز، ز دنيا و ز فرھنگ گذشته

  پس آنگه پند فردوسی علم کن، وطن را می رھان با گفته ی وی

*** 
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  د و خوابیم اين تصور، که ياران را نباشد خوريبه زندان چونکه بود

  حرام بر خويشتن بنموده راحت، کنند انديشه دشمن چون جوابی

  ميان شيوه ھای رسم و رايجپی تاکتيک جنگند رزم و پيکار، 

  که عمری کرده بودند صحبت و نقد، رجزھا خوانده و شرح و کتابی

  سخن ھا از لنين و صدر مائو، ز ال چه، ھوشه مين و لين پيائو

  بوج، ز فيدل آن ز مادر انقSبیو خلق کامرفتار جياپ ز 

  به جSد ستم با خوش خيالی، گه درد و شکنجه با تمسخر

  که عمر ظلمتان شمعی است در باد، بسی کوتاھتر از عمر حبابی

  به ره پوينده اند مردان بيدار، سر پا خشم و کين و عشق توده

  چنان صاعقه آيند و سوزند، ھر آن کاخ ستم شيخ و جنابی

  داشتيم و ھر شب، پس از شSق بيدار تا سحرگاهخSصه عالمی 

  جھيدم با صدای پا و تا صبح، ستاديم پشت در با التھابی

  پوتين گشودهی ھمه اميدھا اين بود که درھا، شود با ضربه 

  رفيقان را در آغوش با دل و جان، گرفته شادمان گرديم حسابی

  ازسرود فتح و پيروزی به آوھمه زندانيان آزاد و خوانيم، 

  ز زندان می نه بگذاريم بر جا، بجز تلی ز خاک و ھر خرابی

  بدُيم غافل که يارانند چو کبريت، به آب افتاده و از دست گوگرد

  اگر Xفی زنند شعری بخوانند، بود مخصو ص روز آفتابی

  ل ھا ياران ھزاران، شدند مصلوب يا ماندند به سلولگذشت آن سا

  خالف رھبران ھر انقSبیمسپاه و لشکر ياران به گل ماند، 

  طريق گفتمان با شيخ در پيش، رضايت تا نمايد حفظ قدرت

  وطن در بند و ھر روز عيد قربان، ز پا افتاده خلق در منجSبی

  ھمه در انتظارند تا وطن غرق، شود در خون فرزندان و نابود

  ، مشوش کس کند خاطر و خوابیرا مبادا توده ی ساحل نشين

***  
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  ھا ز جا تا آب و جارو راه را با شادمانی

  عودی به مجمر ريزم و تزيين کنم درگاه را

  با نوک مژگانم سرير روبم و بر گيرم غبار

  افشان کنم مشک تا نسيم خوش بو ره آن ماه را

  در جام مينا باده ای نوشين که روزی دخت تاک

  تا ره زند دلخواه را ز پستانش فشرد در خم 

  شنا کاشانه امشمعی ز جان افروختم تا رو

  بيرون ز دل ھر غصه ای از سينه بيرون آه را

  در آتش شوق سوختم بر در دو ديده تا سحر

  اميد در دل شعله ور کامشب ببينم ماه را

  در گوش او نجوا کنان گويم غم ھجران خود

  گويم بت آگاه را راز پنھان از کسانھر 

  خورشيد سر زد از افق گفتی شتابانم نسيم

  ه عالی جاه راآن شابر ره بدوز دو چشم کمتر 

  ديدم پگاھش خنده رو غرق تمنا منتظر

  می کرد با صد دلبری جارو به مژگان راه را

***  
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  ولی سرمايه و شيخ  !نان داد بابا

  تبانی کرده و بربوده آن نان

   درون کلبه ی بی رونق ما

  ز نان خالی بماندی سفره و خوان

  دمسگان ھار حتی جو و گن

  تصاحب کرده و بردند ز انبان

  کرد اعتراض از دل خروشيد بابا

  زدند دستبند و بردندش به زندان

  نه اشک ما اثر بنمود بر دزد

  نه بشنيد Xبه ھای مام يزدان

  ھمه ھمسايه ھا کردند نظاره

  به راه دين شرافت داده مردان

  اغیخواندند طرا توی حبس  بابا

  بر ضد خدا بنموده عصيانکه 

  د کرده از امر خليفهتمرّ 

  ز دين ببريده و بشکسته پيمان

  ش شکستنداندستکرده شکنجه 

  نخاعش قطع و يک سر ريخت دندان

  ورا محروم بنمودند ز ھر چيز

  طبيب از او دريغ کردند و درمان

  قربانی نان شد گرسنه بابا

  به زندان ستم بيچاره جان داد

***  
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  ز گفتن ھيچ چيزی ساده تر نيست

  نيستويژه گر به دنبالش ضرر ب

  زبانی کو نمود عادت به ياوه

  به کام پخمه است در کام خر نيست

  در دروازه ھا به توان ببستن

  درمان ثمر نيستده دفع بيھبه 

  سخن سنجيده گو کردار پيش آر

  ز مفت گويان در اين گيتی اثر نيست

  درخت بی بر ھر روز می کشد قد

  تز بار آور درخت افتاده تر نيس

  دو صد گفته نيرزد نيم کردار

  روانه ای دلداده تر نيستشمع پز 

  اگر سوزی بر افروز محفلی را

  دور از خطر نيست ھنر خود سوختنِ 

  بايست اگر خواھان رشدیعمل 

  به جان ياوه گويان جز شرر نيست

  تمسخر شيخکان سی سال و اندی

  بغير از تشت ما تشتی دمّر نيست

  زداز آن ھيمه که جز دودی نخي

  کسان را جز عذاب و درد سر نيست

***  
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  ما راگير است فضا و بس کشنده، رھايی بخش ز شام تيره نفس 

  رال گشا ی مشکلبان غنچه  ،بشکن و بگشامرگ را سکوت 

  ، کدامين مکتبت اين رسم آموختفراموش و ز يادت رسم ياری

  ما دوا را ياران را ز سختی، رھان و می رسان بر و مسيحا باش 

  سياه و سرد و تيره، درون قلب و رگ خون منجمد کردزمستان 

  به جانش شعله زن ديو سياه رااجاق زندگانی را بر افروز، 

  آن را زندگی بخش ی مُرده، شقايق شو وز خون سرخ است اين صحرا

  دمن زن، نويد صبح روشن ھر گياه را دشت و ردرفش سرخ ب

  نان چون سال ھای پار و پيراراگر خورشيد دارد قصد تاخير، چ

  به گيتی ارمغان لطف و صفا رابه جايش سر زن از کھسار مشرق، 

  بگو نرگس ز خواب خوش بخيزد، به جام Xله ريزد ياسمن می

  برقصند سنبل و سوسن به شادی، به تن کوھپايه آن رنگين قبا را

  نسيم صبحگاھی را بگو زين، نھد بر پشت شبديز و زند ھی

  ا رساند مژده ی فتح، خبردار آھوان باد پا راگوَن ھا ر

  آن زمستان کشنده، بھاران آمده شادان و پيروز بگذشتکه 

  ز خشم ديو خشکی بی گناه راھر مرده زنده،  دبه نوشدارو کن

  در گلشن گشا و آب و جارو، گذر را می کن و ھر کوچه باغی

  را که بلبل تکيه بر تخت چمن شاد، ز مستی سر دھد شور و نوا 

  بگو تا سروھا با عشق افزون، نگھبانی کنند اين باغ و گلشن

  ديو سرما، به ترفندی دگر در دام ما راخشمگين تر مبادا 

***  
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  رھی چون بنگيان بگرفته در پيش

  بدون زحمت و بی رنج و تشويش

  به وقت نشئگی شيخ را چنان مرغ

  تصور کرده و آھسته اش کيش

  ی ماکه بر خيزد ز بام خانه 

  رود جای دگر با رغبت خويش

  و يا خود گل ببينيم شيخ زنبور

  که از روی عSقه می زند نيش

  از او خواھيم به شوخی بازی بازی

  نماند بر سرير قدرتش بيش

  گھی نيز با مزاح خواھيم برنجد

  و ھم کيشرا او تمسخر می کنيم 

  گردن دار او را دورطناب 

  درون آتش و بر ريش او جيش

  سُبع باشد گلوله عSج اين

  يکی درنده گرگ در قالب ميش

  نشسته بر سر ما ھمچو کرکس

  وطن ويرانه و دل ھا کند ريش

  از اين بازی ما شادان و خندد

  ز شما بيشتر کُشد غارتگری بيش

  به بازی می نه بتوان دشمن از پای

  ره شيران گرفتن بايدی پيش

***  
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  نھر سال حسن چراغی شنگول و شاد و خندا

  با بچه ھا و خانم يک سر زند به ايران

  در بازگشت از آنجا تعريف پشت تعريف

  پيشرفت علم و صنعت ھر چيز مفت و ارزان

  از جان آدميزاد تا شير مرغ ھندی

  گلگشت در سپاھاننان و کباب دربند 

  شيراز و انزلی و کيش و محال ھفت لنگ

  شاه غر يب و مدفون در خطه ی خراسان

  اھی کم سن و سال و زيباھر لعبتی که خو

  تا پير زن گرفته در گوشه ی خيابان

  چادر بسر وليکن لختند زير چادر

  آن سينه ھای لرزان زنان نمايشلبخند 

  با ساق ھای چون عاج وان گردن بلورين

  ره می زنند و غارت بيننده را دل و جان

  با قيمت دو آبجو يا ساندويچ توان شب

  دست توفانتا صبح عشق و حال و غم را به 

  آن مه توان در آغوش بگرفت و کام شيرين

  که اصS ترا نه Xيق تا بر درش و سگ بان 

  ھر جا روی بساطی از منقل است و وافور

  گويی که باغ خلدست شيخان فکنده بنيان

  پرسی چرا تو مانده در اين ديار غربت

  داده از دست بر دوش بار ھجرانفردوس 

  فقيرند پاسخ دھد که مردم در آن زمين

  ارزان برای ما ھست بيشرم و شاد و خندان

***  

  



< < NO

  

  

  

  

  جھان را خالقی است بس با شرافت

  ھميشه در تSش و کار و زحمت

  ھمه سعی اش جھان آسوده باشد

  بدور از کينه و بخل و حسادت

  خوان بيندی نانھر شود شادان به 

  به گوھر پاک و بيزار از رذالت

  از او توليد نان ابزار توليد

  رفاه و دانش و ھر گونه راحت

  دھد جان تا جھان در صلح و انسان

  نبيند سختی و رنج و مرارت

  زنان را بيندی ھم پايه ی خود

  يکی پوينده در راه سعادت

  بجز نيروی بازويش نه گنجی

  فروشد گنج خود وين شيوه عادت

  به زنجير است دائم انگSن را

  چپاول حاصل رنجش و غارت

  دشمن او خدا و دين و مذھب

  کشيش و شيخ در حقش شرارت

  تمام ثروت دنيا از او خود 

  چنان چون بردگانست در اسارت

  و سامان لشکر خويشچه گرد آيد 

  جھان را بخشدی عدل و عدالت

  نماند در ھمه گيتی گرسنه

  سازد عمارتتازه  چون جھان 

  به غير از کارگر نيست اين توانا

  خدای زحمت و کان شرافت

***  

  



< < NO

  

  

  

  در حد کاX چون بشر کرد سقوط

  و از وی حذر کرد ترکشببايد 

  شرافت زو نبايست کرد توقع

  نه عشق و مھر کان بيرون ز سر کرد

  ز پا انداز چون رادی و مردی

  که بوی زر ز سر عقلش به در کرد

  شئی ايست و بتوانش خريدنچنان 

  نظر کردآغوشش و يا صرف به 

  کند بازار نرخش را معين

  ری ضرر کردبدون آنکه صنا

  به بستر ھر دمش بتوان کشيدن

  رھايش نيمه شب بی درد سر کرد

  از او ھر بھره برداری که خواھی

  پستی کشيد حتی دمّر کردسوی 

  چينی از او خواست کشتن دوستخبر 

  ھر زشتی ورا وادار و خر کردبه 

  توان انديشه زو بگرفت و وادار

  که ھمچون قحبه گان عمری بسر کرد

  انش بست دستاربه دور سر تو

  چو مS شال سبزش بر کمر کرد

  وطن زين قحبه مردم گشته ويران

  درخت شيخکان زينان ثمر کرد

  سروش و سازگارا  تيم ھمراه

  حساب چون می توان نوع بشر کرد

***  
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  لطف کرده با ايميلی يادی نموده ما را

  ز دشنام کو Xيق است شما راای مجموعه 

  مکتبی که گويا الفاظ ناب و بی مثل از

  تنھا سزاست چون تو وان بی بديل خدا را

  ده ای که ھستم در اين جھانی ھستیپرسي

  ابه توھين يادی ز سازگارو کو جرأت 

  ما راست مادری پير عمری گذشته از او

  شما را نی چون شما که مردم رغبت کنند 

  را دباغ خود فروش یفيلسوف شرق خواند

  دارگفتی وظيفه دارم با وی کنم م

  فيلسوف و ريختن خون از علم در به بستن؟

  از نصاراو اين قصه کی شنيدی از گبر 

  اين ھر دو را گنه بيش از سيدعلی گدا ھست

  چون تو که برده ای رو بيشک ز سنگ خارا

  چپاول آن ھمه جنايت ويرانگریبا 

  داری توقع ھر روز بر جانتان دعا را

  استخر گه ببايد آماده بھرتان کرد

  گلوله و بند کز بھرتان نثارا حيف از

  باران و برف ديده تيز چنگ چون عقابی

  دارم وظيفه ھر روز در گه کشم شما را

  گر اين مديحه افتاد مقبول و باب خاطر

  با يک ايميل ديگر آگه نما تو ما را

***  
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  چنين است شيوه مان در رزم و پيکار

  که بيش از دشمنان خود را کنيم خوار

  قبيح و نقد انديشه ی شيخکنيم ت

  که حيوانی است نه بيشتر اين تبھکار

  خور و خواب داند و شھوت پرستی

  فکر بيمارمبالی تا در آن رشد 

  به راه اشکم اطفای شھوت

  خانه آوارسوزد و بس جھانی 

  تبھکاری کند کشتار و غارت

  فساد افزون و يک ملت گرفتار

  کند ترويج فحشاء چون مريض است

  و بر دار یگران بندز جھل روشن

  جھانی سر بسر ويرانه خواھد

  که زالو رشد و زنده در لجن زار

  مقابل خود به دست گيريم سSحی

  که دانيم ضعف اين گنديده مردار

  ره و رسم رھايی اتحاد است

  به شمشير بايدی دشمن نگونسار

  زمانه خسته شد از بازی ما شد

  وطن ويرانه تر ملت به ادبار

  د بھره کاریبجز خواری ندار

  که دشمن در عمل با ما به پيکار

***  
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  ز مژگان دل چکد نی قطره خون

  که سرخ رويم کند يا گونه گلگون

  در اين خاکی که ايرانست نامش

  توده از ازل بر سنگ جامشز 

  ستم ھا ديده است از خيل شاھان

  مدام بيداد و ظلم از دين پناھان

  نه از حزب و گروھی ديده ياری

  سياسی ورا از شانه باری نه

  ز روشنفکر نمايان جز دنائت

  حراج مردم و ميھن خيانت

  به ويژه اندرين سی سال و اندی

  که شيخ با نام دين عمرش به گندی

  بازيچه ی مSی نادانشده 

  علوم و دانش و فرھنگ و انسان

  نظام آفرينش چرخ گردون

  به حکم شيخ درھم گشته وارون

  وجود شيخ قانونست عدالت

  نشان سروری پستی رذالت

X سر تعظيم روشنفکر و دو  

Sمبادا رنجد از وی شيخ و م  

  به ھر صبح چھره ی خورشيد تابان

  ز دريايی ز خون گردد نمايان

  است جا صحبت از اعدام و دارھمه 

  و فقر و فحشاء سنگسارستفساد 

  نمايد اعتياد بيداد و غارت

  ز انسان جان ستانند با اشارت



< < NO

  ه زندانند و زنجيرھزاران تن ب

  ان را به نخجيرآھو صيد شيرچو 

  شکارگاھيست ميھن شيخ چو صياد

  کند کشتار و ھستی ھا دھد باد

  ھنرور مردمان در دام افسون

  کارگر دائم جگر خونسپاه 

  به دورانز برزيگر فقط نامی 

  شرافت زير پا له در خيابان

  کند ناموس ميھن تن فروشی

  به صيغه شيخکانش پرده پوشی

 Xتجارت انشيخزن و شده کا  

  به غارت زين راه و ناموس اتد نکن

  اجانب سرخوشند با دخت ايران

  شوند ھمخوابه و خندند به شيران

  ز ھر مه طلعتی کامی و نانی

  به دامانش به تحقيری که دانی

  ھزاران کودکند آواره در شھر

  بی بھر تحصيل مانده و از مھرز 

  تجاوز در خيابان گشته ساری

  داب رودی و بی وقفه جاریز گن

  در اين دنيای خالی ز آدميت

  ا کميتارزش مرده و بر جکه 

  گزين بنموده ام اين نوع نگارش

  نه مدحی گويم و نز کس سفارش

  نه شعر و شاعری را بنده ميرم

  نه در اين رشته مشھور و کبيرم

  و گرنه با ھمه دوری وغربت 

  نبرد با غصه و ادبار و نکبت

  پايگاھیدرون خاک ميھن 

 جايگاھیبه نزد حاکمانم 

  و يا چو حضرتش بی فکر و راحت

  قلم در دست و ھر روزی افاضت



< < NO

  که وقت شعر گفتن از تو بادی

  خروج و قيافه تنگ يا گشادی

  خرابستدر ای جا وزن شعر تو 

  مخالف با عروض علم الکتاب است

*** 
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  چو از جھل وارھی از علم به تن رخت

  تختز ماھی بر فلک از گوھران 

  ترا بی دين و کافر خواندی شيخ

  توقع ز انگلی چون بر خودت سخت

  

  خدای شيخ چون شيخ است خونخوار

  رسيده ماترک گرگ را به کفتار

  در اين سی و سال و اندی يک جھان ديد

  اھرمن ديوان چه رفتار گفتبه 

  

  خويشتن بينضعف خويشتن در تو 

  از کين پرُ مھر خود می شویدلت 

  وضاع چنين بوددو قرن بيشتر ا

  کنون شرط است به ھر کيشی و آيين

  

  گرفتم بابکی بود مازياری

  بھشتی بود وطن خرم دياری

  تو ای فرزند بابک پور قارن

  نشان زان نادره مردان چه داری

  

  سSح کاوه ھا بر ضد ضحاک

  و در گفتار بی باک ینه فيس بوک

  فراخوانی توده ھمدلی بود

  بر خاکستم را با ستمگر خوار و

  

  پايان رژيم امروز، پايان رژيم فردا

  بگذشت ھزاران روز، پايان نرسيد از راه

  ای جان جھان معلوم از کی طلبی ياری؟

  ت تو دستی نيست بيرون کشدت از چاهجز دس

***  



< < NO

  

  

  

  

  

  

  آبی زنيد جارو کنيد، ره را که جانان می رسد

  دوران ھجر و عمر شب، يک جا به پايان می رسد

  کی ز گردون التماساز خلق خيزد معجزه، تا 

  ز انبان مردم رزق و نان، بر پارسايان می رسد

  شيخ و فقيھان انگلند، سر بار دوش جامعه

  کی ديده ای از چرخ نان، بر اين گدايان می رسد 

  آن شھسوار بی قرين، فرزند کار و کارگر

  در دست درفش سرخ داد، اينک شتابان می رسد

  شد سر زد ز خاور آفتاب، داد آفرين بيدار

  آذين ببنديد راه را، فتح نمايان می رسد

  بنموده و پا در رکابآرايش و يک صف سپه، 

  آتشفشان خشم و کين، بر ناخدايان می رسد

  گرد آمدندی قطره ھا، دريای جوشان شد پديد

  زين بحر غران بر ستم، خشم خدايان می رسد 

  قد راست بنمود راستی، رسوای عالم شيخ شھر

  ، بر روسياھان می رسداينک شرار خشم خلق

  به مارانش رسيد را مغز پليد، قسمتضحاک 

  آماج خورشيد قلب شب، در پی بھاران می رسد

  بينی که ضعف ما سبب، تا خصم ماند پايدار

  زار و ضعيفش بين و خوار، آنگه که جانان می رسد

***  
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  تو که گويا در آن باX خدايی

  کنی بر اين جھان فرمانروايی

  م رو براه ھست کار و بارتببين

  ؟به خوبی و خوشی طی روزگارت

  ھنوز ھم گوش به فرمانست جبريل

  ؟عزازيل رغبت کار و جان گيردبه 

  صرافيل دلخوشست با بوق و سازش

  ؟جھنم رو به راه ھست برق و گازش

  نکرده اعتصاب مالک به دوزخ؟

  نبوده شورش و بلوا تو برزخ؟

  خزانه دار تو معلومه حالش

  واقف است از وضع و حالش جھانی

  نمايد اختSس ھر روز چپاول

  ز تو بيش گوسفند دارد به آغل

  ھزاران اسب و استر گاو و اشتر

  چراگاه بھشت را کرده سگ خور

  چرا که بندگانت نصف به قحطی

  گرفتارند و بد بختی و سختی

  خزانهاز ندارند روزی و رزق 

  بگورستان به ھرروزند روانه

  ر خروسیعرش مانده دخروس 

  ؟مجرد مانده يا کرد ش عروسی

  ھنوز ھم تخت تو راحت و نرمه

  ھوای عرش بھاری يا که گرمه؟

  نترشيدند حورانت به فردوس

  ھنوز راست قامتند يا يک کمی قوس؟



< < NP

  چروکيده نشد اندام ھاشان

  نپژمرد و نخشکيد گونه ھاشان؟

  چو مَشک آب نشد پستان و سينه

  بکارت استخوانی يا که پينه؟

  تند پيرغلمان چھره پر مونگش

  ؟پSسيده نشد باسن و بد خو

  پر و پا نوره مالند يا جوانند

  به خلق خدمتگر و حاضر جوابند؟

  ھوس ننموده اند گيرند عيالی

  چو مردان دگر عشقی و حالی؟

  شراب توی جوھا مانده سالم

  و يا سرکه شده کس نيست عالم؟

  نخشکيد چشمه ی کوثر و بر پاست 

  ؟رود و نام بر جاستو يا زاينده 

  از اين ھا بگذريم، مرد حسابی

  ھنوز ھم واقعا عالی جنابی؟

  تو خرسندی و راضی زين حکومت

  که بر پا کرده و بيچاره ملت

  به نام تو کشند خب پيشه ی تسُت

  خرابی جھان با تيشه تسُت

  چپاوال کردن و غارت تو فرمان

  مريض يک امت و محروم ز درمان

  درازیبه ناموس خSيق دست 

  مخالف را نگون بی حکم قاضی

  زنان را سنگسار کردن و کشتن

  نکاح نا بالغان کردن و خفتن

  دشمن دين زنان و دخترانِ 

  تجاوز کردن آن ھم از ره کين

  شکنجه کردن و کشتن به زحمت

  بدون ذره ای شفقت و رحمت

  ولی اين بدعت آخر که مصباح

  رسوا تبه نامت سکه و در دھر



< < NP

  رحمت نه بر ما چه بوده؟ بر خودت

  اگر منبعد خواھی ماند به دنيا

  شوی خرسندی تجاوز چون به بندی

  نمايند و کشند ذاتت به گندی

  دارد ار وضعت خراب استحقيقت 

  جنونت خالی از لوح و کتاب است

  ز خود خرسند که ھمچون تو خدايی

  نه باور داشته و نی زو پناھی

  و گر نه تا کنون چون امت زار

  بند شلوار ،شتکبدُم در فکر خ

***  
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  بمُرد شيخی و بنھادند به گورش

  خSيق فاتحه خواندند و دورش

  به سرعت رّب سبحانش نظر کرد

  به گورش نقبی و بگشوده در کرد

  غSمان نچوحاضر و منکر نکير 

  به پيش شيخ و سجده برده لرزان

  بدون پرسش و پاسخ به سرعت

  تا به جنت به تکريمش ببردند

  درون کوشکی از مرمر و عاج

  به روی تختی از صندل و ھم ساج

  تشک ز استبرق و پرُ از پر قو

  لحافی گرم از خزھای پر مو

  سه چھارتا بالش و سطل زباله

  به ساغر می و از مينا پياله

  ھا با باد فردوس حرير پرده

  تکان می خورد و آرام در کج و قوس

  تاربه مجمر عود می سوخت مشک تا

  خود را نمودی نی که عطار ،که خود

Sکرم ھا نوع به نوع با مارک اع  

  سفارش از بھشت با امر الله

  به سوزش سينه ی آن شيخ و سُرفه

  کنارش سبز شد حوری به طرُفه

  به چشم بر ھم زدن خوابيد بر تخت

  کشيد شيخ و گرفتش در بغل سخت

  به حيرت ماند شيخ و گشت پرسان

  روح و برجانکه ای مرھم مرا بر 

  چه شد ناگه شدی ای جا ھويدا

  به تو يا شخص الله؟زد نکير زنگ 

  به خنده داد پاسخ شيخ را حور

  که سرفه چون کنی من آيم از دور



< < NP

  چنين رسمی خدا فرموده نی ما

  به ھر سرفه منم حاضر به درگاه

  پس از ھمخوابگی چند لحظه ای بيش

  مرمت پرده و آماده چون پيش

  م به خدمتھميشه باکره ھست

  برم فرمان امر دائم به طاعت

  بپرسيد شيخ مگر تنھا تو ھستی

  که ما را بر سر و بر گوش دستی

  به مردم وعده داديم ھفت ھزاری

  چو تو در خدمت و خدمتگزاری

  به خنده گفت حورش شيخ نادان

  مگر از جان خود سيرست يزدان

  چقدر بنشيند و ھی پرده دوزد

  دچه جرمی کرده در پای تو سوز

  فريب مردمان دادی صSح بود

  ولی نيرنگ تو نی از خدا بود

  منت خدمتگزارم تا محشر

  ببايد جاودان با من کنی سر

  در آغاز آن شراب زنجفيل نوش

  پس آنگه بھر فتح  چون شيخکان کوش

  دھن پاکو دو سه جامی بنوشيد 

  به حوری حمله ور شد چُست و بی باک

  به ناگه بادی از مS به در رفت

Sش و کوشش يک سر ھدر رفتت  

  به روی شانه دستی خورد بر گشت

  سياھی قلچماق بنشسته بر تخت

Sکرم در دست و با ايماء به م  

Xکه زودی شو دمر يا آنکه دو  

  بپرسيدش که ھستی؟ گفت غلمان

  ترا نوش دارو و مرھم و درمان

  که آواز بپرسيد از کجا آگه 

  که ظاھر گشته و ما را تو ھمراز



< < NP

  صدا رمز است و رازست بگفتا آن

  بگوش من چنان آھنگ ساز است

  به خدمت می رسم چون آيدم گوش

  جوشپر نيازت بر طرف با سعی و 

  به لکنت گفت آقا، اشتباھی

  ليست کارت را نگاھیدرين بين 

  به ما گفتند که غSمانست مفعول

  روايت ھا فراوان است مقبول

  چنان غSمان ازين صحبت بخنديد

  و آن ايوان بلرزيدکه تخت و کوشک 

  به گفت، شيخ و لواط؟ مS حيا کن

  نداشتی شرم خداوند را نگاه کن

  بخواب و زرت و زور کمتر در اينجا

  به دوری ديگر از مردم و دنيا

  به پايان دوره ی نيرنگ و رنگت

  سخن ھای مزخرف با جفنگت

  پس گردن گرفت شيخ را چنان موش

  بماليدی کرم خود افکنيد روش

  رسيدی کار غلمان به آخر چون

  با چشم گريان ک وبه پا خواست شيخ

  رسانيد خويشتن بر درب جنت

  نتدربان خواھش و صد گونه مز 

  که راه دوزخ يزدان نشانم

  بده و وارھان زين ورطه جانم

  جھنم صد ره بھتر زين بھشت است

  که مملو از فساد اعمال زشت است

  به خيره کرد نگاه دربان و پرسيد

  شيخ لرزان و ترسيد؟ چه پيش آمد که

  بدادش پاسخ آن شيخک به زاری

  که مپسند بيش از اين بر من تو خواری

  به ندرت سرفه ام گيرد ولی باد

  دمادم صادر و روحم کنم شاد



< < NP

  چنان پائين بنده به يک ھفته 

  به دست اين سياه داغون و رنده

  که راه رفتن و بنشستن فراموش

  مدھوششرط آن که سالم نی که به 

***  

  

  

  

  

  

  

  

  تا مرا بی پا نمايی می شوی با خصم يار

  زندگی بر خود حرام و فکر تو ھر دم شکار

  خواب و خور از خاطر و بدتر ز ھر مSی ده

  تھمت و بھتان حواله می کشی با خشم ھوار

  در نتيجه کار ما جنگی است مدام و مستمر

  با خود و فرصت که دشمن راحت و بی غم سوار

  اد و فقر و زجرخلق را بلعيده فحشاء اعتي

  زالوانند کام کار باتSق و در آن جامعه 

  اين ھمه غارتگر و دزد چون من اند مانند تو

  بار خود بندند و ھر يک آن دگر را وام دار

  ما که پيشآھنگ خلقيم جامعه از راه به در

  خلق محروم از دو جانب بيندی دائم فشار

  جرم ما افزون ترست از جرم شيخان دغل

  رمه بينيم خويشتن چون دام دار ديگران چون

  بايد اول خويشتن اصSح نمود بی واھمه

  تا ز ما آسوده خلق و فرصتی ازخصم دمار

***  

   

  

  



< < NP

  

  

  

  

  

  

  به ھر عصر و زمان ھر جای اين خاک

  شمايان را به زنجير دست ناپاک

  بريده گشته بود آن دست و مردم

  غريو شادمانی تا به افSک

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NP

  

  

  اک ايران رانديدی سيل خون بگرفت سراسر خ

  نديدی موج خشم و کين ربود بی وقفه شيران را

  به گرداب بS  ديدی شب ظلمت و توفانی

  به کام اژدھای مرگ ھراسان خيل ياران را

  نديدی موج می کوبد به صخره ھر سحرگاھان

  به خون آغشته و بی جان تن آن سر به داران را

  زمين ديدی ز خون رنگين به دامانش شقايق ھا

  چرخ را کردی ستودی ابر و باران راحوالت 

  به گوش ات نامد از دريا شبان تيره اين فرياد

  بر خيز و نما چاره غم ظلمت شکاران راکه 

  ز باد شرطه فريادی نيامد سوی اين ساحل

  برھان غريقی زين ھزاران راکه ای ساحل نشين 

  ھراسانت نکرد در خون پر مرغان دريايی

  بی شماران را نشان آن نی پرسش ز ماھيخوار

  شفق را سرخ گون ديدی به رويش ديده بر بستی

  ز کوه و دشت دل کندی ز خاطر Xله زاران را

  ز امن و بی غمت ساحلنه بشنيدی نه دل کندی 

  نشسته وز سر حسرت ز در خواھی بھاران را

  طناب دار می بافی ز دريا صيد مرواريد

  به ننگ آلوده ای دامن سپاری روزگاران را

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NP

  

  

  

  

  خوابز وز وزھای تو راحت و دربگذار دو گوشم،  سر جدت بخواب

  بس است دنبال چرت و پرت دويدن، ز خود بگذشتن و يک عمر بيتاب

  ھزار و چھارصد سالست که ما را، دوانی در بيابانی پر از ھول

  گھی بر گرد چاھی جمع و وعده، گھی در انتظار و چشم به سرداب

  مصلوب بر دار مُثله و  دم تازيانه، نمودنين بين بوده ھر در ا

  ھزاران بيگناه را شمع آجين، روانه دجله ھا از خون نه از آب

  ھر آن شيخی و شاھی از خداوند، فقط فرمان کشتن قتل و غارت

  به درگاھش نه سودی استغاثه، نه يک ذره نشان از مھر کمياب

  امشحصار محکمی از سنگ و ساروج، ندامتگاه و نه بيغوله ن

  در آن شمشير کج در دست جSد، خدايش شاه و شيخ و خان و ارباب 

  به روی سنگ قربانگاه بجز خون، نبودی از رگ محروم روانه

  نه ساتوری گرفت از دست قصاب، ظالم را کسی منع از ستم کردنه 

  به رگھای خSيق شيخ ترزيق، نمود افيونی از جھل و جھالت

  ھر خونخواره و زيستن به گنداب بھشتش وعده با تسليم و طاعت، ز

  جنايتکارتر از شيخ و از شاه، تويی با ادعای علم و دانش

  دم از افيون دين با غلظتی نابکه خلق را باز ھم خوانی به غفلت، 

  تو دزد با چراغ خفته در غرب، ھزاران بار از شيخان وقيح تر

   بکه خور آماده داری سر به آخور، حرام بر ديگران آسايش و خوا

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NP

  

  

  

  

  

  

  

  راه نجات اين مُلک ببريدن است ز اوھام

  اند و از دامھرسوا فقيه و توده از جھل ر

  با پختگان توان ره ھموار و با سعادت

  اندر زمانه معجز کی جاھلی که از خام

  پيشرفت اين جھان را دانی ز علم و دانش

  با جھل توده را رام عمل چو زاھد ليک در 

  ای نام فرھيخته و خردمندبر خود نھاده 

  که با خرافات بھره بری تو از عامات سعی 

  از گفتن حقيقت داری ھراس و وحشت

  بر موج اين ندانی خواھی سوار و زو کام

  مخفی کنی به ابریکه خورشيد  نايدتشرمت 

   با ھو ھمای دانش پرواز و رانی از بام

  نام چنين سياست جز پستی و دنائت

  معذور تا نھيم نام بر خويشتن تو خود نه

  گندم نمايی و جو عرضه کنی خSيق

  شرط است پيشوا خود برھاندی ز اوھام

***  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NQ

  

  

  

  

  

  

  

  

  اگر دنيا کنند شيخ را اطاعت

  کنند ھر روز عبادترا چو تو وی 

  به چرخش بر نشانند سجده بر او

  نمايند مثنوی ھا زو حکايت

  کنند پيشينه ی ننگين او پاک

  شفاعتزو ببخشند مردمان و 

  و واپس به مردمتوده حSلش 

  به غارت آنچه برده زين کشورھر 

  به پيش ديده ام روشنگرانی

  چو تو ليسند ورا دستان و ماتحت

  ھمه با ھم دھيد فتوای قتلم

  جھان را دوزخی بھرم نھايت

  ز گور بی نشان خيزند ياران

  که دست از وی بدار و کم شماتت

  گر ببخشايم سفيھیمحالست 

  تنھا شود بر خود جنايتکه گر 

  نگردد ذات بد انديش وی پاک

  گوھر زشت و ذراتش نجاستکه 

***  

  

   

  

  

  



< < NQ

  

  

  بوالعجب شھريست شھرم کس به فکر خويش نيست

  و کان بSياست توده راتشويش نيستمرکز 

  بر سريرند ياوه گويان خير خواھانند به بند

  شحنه سرگرم است شکارش غير خير انديش نيست

  بدبختی و نکبت بارد از ديوار شھرفقر و 

  سائلی شاکی از اين وضع معترض درويش نيست

  مرده خصلت ھای نيکو ضد ارزش ارزش است

  شھر گندابی است مسموم جای نيک انديش نيست

  حاکمان دم از عدالت می زنند پيشرفت و داد

  رھبر مستضعفان جز دزد کافر کيش نيست

  غارتش بينند تبھکاری و صد کردار زشت

  غافSن گرگ را ندانند خويشی اش با ميش نيست

  ھر چپاولگر وکيل و در وزارت رھزنان

  ان را فکر کشتن بيش نيستيدر قضاوت قاض

  يک شبه ميلياردر و سرمايه دار غارتگری

   اش از پيش پيشهجھان جز کشتن خلق در 

  روبروی اين چنين وضع عده ای روشنگرند

  س ريش نيستسنگ خود بر سينه مُلک را سينه از ک

  رو بروی ھم ستاده چون پلنگان سال ھا

  دشمن کم ز زنبور ھيچکدام را نيش نيستبھر 

  حجت است انشکدام باشند مدرّس حرف ھاھر 

  پای بندش خويش نيستديگران بايد اطاعت 

***  

  

  

  

  

  

  

  



< < NQ

  

  ھمه پاک گوھران وجدان بيدار

  غم ديدگان را يار و غمخوار ،به حرف

  نيمعدالت گستران را وارثا

  يSن و پھلوانان را نسب دار

  فغان ھا بر لب از بھر عدالت

  ستم را دشمنيم خصم بر ستمکار

  ز توده دم زنيم بدبختی خلق

  خSيق را فرا خوانيم به پيکار

  خامه  در دستبيان آزاد داريم 

  نه قيد و بندی و نی وحشت از دار

  شحنه در کوی نه گزمه باشدی نی

  داردار و بسيجی يا که سرپاسنه 

  لباس شخصی فراوان است سSحش

  زبان است و گھی نيز زشت گفتار

  ز روی احتياطيم از عمل دور

  کند منع مصلحت ما را ز کردار

  سخن بيھوده گوييم خلق به بازی

  عليه خويشتن ھر گونه رفتار

  ز يک ديگر زنيم با تير سايه

  زنيم بر ريشه ھا به از تبر دار

  ز ھم پاشيم رفيق را خانواده

  ھمسر در بغل وی را کنيم خوارکه 

  تSش تا ميھن و مردم به صيغه

  پدر دار و ملتی از دوردھيم 

  نھايت اين که محتاط بودن ما

  وجدان بيدارسبب تا زير پا 

***  

  

  

  

  



< < NQ

  سپه را بی کفايت مير و سردار

  بيراھه کشد کشتن دھد زاربه 

  تو که خود را بخوانی مير و قائد

  ارچقدر زين فاجعه باشی خبرد

  ز ھر جنبش تو آگاھی به گيتی

  داری غير گفتارچه اندر چنته 

  پس از سی سال و اندی جز تفرق

  چه بذر پاشيده ای در صحن گلزار

  چه گل ھايی در اين چند ساله پر پر

  چه کوکب ھا که رخشيدند بر دار

  دھان گند بگشودی به ياوه

  ھزاران نازنين در کام کفتار

  دورانخوار  شرافتمند مردم

  د سپھدارندر ميدان چو تو دار که

  به بردی آبرو از ھر بزرگی

  کز آنان مايه و خود را نسب دار

  ز ھر گرد سپاھی ھر سخنور

  ھر آن ميھن پرست  يل و بيدار

  گرفتی مايه و بی آبروشان

  عمل ھر گونه کردارھر به دور از 

  نه مرده راحت از دست تو ابله

  نه زنده دور از شرت و آزار

  ردار تو تاريخنبخشد زشت ک

  تر نئی از شيخ مُردار واXکه 

  وطن را می راند آن سترگی

  که گوھر پاک و عقلش مير وسردار

***  

  

  

  

  

  



< < NQ

  دوقوز آباد را من پادشاھم

  خداوند و رسوXن تکيه گاھم

  کمر بسته مرا آقام ابوالفضل

  به من قول داده گيرد در پناھم

  به ديگ آش نذری بود شب قدر

  دی نگاھمچه معصومانه می کر

  نسب دارم من از شيخ اXبول پشم

  مامان و عم قزی باشند گواھم

  ز سوی مادرم باشم ز سادات

  نه از سادات دزد رو سياھم

  فرنگ چون آمديم قايم مامان کرد

  عمامه و چرک شب کSھمز شرم 

  به وقتش می گذارم سر به بينيد

  شاھمتر ز ھر شيخی و که خوش تيپ 

  دھم آزادی و اسSم يک جا

  تعھد سر به راه باشند سپاھم

  بود اسSم دين رأفت مھر

  من آگاھم سکوت من گناھم

  خدا را آبرو برد اين حکومت

  برای دفعشان من رو به راھم

  قرار ما دوقوز آباد شبی که

  د واضح و روشن به ماھميببين

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



< < NQ

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  خدا را خواب ديدم ديدگان ترَ

  چو مادر مردگان بی وقفه بر سر

  بر نسل آخوندو دو دستی می زد 

  ھزاران لعنت و نفرين مکرر

  ترحم کرده و پرسيدمش حال

  شيخان برادراز که چون نالی تو 

  فقيھانند و مشھورند و نامی

  به خاک و کشور ما جمله سرور

  امير و پيشوايند مردمی را

  که فرھنگی غنی دارند به خاور

  نگاھم کرد و زد بر سر بناليد

  ه شيخش مير و رھبربر او ک ننگکه 

  بگفتم از خدا دارند فرمان

  تمام فتنه از باXست و ھر شّر

  يکی تلخ خنده ای بنمود و گفتا

  ندانی با که تو ھستی برابر

  بتی بودم درون کعبه ام جا

  ميان آن بتُان افضل و اکبر

  محمد نامی از من ساخت غولی

  نمودم نامی و نام آور دھر

  خجنايت ھا به نامم شد به تاري

  بسی خون ھا بريختی ھر ستمگر



< < NQ

  ولی ھيچکس نگفت من بچه بازم

  اسيری را چه در بربرم لذت 

  شوم خرسند و راضی گر به زندان

  تجاوز بر زن و مردی و بدتر

  چنين ننگی به دامانم بزد شيخ

  شما مردم شديد بازيچه ی خر

  کسی از من نکرد ھرگز دفاعی

  ز بين آن ھمه امت که عرعر

  از پستی شيخ کنند و در دفاع

  چو گاوان و خران  الله اکبر

  نمود رسوای دھرم نسل ابليس

  نصيبم ناله ھا با ديده ی تر

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NQ

  

  

  

  چرا ساحل نشسته بی غمی چند

  که با مغروق دريا قطع پيوند

  نموده بی خيال در عيش و نوشند

  دو گوش بر بسته و بر لب شکر خند

  انکاهنه دستی سوی آن مغروق که ج

  فرياد و خواند آدمی چندکشد 

  توفان برھانند ورا از چنگکه 

  بS خيز سخت گردابش که در بند

  دمادم قصه ھا گويند ز مغروق

  ز راه دور او را حکمت و پند

  ز چه گيرند شرافت را به بازی

  چه اجبار نوع انسان را به ريشخند

  نمی گويند چرا واضح که ما را

  بر بندبدار معذور و بر ما ديده 

  ز ما کس قصد در گيری ندارد

  در اين سی سالی و اند پی بردجھان 

  به تنھايی در آويز موج ھا کوب

  بکن بنيان از آن کو ريشه ات کَند

  خوريم رزق و رسد روزی ز دريا

  به وی تسليم کرده خود و فرزند

  به شSقش زنيم ھر ساله بوسه

  طوافش را به جانيم ارزومند

  با او توان رزم ما را نيست

  به نانی گردن ما کرده در بند

  به فرمان وی است حتی تظاھر

  که با وی دشمنيم ھر گاه و ھر چند

***  

  

  



< < NQ

  

  

  

  

  

  من ار محکوم کنم فتوای کشتن

  تو فتوا می دھی من دين ستيزم

  ز امريکا و اسراييل دستور

  به فرمان اجانب جست و خيزم

  اوضاع وطن ھر نوع فسادیاز 

  ريزمگچون تو غافل و ببايست 

  و گرنه راه حمله می کنم باز

  ھا بريزم خون ھا با ندانیکه 

  بھاران را تو در سر پرورانی

  خزان تو ھديه و اين برگ ريزم

  خودت را مالکی بينی و کرزای

  ھراسانی چو غربالت ببيزم

  تو با شيخ و فقيه دستت به کاسه

  از آغاز و نمودی تيره  روزم

  تو از مS بتر اين مُلک بر باد

  توفان عمر من با ھر عزيزمبه 

  از اين بگذشته ای جانی تر از شيخ

  که فاقد ز آبرو تا من بريزم

  کجا روشنگری جرم و گناه است

  چه معياری تراست من نا تميزم

  نقد خواند ستيزه ،کدام فرھنگ

  به ريش جاھSنی چون تو تيزم

***  

  

  

  

  



< < NQ

  

  

  

  

  

  شکست قادسی کرد ملتی خوار

  بازار را اسير و سویزنانی 

  غالب زنی رانکرد رأت ولی ج

  م مردم خوار و آزاربه پيش چش

  

  ننگ و نفرين بر رژيمی کز پی غارتگری

  خون مظلومان بريزد خود به دور از داوری

  پر طنين بادا خروش ات مادرم، مام وطن

  تا ابد نازد به دختی کو به مھرش ياوری

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NR

  

  

  پس از عمری خيانت ھا به مردم

  ز جا بی رخصت بيگانه نی جُم

  دست دستمال يزدی خايه مالیبه 

  سمزدن زمين بوسيدن و ھر 

  که در حال نحدی دم تکان دادبه   

  اتوماتيک به ھر جا چرخدش دم

  به شيخ عرض ارادت گاه و بيگاه

  اجازت صيغه و ھمخوابه با امُ

  ز امريکا و اسرائيل به زاری

  تقاضا حمله و از توده رد گم

  ز تل آويو شود نوميد و ناگاه

  ا شود دلبسته و قمجماران ر

  پس از ھر واقعه تقصير ھا را

  به پای ديگران بنوشتن و خم 

  کنون ما را ھدف بگرفته و نيش

  زند بر جانمان ھر دم چو کژدم

  که گر تو می نکردی دين ستيزی

  نبودی اين چنين احوال مردم

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NR

  

  

  سياست چيست؟ فرزندی پدر را

  بپرسيدی در اين باره نظر را

  ز خانه و بی ريشه در خاککه دور ا

  بباليده ولی در سينه دل چاک

  برای بستر و خاکی که جانش

  بدان وابسته بود و ھم توانش

  جھانديده نظر بنمود به فرزند

  به خنده گفتش ای فرزند دلبند

  ز دردت آگھم اما به جز شرم

  ندارم تا در اين غربت دلت گرم

  سياست پيشه ای است در زندگانی

  مشکل رھانیی ازبا عقل گيتکه 

  گشايی راه نو با فکر و تدبير

  که خلق آسوده و شادان نه دلگير

  دھی انديشه ھا را بال پرواز

  به مردم راحتی ميھن سر افراز

  ز دنيا آگه و از وضع بازار

  کنی انديشه و دفع شرّ و آزار

  رفاه مردمان خواھی و راحت

  گشايی راه علم شويی بSھت

  نبه فکر مردمان باشی و ميھ

  در اين ره بگذری از جان و از تن

  ره اوھام بندی ھر خرافات

  به مردم تکيه و دوری ز آفات

  نه خون مردمان سرمايه ی دست

  نقابی زان و پنھان چھره ی پست

  خSصه دانش رزم است و پيکار

  سرافرازی خود ھر دشمنی خوار

  ولی در مُلک ما اين شيوه واروست

  به درد خويشتن سياس داروست



< < NR

  ا مردمش باشند وسيلهوطن ب

  سياست پيشه زان سود ھمچو پيله

  و يا چون کره يابويی که ھر جا

  توانش ھديه کرد و ماند بر جا

  ستانند پول و گويند زنده بادت

  د فردا به بادتيفزون تر چون رس

  ميان مرده باد و زنده بادا

  فقط يک لقمه است کم يا زيادا

  کنندی تبرئه خود سھل و راحت

  ی شرم با صراحتبدون ذره ا

  که بايد با زرندگی زندگی کرد

  چه پيش آمد خری را بندگی کرد

  ره ای خم يا دمّر شدھر سفسر 

  برای صاحب قدرت چو خر شد

  کمونيست شد تمام ما را چه تشويش

  عليق سرمايه داری می دھد بيش

  از اين قوم پليد است اين عبارت

  که در ترويج آن دارند سفارت

  ھوش دادهزرنگان را خداوند 

  بی پدر مادر بزاده سياست

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NR

  

  ز فردوسی کنيم يادی که خود را، بريم از خاطر و دنيا فراموش

  دم از شيران زنيم تا کس نداند، که شيرانيم به حرف و در عمل موش

  و فرھنگ گريزند ايرانیبه فرزندان سفارش ھا و تاکيد، که از 

  ر را سربار و بر دوشکه خواھيم غي، و بيداد و کشتاربه ياد ميھن 

   

  

  نجات اين وطن در اتفاق است

  اساس زندگی مھر و وفاق است

  سخن از ھر چه و ھر جا چه سودی؟

  گرفتارست وطن تا اين نفاق است

  

  تا نياموزی ز دھر و خصم نشناسی ز دوست

  بر سرت باشد ستمگر سر نوشتت دست اوست

  قدرت اھريمنان را اتحاد است چاره گر

  شکر افتاد دشمنش بر کند پوستچون نفاق در ل

  

  ستم نالی ستمگر و روز ازشب 

  از آن سو تابعی بر شيخ و منبر

  بھشت و حور و غلمانت به نسيه

  دھند تا پيش ظالم خم کنی سر

  

  فقيھان جای نان مرگ ارمغان ات

  نشان ات چو حيوان زيستن و پستی

  عجب دارم ز تو بنھاده ای عقل

  توقع ز اين ددان باغ جنان ات

  

  جماع بنموده در ده شيخ با خر

  به دست ات دست حوری تا که در بر؟

  نرنج از من مSج ات خورده ضربه

  وگرنه باورت چون ای ھنرور

  



< < NR

  طريقت لودگی غارتگران شاد

  بادکُشند و ھستی و ناموس بر 

  تو اين بار ستم بر دوش و قاطر

  بخوان يا خود اXغ پير صياد

  

   

  زمانی تو دھشت کند دشمنز 

  پتک چون کاوه چون آرش کمانی که

  تفنگ چون لودگی حرف ات مسلسل

  و داند نه آنیبه ريش ات خندد 

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



< < NR

  دل واکُرُخت و پيسی، بی ليک و للوه جون دا

  نه کُم سُره ی نه تی تی، نه خُش تکون نه جُم پا

  پرُ ديد کُنج سينه، زندون دل تو غُروَت

  گوشَل کر و چشَل کور، دير از شرل و بلوا

  غم و غصه، زُرنو و موجه بی رحمطيفون 

  پھنه ی سياه و تاريک، ليم باد سرد دريا

  رشميز خوارده و پيک، تو چنگ باد و زُرنو

  درتا پيسيده چو وُ جا مونده دل اسير بی، 

  رد کُليک و لنگر، دورش نبی و چارچو

  نه بيشتر، باد پيچکی تو صحرابلگ کَه يه 

  منگ منگی و تSشی، ميگو کجای برازگون

  روُنه خاک پاکت، تش بادللت و گرماق

  مُردُم وُ درد ديری، درد و بSت وُ جونم

  ديری و درد ھجرون، مانه جزوند و از پا

  دنيا سی مو جھنمُ، کمتر نبی وُ ديريت

  لندن سی مو نواوی، وادی و يا کليجا

  ه ايفلچميگن قشنگه پاريس، دنيا و بر

  مو بيدم و تل مور، اونجو و اين جو ھر جا

  گيسکون کُمو کُه، گل نرگسی شدنبوجز 

  يکسر برُُفه صفراترشوک کجا که بلغم، 

  تو ميوه يلَ يکی نی، ھمسنگ پھک شاوی

  کلمنده غنچه غنچش، اصS نداره ھمتا

  ھيچ جا رد و نشونی، وُ مردمت نديدم

  بيگونه کس نويمو، بی غم نويمو ھمراه

  دل سوخته يل خوردار، ويمن وُ درد مجنون

  ناسن، يا درد مرخ تھناليلی چه می ش

  سی عاشقل بھشتی، مفتون تو مُنمُ مو

  خُم می زنم وُ دريامی پرپروک زنم بال، 

  تو کعوه ای مو حاجی، آرمون مو طوافت

  تو تموم دنياکی می کنم براور، پای 

***  
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  در غرب مسلمان نيستند، يعنی کليسا می روند

  وطن، چون خر نه عيسا می روندھنگام ديدار از 

  ای بودی شعور، اوضاع ميھن بود بهگر ذره 

  معشوقه بنھادند و خود، اين جا و آن جا می روند

  ھر جا به رنگی ديگرند، بر خويش نام آدمی

  مکه روند آتشکده، بتخانه گه گاه می روند

  گويند مسلمان نيستيم، يعنی که داريم فکر باز

  دنبال سود توی مبال، با سر نه با پا می روند

***  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  


